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 رمان داس 

 نویسنده: م. موسوی 

 نتزیعاشقانه / فاژانر: 

 

 : خلاصه رمان

  یخودش احساس کند. روح  یروح را بر رو  ک ینگاه    تواند یکه م  ستیزوهار پسر
 که...   نیشده است. تا ا  نیزن نفر  کیمتعلق به  ند،یگویکه مردم روستا م

 

 »به نام خداوندی که تاریکی و روشنایی را به یک میزان آفرید.«

 

های لباس جا را حال و هوای شادی و جشن، احاطه کرده بود. زنانِ روستا  همه 
گشتند،  ی کشاورزی برمیهاپوشاندند و مردها از سمت زمینها مینو به تن بچه

 هایشان جشن بگیرند.تا آماده شوند و فردا را در کنار خانواده

ها پیش  ها همیشه در کارها پا به پای آنکمی خسته به نظر می رسیدند. زن
طر مراسم فردا در روستا مانده  کردند، اما آن روز را به خارفتند و کمکشان میمی

تا خانه تمیز و بساط جشن را آماده کنند. به خاطر همین مردبودند  ها، ها را 
 بیشتر از روزهای قبل کار کرده بودند.
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ها را با لبخند تماشا در این میان، جنگل هم شور و شادیِ دیگری داشت و آن
شاخه می میان  در  باد  نوای  میکرد.  درختانش  آنپیچیهای  و  تشویق  د  را  ها 
 ای به نام زندگی ادامه دهند.کرد تا به بازیمی

بزرگ احساس  که  جوان  میپسرهای  بودن  خانهتر  بازسازیِ  در  های کردند، 
  کاهگلی، کمک دست مادرانشان بودند. 

کردند. ها بودند و بدو بدو میرغم هشدارهای مادرانشان، در کوچه کودکان علی 
بود؛ زوهاری که جنگل، او را بیشتر از  (  Zoharاسم زوهار )در بینشان پسری به  

 کرد.کودکان دیگر دوست داشت و تماشایش می

ها او های مرتبی تن کرده بود و موهای رنگ شبش را شانه زده بود. بچهلباس
بازی در  نمیرا  راه  فقط گوشه هایشان  زوهار  و  میدادند  بازی  ای  و  نشست 

ها کرد. حالا هم بر روی سنگی نشسته و بچه ماشا می هایشان را تکودکان و خنده
 کرد.کردند، نگاه میرا که با هم صحبت می

گذشت و شیپور جنگ را ها گذشتند. باد از میان شاخ و برگِ درختان میدقیقه
کرد، به پسری که او را از هر  آورد. باید حضورش را به او اعلام میبه صدا در می

 چیزی بیشتر دوست داشت!

کند. هنگامی که شش سال  کرد کسی از جنگل به او نگاه میزوهار احساس می 
اش کوبید  داشت این را به مادربزرگش گفت، اما او محکم پشتِ دست چروکیده

 و گفت که دیگر این چیزها را به زبان نیاورد.

ها را به او گفته بود تا الآن سکوت کرده  او از دو سالِ گذشته که مادربزرگش این 
 کرد.د، اما همچنان نگاهی را بر روی خودش حس میبو
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سعی کرد نگاهش را از درختان جنگل بگیرد. این گونه شاید کمتر آن نگاه عجیب 
 کرد.را بر روی خود حس می

 ها به سمت او دوید و گفت:با برگرداندن سرش، یکی از پسرها از جمع بچه

 آی با هم بازی کنیم؟_ هی، زوهار! فردا می

کم بر لبانش  لین بار بود که کسی به او پیشنهاد بازی می داد! لبخند، کماین او
 شکفت و با همان لبخند، سرش را تکان داد.

 آم، فقط باید از مادربزرگم اجازه بگیرم. _ آره می

تر بود و دوازده سال داشت، از جمع که در بینشان از همه بزرگ(  Lucasلوکاس )
آمد. او از زوهار متنفر بود و همیشه او را کتک  ها ها جدا شد و به سمت آن بچه
 زد.می

اش ایستاد زوهار از ترس بدنش را جمع کرد، اما خوشبختانه لوکاس در چند قدمی
 و فریاد کشید:

 _ این همه نگو مادربزرگم. اون که مادربزرگ تو نیست! 

دارد  گفتند که پدر و مادر نلرزید. همه به او میبغض کرد. مردمک چشمانش می
 و حتی مادربزرگش هم، مادربزرگِ واقعی او نیست.

گفتند؟ اگر مادربزرگش مادربزرگ واقعی او نبود، پس او در این  چرا دروغ می
 دنیا چه کسی را داشت که واقعی باشد؟ 

توانست لوکاس  شد و تا جایی که میکرد. دوست داشت بلند میگلویش درد می
 رسید! در نهایت فقط توانست بگوید: میزد، اما حیف که زورش به او نرا می
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 گی؟_ اون مادربزرگ منه. چرا الکی می

ها به او اشاره کردند تا ساکت  لوکاس دهانش را باز کرد تا چیزی بگوید، اما بچه
 هایشان را خراب نکند.شود و نقشه

دختر  از  بود؛  یکی  زیبا  او  نشست.  و کنارش  آمد  زوهار  سمت  به  لبخند  با  ها 
قهوهلپ موهای  و  بودند  انداخته  روی هایش گل  و  بافته  مرتب  را  رنگش  ای 

 ی چپش انداخته بود. شانه

 آی بازی؟_ لوکاس رو ول کن. فردا با ما می

خواست اولین زوهار نگاه دلخوری به لوکاس انداخت. با این که ناراحت بود، نمی
صدا ان داد. بعد هم بیها را رد کند، پس رو به دخترک سر تکپیشنهاد بازی بچه

 از جا بلند شد و آنجا را ترک کرد. 

ها بماند و از طرفی پیش آن دخترک خواست بیشتر از این پیش آندلش نمی
خانواده با  پیش  روز  دو  وارد که  راحتی  تازه  احساس  بود،  آمده  روستا  به  اش 

 کرد.نمی

ها گرم بچهآن دختر، بیش از حد خودشیرین بود و در این دو روز حسابی با  
 ها، نتوانسته بود انجامش دهد. گرفته بود. کاری که زوهار در طی این سال

به سمت خانهقدم  این مسائل  زنان  به  نداشت  افتاد. دوست  راه  ی کوچکشان 
 عجیب فکر کند. 

 در راه سنگی را با پایش شوت کرد. سنگ غلت خورد و کمی جلوتر، متوقف شد.
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رسید. از وقتی بزرگ  زیبا به نظر نمی  چیز هیچنفسش را بیرون داد. این روزها  
شد، متوجه شد که کسی او را در این دنیا دوست ندارد. فهمید که پدر و مادر 

 اند. ها او را برای مادربزرگش به زمین آوردهندارد و فرشته

ها پیش  وقتی از مادربزرگش پرسید که فرشته یعنی چه، مادربزرگش گفت که آن 
 د.کننخدا زندگی می

کرد و به  پس خدا هم او را دوست نداشت، وگرنه چرا باید او را از خود دور می
 فرستاد؟ حالا که او را فرستاده بود، چرا پدر و مادر به او نداده بود؟ زمین می

می را  مادرش  زمزمهاو  برایش  شب،  تاریکی  در  مادری که  لالایی  خواست؛  وار 
با یک دنیا معنی نگاهش کند. دست    ها، با چشمانیبخواند و مانند دیگر مادر 

هایش فقط پیشانی او را ببوسند. مادری به زیباییِ نوازش بر سرش بکشد و لب
 ماه که دیگران، به زوهار برای داشتن چنین مادری، غبطه بخورند.

هایش را در هم برد و به خود که آمد، دید جلوی در چوبی خانه ایستاده. اخم 
 به روی در کوبید. صدایش را بالا برد و فریاد زد: چندین بار با دستان کوچکش

 _ مادربزرگ؟ 

کرد. کوچه بسیار خلوت احساس بدی داشت؛ آن نگاه یاغی را روی خود حس می 
ترسید آن موجود او را از پشت بگیرد و با خودش ببرد. آن موقع باید بود و می

 کشت؟کرد؟ آیا او زوهار را میچه کار می 

داد که خطر کوباند و به او هشدار مید را به سینه میقلب کوچکش، محکم خو
 خواست؟کرد؟ آیا او را نمیدر کمینش است. چرا مادربزرگش در را باز نمی

 تر روی در کوبید و با گریه گفت: محکم
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 _ مادربزرگ! کجایی؟ درو باز کن دیگه. تو رو خدا!

آن هیولا آمده  اش نشست. با تمام وجود جیغ کشید؛  ناگهان، دستی روی شانه
 بود تا او را بخورد!

با این فکر سریع به عقب برگشت تا شاید بتواند به آن موجود التماس کند، اما  
 کوبید.ی او میخندید و روی شانهمادربزرگش را دید که می

 _ چرا ترسیدی پسرم؟ منم، مادربزگ.

جود زوهار دستش را روی قلبش گذاشت و خم شد. توهم زده بود؟ یعنی آن مو
 ی ذهنش بود و وجود نداشت؟فقط ساخته

خواست مادربزرگش را ناراحت  سرش را بالا آورد و سعی کرد لبخند بزند. نمی
 کند و دلش را برنجاند؛ او تنها کسی بود که زوهار داشت. 

گلویش را صاف کرد و ایستاد. لبش را گاز گرفت و سوالی که همیشه در این  
 زبان آورد.پرسید را به مواقع می

 _ کجا رفته بودید؟

سن و سالانش وضعیت خیلی بهتری داشت. کمر مادربزرگش پیر بود، اما از هم
های روی دوشش بود. موهایش سفید شده و دور اش نشان از بار سختیخمیده

پوشید. اش را میهای کهنه و قدیمیچشمانش چروک افتاده بود. همیشه لباس
 ش، جایی میان شاخ و برگ زندگی، جا گذاشته بود.ها پیاش را در سالجوانی

 رفت، سرش را به سمت زوهار مایل کرد و گفت: در حالی که به سمت در می

 _ رفته بودم واسه جشنِ فردا یه چیزایی بگیرم، پسرم.
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صدای فرتوتش، همچنان پرمحبت و زیبا بود. زوهار مطمئن بود که مادربزرگش  
 رهای دیگران بوده است.در جوانی بسیار زیباتر از ماد

 مادربزرگ در را باز کرد و منتظر ماند تا زوهار داخل برود.

رفتند و  ها در حیاط این طرف و آن طرف میها و خروسزوهار داخل شد. مرغ
هایی که دیروز  ها بسته شده بود که رویش لباستر، یک طناب به درختپایین 

 کنار چشمه شسته بودند، پهن بود.

ای را روی زمین  ای پارچهها بالا رفت و در ایوان نشست. مادربزرگش کیسهپله از  
 گذاشت. معلوم بود برای مهمانی چیزهای زیادی خریده.

ها غذا دهد. در همین حین  ها رفت تا به آن مادربزرگ به سمت مرغ و خروس
 از زوهار پرسید: 

 شه پسر جون؟ خوای بهم بگی که روت نمی_ چی می

خواهد چیزی  هار در جا گرد شدند. مادربزرگش از کجا فهمید که او میچشمان زو
 بگوید؟

این پا و آن پا کرد و انگشتان کوچکش را در هم گره زد. لبش را گاز گرفت؛ حرف  
داد سکوت کند و وقایع دنیا را زدن گاهی اوقات خیلی سخت بود. او ترجیح می

 انش را باز کرد و گفت: دور از هیاهو تماشا کند، اما در نهایت قفل ده

 شه منم باهاشون برم؟رن بازی، میها فردا می_ بچه

مادربزرگش کمر راست کرد و به او نگریست. دامنش را جمع کرد، به سمت او 
 آمد و آرام کنارش نشست. 
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زوهار سرش را روی پای مادربزرگش گذاشت و مادربزرگ مشغول نوازش او شد.  
می رازوهار  لحظات  این  شب  توانست  و  ثبت کند  ذهن  تصور کند که در  ها، 

 کند.مادرش موهایش را نوازش می

 دی پسر خوبی باشی و لباسات رو کثیف نکنی؟ _ قول می 

توانست خورد میهایش را آویزان کرد و در فکر فرو رفت. اگر زمین نمیزوهار لب 
نخورد.  به سرش  او  زدن  لوکاس هوس کتک  بود  فقط کافی  بکند،  را  این کار 

 توانست حداقل یک روز را از او در امان بماند؛ کار راحتی بود.یم

 بعد از حساب و کتاب، چشمانش را باز و بسته کرد و گفت:

 دم کثیفشون نکنم. _ اوهوم، قول می

هایی که مثل یک بشقاب غذای مادربزرگش خندید، صمیمانه و گرم. از آن خنده
 کنند. عدی حریصت میمانند و حسابی برای بشقابِ بگرم و لذید می

 تونی بری._ حالا که پسر خوبی هستی، می

ها بازی  توانست فردا با بچههایش شکفت. اجازه را گرفته بود. میلبخند بر لب
 کند! چه چیزی از این بهتر؟ 

ی او سرش را از روی پاهای مادربزرگش برداشت. روی پاهایش ایستاد و گونه
 .را بوسید 

 _ ممنونم مادربزرگ.
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کشید! او برای اولین بار مادربزرگش و بدو به سمت داخل رفت. خجالت میبد 
بر گونه  بود که  مادربزرگش  فقط  این  از  قبل  تا  بود.  بوسیده  بوسه را  او  های 

 نشاند. می

مهمانی   در  تا  شود  فردا  زودتر  داشت  دوست  نداشت.  قرار  و  آرام  شب،  تا 
کرد. از پاییز، اگر اشتباه نمی  هایش را ببیند. یک مهمانی بود برای استقبالدوست

 آورد.شد و با خود موجی از سرما را میپاییز نزدیک می

گرفت و حضور آلود میسرما را دوست نداشت! در سرما، جنگل حال و هوایی غم 
شد. نگاهی غمگین که زوهار  تر حس میاش بیشتر و قویآن موجود و نگاه خیره

 کرد. را هم ناراحت و نگران می

های ، از بس ذوق داشت، نتوانست راحت بخوابد. در هر حال مانند شب آن شب
 گذشته گریه نکرد.

شب  می در  مادربزرگش گریه  دادن  دست  از  ترس  از  بعد  های گذشته،  و  کرد 
گفتند که مادربزرگ زوهار پیر است و اگر او بمیرد، خوابید. مردم روستا میمی

 زوهار نیز از گرسنگی خواهد مرد.

ی زیبا، کهن خواست، تنها عزیزش مادربزرگش بود. یک کلمه را نمی کس اوهیچ
خواست روزی او را از دست بدهد، اما آن شب فرق داشت! تا  و شیرین که نمی 

 زدگی بیدار ماند و در نهایت، از شدت خستگی به خواب فرو رفت.صبح با ذوق

ی مفصل به مادربزرگش او را صبح زود با شادی بلند کرد. بعد هم یک صبحانه
 هایش را عوض کرد و با هم از خانه خارج شدند. خوردش داد، لباس
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شد. بازار جشن اصلی در یک میدان، نزدیک به بازار کوچکی که داشتند برگزار می
 کردند.گردها در آن حوالی بساط پهن میشد گفت؛ معمولًا دورههم نمی

و   مادربزرگش جدا شد  از  زوهار  رسیدند،  آنجا که  بچهبا خوشبه  به  ها حالی 
 پیوست. لوکاس یک سنگ را شوت کرد و با نیشخند به زوهار گفت: 

 آی؟ . باهامون می خوایم یکم از این جو مسخره دور شیم_ هی کوچولو، ما می

ی جشن دور  زوهار انتظار این را نداشت. به مادربزرگش گفته بود که از محوطه
 دیگری وسط حرفش پرید و گفت: شود. خواست چیزی بگوید که پسر نمی

 کنه. مگه نه زوهار؟آد! اون ما رو ناامید نمی_ معلومه که می

ترساند، پس فقط سر  صدایش بر خلاف سنش کمی زمخت بود و زوهار را می
 فهمید چه؟ تکان داد و با نگرانی دنبالشان راه افتاد. اگر مادربزرگش می

 رسید: ی راه، تردید را کنار گذاشت و پ در میانه

  ریم؟_ کجا می

 ای کنار گوشش گفت: صدایی ظریف و دخترانه

 ای که یه روح تسخیرش کرده._ به یه خونه 

انتظار نداشت کسی کنارش ایستاده باشد، پس از جا پرید و به دخترکِ کنارش  
آمد، خیره شد. خدا رحم کند! دو روز بیشتر نبود که  ی او راه میکه شانه به شانه 

 کرد. اصلًا اسمش چه بود؟روستا آمده بود و آنقدر احساس راحتی میبه 

 ی بعد دوباره پرسید:زوهار فقط سر تکان داد، اما چند دقیقه
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 ریم اونجا؟ _ چرا می

هایش گل انداخته بودند. امروز هم موهایش را بافته  دخترک لبخندی زد. گونه 
هایش را با همان  شانه  و چشمان نافذ و عسلی رنگش را به زوهار دوخته بود. 

 های نازک و سرخش داشت، بالا انداخت و گفت: لبخندی که روی لب 

 _ برای این که یه سرکی بکشیم.

احساس می منجمد شد.  انگشتانش  نوک  و  یخ کرد  استقبال  بدنش  به  او  کرد 
 زمستان رفته تا زمستان به استقبال او! 

 کرد؟ گی میی که در آن روح زند اسرکی بکشند؟ آن هم به خانه

های ترسید! مادربزرگش به او گفته بود که روحها به طرز وحشتناکی میاز روح
روح  و  رفته  خدا  پیش  ماندگار خوب  زمین  روی  بر  هستند،  عصبانی  هایی که 

ای آنقدر ناراحت،  چارهروند. یعنی کدام بیشوند و این طرف و آن طرف میمی
به رفتن به جاهای خوب خوب ترجیح    عصبی و مملو از ناامیدی بود که زمین را 

 داد؟ می

 _ سرک... سرکی بکشیم؟

های کاهگلی اطراف نگاه کرد. این قسمت از روستا، جایی  این را گفت و به خانه
بود که مادربزگش به او گفته بود تا هنگامی که بزرگ شود، حق رفتن به آنجا را  

 ندارد. 

  صدای دخترکِ لوس و ننر، دوباره به گوشش رسید.

 _ برای سرگرمی.
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دوست داشت دخترک را بزند و سرش فریاد بکشد که چرا اینقدر ترسناک و مبهم 
 کند، اما سکوت کرد و دخترک هم دیگر چیزی نگفت.صحبت می

هایش نزدیک بود بریزند را رد کردند و از کنار یک  ی تنگ که خانه چندین کوچه 
 نگ سیاه در آمده بود.سنگ گذشتند که رویش چیزی نوشته شده و به ر تخته

کس در روستا به جز دکتری که هر از گاهی سواد خواندن نداشت. در واقع، هیچ
 آمد، سواد نداشت.از شهر می

ی روی سنگ خیره بودند. زوهار قبلًا فقط یک ی سوختهها دقایقی به نوشتهبچه
ه است،  بار این سنگ را دیده بود و مردم به او گفته بودند که آن سنگ نفرین شد 

 نزدیکش نشود!

در واقع، آن دفعه را با مادربزرگش به اینجا آمده بود و وقتی به او گفت که مردم  
اند، مادربزرگ گفت که دیگر تا هنگام بزرگ شدن حق ندارد به آنجا برود چه گفته 

 و از رفتن به آنجا محروم است. 

بچه به  نگاهی  و موهای طلاییلوکاس  انداخت  آفها  در  را که  پاییزی  اش  تاب 
 درخشیدند، تکان داد.می

سنگ مسخره زل زدید که چی بشه؟ همش یه _ بیاید بریم دیگه. به این تیکه 
 ست! خط خطیِ ساده

 یکی از پسرها نگاهش را از سنگ گرفت و با لحن لرزانی گفت: 

 گه. _ هی... هیچی. بریم بریم، لوکاس راست می
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ها راه افتاد. آن نگاه را روی  دنبال بچهسنگ گرفت و  زوهار نگاهش را از تخته
توانست وزیدند را میکرد. بادهایی که از جنگل به این سمت میخودش حس می

ها  های آن فرد که با باد عجین شده بود و در کوچهاحساس کند. صدای نفس
 شنید. داد را، میی ناامیدی سر میزوزه

ی سوخته و نابود شده، با سقفی  نه زودتر از آنچه که انتظار داشت رسیدند. یک خا
سوزی به آن رنگ در  که به زور سرپا بود. دیوارهای سیاهش که به خاطر آتش 

توانست یک  دادند. جایی که به خوبی میآمده بودند، خانه را ترسناک جلوه می 
 شده باشد!مکان نفرین

د.  کر زوهار آب دهانش را قورت داد. حضور آن موجود را بیش از پیش حس می
 خانه در نداشت و حتی در این روشنایی روز هم، درونش مملو از تاریکی بود.

 هایش کرد و رو به زوهار گفت: لوکاس دست در جیب

 بینی؟ _ هی، زوهار؟ اینجا رو می

 توانست از آن سیاهی چشم بردارد.زوهار سرش را بالا و پایین کرد. نمی

 لوکاس با آرامش ادامه داد و گفت:

 ی هر روز با ما بازی کنی؟ _ دوست دار

زوهار باز هم سرش را تکان داد و چشمانش را روی تاریکی متمرکز کرد. این خانه  
 عجیب بود!

  دیم که هر روز باهات بازی کنیم._ پس برو تو! اگه یکم اون جا بمونی قول می
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های زوهار سرش را به سمت لوکاس برگرداند و با تعجب به او نگاه کرد. چشم 
رویش دوخت و سعی کرد که خودش را به چشمان آبی رنگِ پسر روبهسیاهش  

 را نترس نشان دهد.

 ست! _ چرا باید برم این تو؟ این مسخره 

 گری به سمت خانه گرفت. لوکاس پوزخند زد و انگشتش را با یاغی

 خوای بازی کنیم برو بیارش. _ توپمون افتاده اون تو بچه پررو! اگه می

 او را به سمت خانه هل داد. ها یکی دیگر از بچه

 خوایم بازی کنیم! توپ رو برامون بیار. _ زوهار، ما می

حرف یک قدم دیگر جلو گذاشت. آن داخل چیزی نبود، نه؟ او توپ را زوهار بی
ها بازی کند. حتی وقتی توانست تا ابد با بچهگشت و می داشت و برمیبرمی

 آنقدر بازی کند تا خسته شود!   توانست بازی کند.شد مییک آدم بزرگ هم می
 هیچ روح خبیثی آنجا وجود نداشت، نه؟

و خراب از حصار چوبی  و  را مشت کرد  دیگر دستانش  قدم  شده گذشت. چند 
 برداشت و به خانه نزدیک شد. 

داشت به درون تاریکی ترسید! اگر یک قدم دیگر برمیحال، دقیقاً جایی بود که می 
توانست باز کرد و  کرد، چشمانش را تا جایی که میرفت. عزمش را جزم  فرو می

 وارد شد. 
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داشت تا بتواند وسایل یا حداقل چیز تاریک بود. شاید باید یک قدم دیگر برمیهمه 
ای شد که زوهار معتقد اش، مصادف با بستن در چوبیدیوارها را ببیند. قدم بعدی

 بود وجود ندارد!

نتظارش را داشته باشد. با شتاب برگشت صدای کوبیده شدنِ در، چیزی نبود که ا
کرد، نگاه  شده که از پایین و درزهایش نور به داخل راه پیدا میو به در بسته

 کرد. 

 با عجله خودش را به در کوبید و با بیشترین توانش، فریاد کشید:

 ها، کمک! کمکم کنید! _ کمک! بچه

نجا بیرون برود، اما خواست از آ وحشت تمام وجودش را فرا گرفته بود. دلش می
 ها بود.ی بچهتنها چیزی که نصیبش شد صدای خنده

 ها؟ لطفاً! _ بچه

ی اشکی  کردند؟ قطرهها اینجا رهایش میمرد؟ بچهاش گرفته بود. آیا او میگریه 
از چشمش پایین چکید. صورتش را به در چسباند. سرد بود؛ درست به سردیِ  

 دستان او.

ا فقط تاریک بود! تنها مشکلش همین بود، مگر نه؟ پشت سر هم پلک زد. اینج
 توانست اینجا طاقت بیاورد تا مادربزرگش پیدایش کند.او می

تا این فکرها به ذهنش راه پیدا کردند، صدای افتادن چیزی از پشت سرش به  
 گوش رسید. با فریاد خودش را به در کوبید و گفت:

 کنم.ها منو از اینجا بیارید بیرون! التماس میتونم! بچهتونم.نمینمی_ نه، من 
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شنید. انگار که کسی در پشت  های شخصی را میصدای غلتیدن و صدای نفس
کشید تا به او نزدیک شود. نگاه آن موجود را سرش خودش را روی زمین می

 کرد؛ او آمده بود تا زوهار را بکشد!حس می

 کنم! نجاتم ب... جاست. التماستون می ها، یکی این_ بچه

تمام ماند. حتی  خوردند، نیمههایی که به گردنش میحرفش با احساس نفس
ی توان برگشتن نداشت. شک نداشت که این، همان موجود بود. یعنی اینجا خانه 

 او بود؟ 

هایش را مشت کرد. چشمان گرد شده و صورت خیس از اشکش را دوست دست
 خواست، برگشتن به خانه بود! ی که مینداشت. تنها چیز

 صدای جیغِ آن دخترک پررو بلند شد:

خواید اذیتش کنید.  _ درو باز کنید بدجنسا، اون ترسیده! به من نگفتید که می
  ولم کن لوکاس! 

 ی بعد دخترک دستانش را از آن سمت، روی در کوبید و گفت: چند لحظه

 نم... تو رو خدا یه چیزی بگو.ک_ زوهار؟ زوهار، خوبی؟ الان درو باز می

های موجودی که پشت دهانش را قورت داد و چشمانش را بست. نفس  آب
توانست این اتفاق وحشتناک را  خوردند! آیا کسی میسرش بود به گردنش می

 درک کند؟

لرزیدند؛ داشت توانش را برای آمد. پاهای زوهار میصداهایی از آن طرف در می
می دست  از  میایستادن  دلش  جیغ داد.  دلیلی که  تنها  و  بزند  فریاد  خواست 
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های آن موجود، ترسید آن موجود را عصبانی کند. نفسکشید، این بود که مینمی
 زدند. دادند و ضعف را بیش از پیش، برایش رقم میقلقلکش می

وار به گوشش رسید.  چیزی روی در کوبیده شد. صدای موجود پشتش، زمزمه
که انگار کسی او را آرام، از درون یک چاه عمیق و تاریک صدا  صدایش جوری بود  

 زد.می

 _ زوهار... 

گاه با  کرد که هیچ ریخت و آرزو میصدا اشک میلرزید! بیحالا تمام بدنش می
ها برای بازی نیامده بود. صدا، باز هم مانند یک نجوای گمشده در باد تکرار بچه

 زن بود!شد و نامش را صدا زد. آن موجود، یک  

 _ زوهار... 

شنیدن اسمش مصادف شد با باز شدن در. به خاطر این که به در تکیه داده بود، 
با کمر روی زمین افتاد. دخترک بازویش را چسبید، اما زوهار با عصبانیت او را 

 ها دوید.هل داد و به سمت مخالف بچه

ا همچنان روی  تمام توانش را به کار گرفت تا از آنجا دور شود. نگاه موجود ر 
 کرد. هنگام دویدن، با گریه فریاد کشید: خودش حس می

 خوای؟_ از جون من چی می

دوید و خیلی زود هم به محل جشن رسید.  جوابی نشنید. همچنان با سرعت می
لباسمرد دامنها  با  و دور یک مجمسه  های خاصی  بودند  پوشیده  رنگی  های 
 چرخیدند. می
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و مادربزرگش را کنار یک دختر جوان یافت. با شتاب زوهار نگاه کوتاهی گرداند  
به سمتش دوید و خود را به او رساند. پاهایِ او را محکم در آغوش کشید و با 

 گریه داد زد:

 _ مادربزرگ!

کرد نگاه کرد. چشمان مهربان و چاره، با ترس خم شد و به او که گریه میزن بی
 ید.زلالش را به پسرک دوخت و او را در آغوش کش

  _ چی شده پسرم؟

گفتند او قوی نیست؟ زد. آیا دیگران می زوهار نالید. داشت با صدای بلند زار می
های مادربزرگش را چنگ زد و با گریه  اهمیتی نداشت! با دستان کوچکش شانه 

 نالید: 

 ترسم. _ من می

ریخت. اگر آن هیولا او را خورده چشمانش را بسته بود و از اعماق دل اشک می
نمیب دیگر  چه؟  میود  خورده  او  ببیند؟  را  دنیا  طرز توانست  به  بعد،  و  شد 

 رفت!وحشتناکی از دنیا می

ها بازی کند. خواست با بچهخواست. او فقط دلش میاین چیزی نبود که او می
 ها متنفر بود!کرد؛ از آن حتی دیگر این کار را هم نمی

گریه خودش را در آغوش مادربزرگش  ها به گوشش رسید. با  صدای دویدن بچه
 ها را ببیند.مچاله کرد. دوست نداشت آن

 اش را به رخ کشید.لوکاس داد زد و مانند همیشه، قلدری
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 ی تسخیر شده._ اون توپ ما رو انداخت تو خونه

چشمان زوهار در جا گرد شدند. با چشمانی اشکی، از مادربزرگش جدا شد. مردم  
ی تسخیر شده« دست از جشن کشیدند و با چشمانی پر از سوال، »خانهبا شنیدن  

 به لوکاس خیره شدند.

اخم فکر لوکاس  او  ندانند.  چیزی  مردم  نداشت  انتظار  هم کشید.  در  را  هایش 
 ها را بکند.کرد زوهار به آنجا رفته تا چغلی آن می

 هایش را در هم کشید و متقابلًا داد زد: زوهار اخم

 ردی اونجا و گفتی توپت افتاده! _ تو منو ب

بچه دستدیگر  حرف،  این  شنیدن  با  پیشانی کوبیدند. ها  بر  محکم  را  هایشان 
آمد، به پچ بین مردم شروع شد. لوکاس با دیدن پدرش که داشت سمتش میپچ 

 ها شروع شد!زوهار حمله کرد و جنگ بین بچه

ار با تمام وجود بازوی زدند. زوهکشیدند و به هم لگد میموهای همدیگر را می
لوکاس را گاز گرفت. داد و فریادهای لوکاس هنگامی که دستش را روی جای  

 داد، ستودنی بود.گاز فشار می

را گردن هم می پرت میتقصیرها  لگد  و  و مشت  هنگامی که  انداختند  کردند. 
لباس ها را از هم جدا کردند، سر زوهار خون می ترها آن بزرگ های آمد و تمام 

 لوکاس خاکی شده بودند.

کرد.  زد و به لوکاس نگاه مینفس میزوهار از شدت ناراحتی و عصبانیت نفس
ی تقصیرها گردنش بیفتند، پس با بلندترین صدایی که  توانست بگذارد همه نمی

 در توانش بود، فریاد زد:
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ده؟ ی تسخیر ش_ تو منو بردی به اون خونه! تو! من چرا باید تو رو ببرم یه خونه
 دروغگوی بزدل!

کشید تا از آنجا دورش  لوکاس در حالی که پدرش داشت او را به سمت خود می
 کند، فریاد کشید:

خونه خونه،  اون  ابله،  مامان_  مامانته.  نه؟ ی  نگفته،  بهت  اینو  جونت  بزرگ 
 چاره!بدبختِ بی

 

  ها ی آنزوهار در شوک فرو رفت. مادر؟ نگاهش را روی جمعیت چرخاند. همه 
کردند. این را دوست نداشت!  پچ میکردند و در گوش هم پچ او را با ترحم نگاه می

 هایشان را دوست نداشت!نگاه

بغض به گلویش چنگ زد و چشمانش پر از اشک شدند. با گریه سر لوکاس فریاد  
 خواست به خودش ثابت کند که مادر ندارد!زد، شاید هم می

 زمین آوردن. ها منو به_ من مادر ندارم. فرشته

ها بدتر! از همه بدتر وقتی بود که ی بچهی بقیهپوزخند لوکاس بد بود و خنده 
کشان از آنجا دورش کرد. با عصبانیت او مادربزرگش دست او را گرفت و کشان 

 زد. کشید و غر میرا دنبال خود می

 _ من تو رو بزرگ نکردم که وسط میدون شهر بیفتی به جون پسر مردم!

 تر فشار داد. صدایش این بار، آمیخته با بغض بود:هار را محکمدست زو
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 _ من تو رو بزرگ نکردم که همش با حسرت به مادرت فکر کنی پسر جون. 

زوهار گیج شده بود. مادربزرگش تمام مدت سکوت کرده بود و یک دفعه دست 
را خواست بزند سر لوکاس  خواست برود؛ میبرد؟ نمیکشید و کجا میاو را می

 بشکند و کارِ زشتش را تلافی کند!

کرد. قلب زوهار فشرده شد و فکر کردن به مادربزرگش، آشکارا داشت گریه می
 این که چگونه باید لوکاس را ادب کند را، به زمان دیگری موکول کرد. 

 ریم خونه؟_ مادربزرگ؟ می

دست دست زور  به  پیرش،  می های  تحمل  را  او  مادربزرگهای  نکند  ش کردند. 
 مرد؟ داشت می

 ریم، اما نه مثل همیشه! ریم پسرم. می _ می

از »نه مثل همیشه« نمی را  به خانه چند  منظور مادربزرگش  فهمید. مگر رفتن 
 شکل بود؟ 

های  خواست او را بزند، اما نه. مگر قلب مهربانش تاب گریهشاید مادربزرگش می
 بزند.توانست زوهار را آورد؟ البته که نه! نمیاو را می

از  و  کشید  پر  شد.  کشیده  مختلفی  جاهای  به  خانه  به  رسیدن  تا  فکرش 
ها خیلی  اش کوتاه بود و آنترین چیزها گذشت. مسیر برخلاف خواسته خطرناک

 زود به خانه رسیدند.

را پشت سر خود  باز کرد و داخل شد. زوهار  را  مادربزرگ در چوبی و کوچک 
 کرد.هایش پاک میاز روی گونه هایش را کشید و هر از گاهی، اشکمی
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به وسط حیاط که رسیدند، دست زوهار را رها کرد. به سمت تشت آب رفت تا  
 صورتش را بشوید و در همان حین به زوهار گفت: 

 آم. جایی نرو چون کارت دارم._ برو بالا پسرم، منم می

د که ها قدم بردار تر از یک تهدید بود. خواست به سمت پلهاین حرفش ترسناک 
 .آلودِ مادربزرگش، متوقفش کردصدای بغض

 آد. بیا اینجا._ وایسا، سرت داره خون می

هایی لرزان، چند راهش را کج کرد و پیش مادربزرگش خم شد. پیرزن با دست
و دست زد  زوهار  به صورت  آب  یک  مشت  با  را  را هم شست. سرش  هایش 

 رود.تواند بدستمال، محکم بست و بعد به او گفت که می

از پله ایوان  زوهار دستانش را در هم گره زد و  های سیمانی بالا رفت، بر روی 
 نشست و به مادربزرگش چشم دوخت. 

مادربزرگ بعد از شستن دست و صورتش، دامنش را در دستانش مشت کرد و 
ها بالا آمد، پیش زوهار نشست و دستش را  ها قدم برداشت. از پله به سمت پله 

هایی را بر زبان آورد که رش کشید. آن روز، مادربزرگش حرف وار روی سنوازش
 ها را از زبان او بشنود. کرد آنگاه فکر نمیهیچ

 _ تو یه مادر داری! 

زوهار انتظار این را نداشت. با چشمانی گرد شده سرش را به سمت او برگرداند 
شوخی چیز یک  های معروفش سر دهد و بگوید همه و منتظر ماند تا از آن خنده

 .است، اما این طور نشد 
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 آب دهانش را قورت داد و سوالی را که جوابش خیلی برایش مهم بود، پرسید. 

 _ اون کیه؟ چرا بهم نگفته بودی؟ 

می وقتی  دستانش  لرزش  و  مادربزرگش  اشکی  را  چشمان  موهایش  خواست 
 کردند. نوازش کند، او را ناراحت می

 _ دوست داری قبلش یه داستان بشنوی؟

 _ چه داستانی مادربزرگ؟

_ داستان یه دختر... از همین روستا. دختری که ده سال پیش، توی جنگل، عاشق  
 یه شیطان شد. 

خواست همچین داستانی برای او  زوهار خجالت زده بود. عشق؟ مادربزرگش می
 تعریف کند؟

 _ اون دختر کی بود مادربزرگ؟ 

شد و به گذشته سفر کرد تا به  مادربزرگش اهمیت نداد. در تار و پود زمان گم  
 یاد بیاورد چیزی را که در اعماق قلبش دفن کرده بود.

_ یکی بود؛ یکی نبود. غیر از خدای مهربون، هیچ کس نبود. ده سال پیش؛ زمانی 
می زندگی  خداوندشون  مهربانی  و  رحمت  در  مردم  به  که  بود  دختری  کردن. 

 اسم... آنا! 

 

 "ده سال پیش_ آنا"
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تکاند. دستاز جا   بلندش را  لبه بلند شد و دامن  با  را  ی دامنش های خیسش 
ها را در دست گرفت و به سمت خانه راه افتاد. از مسیر  خشک کرد. سبد لباس

ها را به ای نداشت. مادرش شستن لباس آمد؛ اما چارهچشمه تا خانه بدش می
کرد تا حداقل  میترش ازدواج نکاش خواهر کوچک کرد ایاو سپرده بود. آرزو می

 کارهایش کمتر شود؛ اما آرزوی باطلی بیش نبود.

جاده به  و  کرد  طی  را  سنگی  قدم مسیر  رسید.  خاکی  تند  ی  تند  را  هایش 
داشت تا مبادا پسرهای روستا را در راه ببیند. از ازدواج فراری بود. همین برمی

تا هفده  بود یک معجزه به حساب میسالگیکه  مد و مادر آ ایش، مجرد مانده 
هایش  پیرش هم در پی این بود که زودتر او را شوهر دهد و به قول خودش نوه 

  را ببیند.

ها را روی سکو سرش را تکان داد تا از این افکار رها شود. به خانه که رسید؛ لباس
 گذاشت و از راهروی باریک گذشت تا به حیاط خانه رسید.

 کشید.صدایش را بر سرش انداخت و داد  

 _ مامان؟ کجایی؟ لباسارو شستم.

 اش کوبید. هایی خاکی بیرون آمد و روی گونه مادرش از زیرزمین خانه با لباس

شنوم! انگار چی _ دختر جون قصد کردی آبرومون رو ببری؟ خب آرومم بگی می
 کار کرده. 

 ی حوض نشست. هایش را در کاسه چرخاند و لبهآنا با بیخیالی چشم
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 ه لباسارو شستم؛ میشه برم جنگل؟ _ خب حالا ک 

ها را بردارد و هایش را در هم کرد. از راهرو گذشت تا بتواند لباسمادرش اخم
 در همان حین با اوقات تلخی پاسخ داد.

مونی خونه. تو جنگل پر از اراذل و مرد مسته. اگه بلایی سرت _ نخیرم! شما می
 شم.بیارن من بدبخت می

کرد و بدون حرفی به اتاق رفت. خودش را به بیخیالی    هایش را در همآنا اخم
اما در واقع گوش از خانه  زده بود؛  ببیند مادرش کی  تا  تیز کرده بود  هایش را 

های آنا های محکمی روی در خانه زده شد که باعث شد لبرود. صدای ضربهمی
از در ح با عجله  پرتی مادرش استفاده کرد و  از حواس  باز شود.  لبخند  یاط  به 

 پشتی گریخت. 

دوید تا زودتر به جنگل برسد؛ دامنش را جمع کرده بود تا مبادا با تمام وجود می 
خندید. زمین بخورد و هر از گاهی از احساس خوبی که زیر پوستش دویده بود می

 کاری بدی کرده بود؛ اما به طرز عجیبی حس خوبی داشت.

گرفت. صدای پرندگان در  ی جنگل که شد؛ آرامش وجودش را فرا  وارد محوطه
می درختان  میمیان  تکان  را  درختان  باد،  از پیچید.  برگی  از گاهی  هر  و  داد 

زنان از افتاد. دوست نداشت این صحنه را از دست دهد؛ پس قدم ای میشاخه
 . کرد  استشمام  وجود تمام  با منظره لذت برد و آن عطر و بوی خوب را 

آو زد.  پرسه  جنگل  در  طولانی  جمع کرد.  دقایقی  خودش گل  برای  و  خواند  از 
های این اطراف بود که مادرش اجازه ترین مکانجنگل، یکی از دوست داشتنی

 داد تنها به آن جا برود؛ اما حالا او آن جا بود! تنها و بدون هیچ مزاحمی.نمی
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خم شد و گل زرد رنگی را چید که صدای بمی باعث شد جیغ بکشد و گل را زمین  
 بیندازد. 

 چیدید. کنم نباید اون گل رو میفکر می_ 

 هایش منجمد شد. سرش را بالا آورد و با دیدن فرد رو به رویش خون در رگ 

خورد.  های باد تکان مییک مرد بود. شنل سیاه رنگی به تن داشت که با وزش
نقشچکمه با  بود  پوشیده  سیاهی  و  بلند  نقرههای  در هایی  که  رنگ  ای 
هایش را  اش، به خوبی عضله بود. شلوار و کت چرمیهایشان حک شده  کناره 

های سرخ رنگش به لبخندی باز شده بودند و چشمان نافذ و  دادند. لبنشان می
 سیاه رنگش، به او دوخته شده بودند. 

از بینی یکی  دور  پوست  داشت.  رفته  هم  در  و  پرپشت  ابروهایی  و  عقابی  ای 
 شد.واحی دیگر دیده میهایش جمع شده بود و قرمز و کدرتر از نچشم

 پاچگی گفت:آنا با دیدن زخم مرد، یک قدم به عقب برداشت و با دست

 خوام._ معذرت... می

دید. از طرفی، چرا یک مرد نگاهش را به گل دوخت. چیز خاصی در آن گل نمی
خواست به این بهانه او  بود؟ میباید نگران چیده شدن یک گل ساده از جنگل می

 را اذیت کند؟

مرد که  فرار کند.  چگونه  فکر کرد که  این  به  و  برداشت  عقب  به  دیگری  قدم 
 هایش را بالا گرفت. اضطراب او را دید، قدمی به عقب برداشت و دست

 تون ندارم، نترسید!_ کاری
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کرد. آنا  ابروهایش را بالا انداخته بود و با لبخند، به وضعیت مضحک آنا نگاه می
 کرد.اشته بود و با ترس، به او نگاه میاش گذ دستانش را روی سینه

 تر گفت:مرد، لبخندش را کش داد و رو به آنا، با لحنی آرام 

 کنه.دم که خطری از جانب من، شما رو تهدید نمی_ بهتون اطمینان می

توانست با آن رفتارش چنین چیزی  آنا پلک زد و به او چشم دوخت. چطور می
 را بر زبان بیاورد؟ 

 باید بهتون اعتماد کنم؟_ چرا 

اش با وقار و به دور از تمسخر بود. جوری با صمیمیت مرد خندید. صدای خنده
 شناخت. ها بود آنا را میخندید، که انگار سالمی

 _ چون من همین الان کمک بزرگی به شما کردم.

های مرد چشم دوخت. چرا آنا آب دهانش را قورت داد و زیرچشمی، به ران
 شلوار تنگی پوشیده بود؟ کمی خجالت هم خوب بود! چنین 

 چیدم. دلیل گفتید که نباید اون گل رو میبی _ چه کمکی؟ شما فقط

ی دیگری چشم بدوزد. احساس  سعی کرد نگاهش را از شلوار او بگیرد و به نقطه
 کرد؛ این اولین بار بود که بدون هیچ مانعی، با یک مرد تنها بود. گرما می

شه دن. چیدن سه تا از اونا، باعث میهای جنگل رشد میها رو پری_ اون گل 
 عصبانی بشن. 
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رسیدند، از طرفی امکان نداشت ای به نظر میها موجودات بامزهآنا اخم کرد. پری
خواست به  وجود داشته باشند، چه برسد که عصبانی هم بشوند! با این حال نمی

 ند، پس فقط گفت: ها وجود ندار مرد توهین کند و بگوید پری 

 ره!افته؟ از یه پری کار خطرناکی انتظار نمی_ و اگه عصبانی شن چه اتفاقی می

 هایش را بالا گرفته بود، با ابروهایی بالا رفته پاسخ داد: مرد همانطور که دست

 کشنت! _ بدون شک در یه شب مهتابی و زمانی که ماه کامله، می

 های آنا کشیده شد.گرفت. نگاه مرد به لب   اش را گاز پایینی آنا ناخودآگاه لب

انسان  نزنه.  ازتون سر  این کار  بهتره جلوی مردهای دیگه  اندازه_  به  ی من ها 
 خوددار نیستن!

هایش را پایین آورد ها« سیخ شدند. دستموهای بدنش با شنیدن لفظ »انسان
 و دامنش را چنگ زد.

 ها؟ شما انسان... نیستید؟ _ گفتید انسان

های مرد، مانند یک بت شکست. باد با شدت وزید و موهای بلند دِ روی لبلبخن
 رنگ آنا را در جریان زندگی رها کرد.و شب

 مرد دستش را در موهای کوتاهش فرو برد و با کلافگی گفت:

 _ متأسفم، من باید برم.

 آنا بدون آن که متوجه باشد، خیز برداشت و گفت: 

 پرسیدم؟  خوام! سوال بدی_ نه! معذرت می
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از پشت سر هم برازنده به نظر می ایستاد. حتی  از حرکت  رسید! شنلش، مرد، 
می فرماندهباعث  فکر کنی که  خودنمایی  شد  و  ایستاده  جلویت  لشکر  یک  ی 

 کند.می

 _ نه! طبیعتاً کسی دوست نداره...

 به سمت آنا برگشت و با چشمانش او را شکار کرد. 

 

 کلام بشه!_ با یه شیطان هم 

ی بعد، او آنجا نبود! آنا را ترک کرده و در میان درختان ناپدید شده بود. ک ثانیه ی
آنا شوکه از حرف او، به سمت خانه دوید. تمام توانش را در پاهایش ریخت و از  

اش جنگل گریخت. به خانه که رسید، نایی برایش باقی نمانده بود. تنها دلخوشی
 ی همسایه رفته بود.لًا به خانهاین بود که مادرش خانه نبود و احتما

خوابش، بر روی زمین افتاد. تند تند و  خودش را به اتاقش رساند و کنار رخت 
 توانست چیزی را که شنیده بود، باور کند.کشید. نمیپشت سر هم نفس می

 _ اون... اون... شیطان! 

بود و سعی می را گرفته  با آن زخم گلویش  آن مرد  بکشد.  کرد درست نفس 
و وح مؤدب  لحن  آن  بر خدا!  پناه  بود؟  بود، شیطان  دور چشمش  شتناکی که 

 نجیب و تا حدودی گستاخ، متعلق به یک شیطان بود؟
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نمی فرو کرد.  بالشش  درون  را  همه سرش  و  فکر کرده  درست  را  توانست  چیز 
ها خوابحلاجی کند. پتویی را که خودش با هزاران دوخته بود، از میان رخت

 زیرش فرو رفت.بیرون کشید و 

های کرد؛ به لباس های آن مرد فکر میتمام شب را نتوانست بخوابد. به چشم 
توانست آن گونه زیبا  آمدند. چطور می زیبا و سیاهش که به موهای کوتاهش می

  و باوقار باشد؟

توانست او را پیدا  دانست شاید میچرا اسمش را نپرسیده بود؟ اگر اسمش را می
 دید؟ او یک شیطان بود! یند. اما نه، چرا باید او را میکند و باز هم بب

هایش را ربوده و او را به خواب فرو آنقدر با خودش کلنجار رفت تا سیاهی چشم
 برد.

با موهایی آشفته و گلویی که درد می پرید. احتمالًا سرما  صبح،  از خواب  کرد، 
شید و از جا بلند خورده بود و قرار بود حسابی توسط مادرش توبیخ شود. آهی ک

 شد. لباسش را مرتب کرد و موهایش را بست. 

می نگاهش  اخم  با  مادرش که  به  و  رفت  حیاط  یعنی  به  دوخت.  چشم  کرد، 
فهمیده بود که او از خانه فرار کرده و به جنگل رفته؟ نکند آن مرد آمده و این را 

 به مادرش گفته بود؟

ی روی مانند همیشه به سفره   آب دهانش را قورت داد و به مادرش خیره شد که 
 ایوان اشاره زد و گفت: 

کار؟ کلی کار داریم، بدو! بدو برو صبحونه بخور، نخورده اومدی چی_ صبحونه 
 بیا حیاطو جمع و جور کن. 
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چیز بیشتر دوست نفسش را بیرون داد و به سمت سفره رفت. عسل را از همه 
از همه پولدارتر بود و داشتن    ی اوهای روستایی، خانوادهداشت. در بین خانواده

 این چیزها در خانه، برایشان عادی. 

آمد. خواهرش را هم که چند وقتی  ها میبا این حال پدرش خیلی کم پیش آن
 ندیده بود و فقط او و مادرش مانده بودند.

اش را که تمام کرد، حیاط را جارو زد و با آب شست. از نانوایی نان گرفت  صبحانه
ی راه بود های کشاورزی رفت. در میانهه خواهرش به سمت زمینو برای کمک ب

 اش حلقه شد.و از روستا کمی دور شده بود، که دستی دور شانه

 _ سلام بر بانوی زیبارو.

خودش بود. شیطان بود! آنا با اضطراب خودش را کنار کشید و با چشمانی پر از 
 نگرانی، به او نگاه کرد.

 کنید؟ میکار _ اینجا چی 

هایش جمع شد. دستش را درون موهایش ی چشممرد لبخند زد. با این کار گوشه 
 فرو برد و گفت:

در سرزمین   شما  مورد  در  اینجا چون  اومدم  ببخشید!  رو  من  بابت جسارتم   _
 شیاطین چیزهایی شنیدم.

در مورد او، آن هم در سرزمین شیاطین؟ مگر شیاطین سرزمین هم داشتند؟ اصلًا 
 نفر بودند که توانسته بودند سرزمین هم تشکیل دهند؟ چند 
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ها در رودخانه پرت کرده و اش سرد بود، انگار که او را هنگام شستن لباس سینه
 قاه خندیده باشند.بالای سرش، قاه

باد  جریان  در  آنا،  دامن  و  مرد  سیاه  شنل  وزیدن کرد.  به  شروع  شدیدی  باد 
 رد و خودش را عقب کشید.هایش را جمع کرقصیدند. آنا شانهمی

 _ چه چیزایی؟ 

سرش را تکان داد تا افکارش از ذهنش خارج شوند. او حتی هنوز اسم این مرد 
پرسید این مرد کیست، چه  زد. اگر کسی از او میدانست و با او حرف میرا نمی

داشت تا بگوید؟ یک مرد با یک سوختگی اطراف چشمش که او را وحشتناک 
 کرده؟

های سیاه  داد و با آن لباستگی مرد نگاه کرد. او را خشن نشان میبه جای سوخ
 کشید.و تنگش، خشونت بیشتری را به رخ می

 های سرخ رنگ مرد به حرکت در آمدند:لب

 گن. ناراحتتون کردم؟_ چیزای بدی نمی

رسید خواهرش  رفت نگاه کرد. اگر دیر میزده به سمتی که باید میآنا، خجالت
ای به  کرد. به هیچ وجه دوست نداشت بهانهد و او را سرزنش میز سرش غر می

 کسی بدهد تا سرزنش شود. با صدای مرد، به سمتش برگشت. 

تونم تا وقتی به مقصد برسید باهاتون همراهی کنم. مطمئناً  _ اگه مایل باشید می
 خواهرتون منتظر هستن. 

 هایش را در هم برد. به لباسش چنگ زد و گفت:اخم
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 رم؟ دونید کجا میکنید؟ از کجا میرو تعقیب می_ من 

ی چشمش، باز هم توجه آنا را جلب مرد لبخند کمرنگی زد. چین و چروک گوشه
 کرد. این مرد چند سال سن داشت؟ 

 های شما و مادرتون گوش دادم. _ این کارو کردم. متأسفم که به صحبت 

توانست از بیرون کس نمیهیچ آنا مطمئن بود که این مرد در خانه حضور داشته.  
توانست غیب شود و جوری تردد کند که مردم حیاط صدایشان را بشنود. می 

اش اعتراف  توانست آنقدر راحت به کرده دیگر او را نبینند؟ از طرف دیگر، چطور می 
زیرا  نداشت،  را  بود  آوردن کارهایی که کرده  زبان  به  شهامت  هرگز  آنا  کند؟ 

 یا مادرش او را یک فرزند اضافی بخواند. ترسید سرزنش شود می

 _ آ... 

دانست چه بگوید تا این بحث را خاتمه و به سمت خود سوق دهد. شیاطین  نمی
 گفتند؟ در کشمکش با خود بود که مرد گفت: راجع به او چه چیزهایی می

تونیم در مسیر به صحبتمون حالم که حرف تلخی به زبان نیاوردید. می_ خوش
 ، بفرمایید... ادامه بدیم

ی راه اشاره کرد. آنا چند سرفه کرد تا صدایش را صاف کند با دستش به ادامه
 که با دیدن دست مرد که به سویش دراز شده بود، واقعاً به سرفه افتاد.

 مرد با خنده دستش را عقب کشید و گفت: 

 کنم باز هم اشتباه کردم. متأسفم بانوی جوان. _ اوه، فکر می

 کرد و با خجالت، قدم برداشت. آنا کمر صاف  
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تونم ها آشنا نیستید. من می_ اوه، نه! مشکلی نیست. احتمالًا به قوانین انسان
  درکتون کنم.

شک  دید بیها را میداشتند، نزدیک و صمیمی. اگر کسی آنبا یکدیگر قدم برمی
می چیز دردسر  این  به  حواسش  آنا  اما  فکر شد،  دیگری  چیزهای  به  و  نبود    ها 

 کرد. واقعاً اسم این مرد چه بود؟می

_ یه شیطان باید بیشتر از خودِ انسان به کارهاش آگاهی داشته باشه، اما من  
 تازه به زمین اومدم و تا الان در حضور پدرم بودم.

پناه بر خدا! این مرد چرا  اش گوشباز هم صدای خنده های آنا را نوازش داد. 
 خنده بود؟ آنقدر خوش

اوم  بابت  خوش_  بسیار  زمین  به  انساندن  اما  بودم،  این حال  نذاشتن  ها 
  .حالی خیلی دوام داشته باشهخوش

ها ارتباط برقرار کردید؟ گفتید که تازه اومدید و از _ چطور اینقدر سریع با انسان
 کار کردن؟ ها چیطرفی، مگه انسان

گذره، اما  م می_ بله، تازه اومدم. حدود دویست سال از زمانی که به زمین اومد
 تو این مدت تونستم باهاشون وقت بگذرونم.

تازه   انگار  بود،  باشند! شوکه  آنا خالی کرده  بر روی  یخ  انگار که یک سطل آب 
کرد. وحشت کرده بود، داشت معنی انسان نبودن را در اعماق ذهنش کشف می

 اما از طرفی دوست داشت بیشتر این مرد و اطرافیانش را بشناسد. 

niceroman



 

 
37

نا موسوی مبی|  رمان داس   
 

رسش را در دستانش ریخت و دامن لباسش را چنگ زد. نباید خود را لو  تمام ت
 داد! ممکن بود او را ناراحت کند.می

 آد. ها بلند به نظر می_ متوجهم. دویست سال برای انسان

 مکث کرد و ادامه داد:

تونم بپرسم در  کنن. می_ شما به من گفتید که شیاطین راجع به من صحبت می
 چه مورد؟

 عمیقی کشید. مرد نفس

 تونم اسمتون رو بدونم؟ _ البته، اما قبلش می

متوجه  رو  اسم من  ایستادنتون  فالگوش  با  از طرفی شما مطمئناً  برای چی؟   _
 شدید.

های کوتاهی بود که کنار جاده رشد کرد؛ تمام تمرکزش روی سبزه به او نگاه نمی
توانست با خیال راحت در جشن  میکرده بودند. چقدر به پاییز مانده بود؟ او  
 .رفتبدود و شاید تا آن موقع، این مرد هم می

تر صحبت شه بتونم با شما صمیمانه _ درسته، اما معرفی کردن خودمون باعث می
 شم خودتون اسمتون رو به من بگید.حال میکنم. از این جهت خوش

ریشه دواند و باعث  احساسی دخترانه در وجودش خروشید. کنجکاوی در دلش  
هایش کشید، از لذت شد آن روی خبیثش را به کار گیرد. بویِ زندگی را به ریه

 هایش را بست و گفت: چشم
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نمی فکر  رو  _  من  اسم  شما  معرفی کنید؟  رو  خودتون  باید  شما  اول  کنید که 
 دونید و برای این به حریم من تجاوز کردید. می

شد. ساکت بود، به مادرش شکایتی  نمیکس حریفش  از آن لحظاتی بود که هیچ
نمینمی بازیگوشی  میکرد،  می کرد، کار  ظرف  و  هم کرد  خودش  اما  شست، 
این می تمام  دختری  دانست که  وجودش،  اعماق  در  او  بود!  نمایش  یک  ها 

کرد. گستاخ و پروایی، رویاهایش را به واقعیت بدل میبازیگوش بود که با بی
هم همانطور که  درست  تمام سرکش،  حیف که  اما  باشد.  داشت  دوست  یشه 

 ها یک خیال باطل بود؛ حیف!این 

هستم، شیطانِ خشم  (  Asmodeusگید بانو. من آسمودئوس )_ شما درست می
 ی اولِ جهنم.و غضب و شاهزاده

نفس سینهآنا  در  را  عمیقش  او  های  به سمت  لبخند،  با  و  خود حبس کرد  ی 
نام  برگشت. نگاه گذرایی به زخم مرد کر  این  لبخندش را بیشتر کش داد.  و  د 

 اش بود.برازنده

 دستش را به سمت او دراز کرد و با خنده گفت: 

 _ از دیدار شما خوشبختم. منم آنا هستم، یه انسان! 

 مرد لبخند زد و دست آنا را در دستان تنومند و خشنش فشرد.

 _ خوشبختم... آنا.

ترسید، نه؟ آسمودئوس با هم نمی  آنا با لبخند مسیر را در پیش گرفت. آنقدرها
خواست  آمد، حالا هر چقدر هم که میاو کاری نداشت. مردی موجه به نظر می
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های عجیبش در چشم باشد. حتی نامش هم عجیب و طولانی جذاب و با لباس
 داد.بود و او را با زخمِ کنار چشمش، خاص جلوه می

 رد، گفت:کهای سرسبزِ اطراف نگاه میدر حالی که به زمین 

 _ شما اسم طولانی و عجیبی دارید. 

رسید از توجه آنا نسبت به خودش لذت آسمودئوس لبخندِ زیرکی زد. به نظر می
 برد. می

تونی تر صحبت کنیم. میتونیم با هم صمیمانهدونیم می_ حالا که اسم هم رو می
 زنن. صدا کنی، دوستانم من رو اینطوری صدا می( Deusمن رو دئوس )

 دئوس؟ یعنی چی؟_ 

ها _ قسمت آخر اسمِ من. به معنای دیو در سرزمینی به اسم ایران، توسط انسان 
 شه. به کار برده می

دانست ایران کجاست. او از این دنیا آنا آهانی گفت و سکوت کرد. در واقع، نمی
های سنگی و گاهی کاهگلی، جنگلی با  تصور کوچکی داشت. یک روستا با خانه

ها را کشف نکرده بود، یک کس آنر زیاد و پر از اسراری که هیچوسعتی بسیا
شست و  ها را آنجا میها و ظرفی زیبا و رودی که باید هر از گاهی لباسچشمه 

 کمی دورتر، یک شهر وجود داشت که ثروتمندان آنجا اقامت داشتند. 

صورش کند و آن  احتمالًا ایران، جایی دورتر از آنجا بود. آنقدر دور که آنا نتواند ت
اش، بگنجاند. دنیای او کوچک و ساده شدهرا در ذهن کوچک و به قفس کشیده

 کرد. بود، به سادگی زیباییِ ماهی که هر شب آن را از ایوان خانه تماشا می
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شدند و هنوز هم داشتند به زمینی که خواهر آنا در آن حضور داشت نزدیک می
ن دیگر نگفته بود. آنا از این موضوع  دئوس به او چیزی راجع به سخنان شیاطی

 داد؟ ناراحت بود. یعنی دئوس به او اهمیت نمی

شانه روی  دئوس  دست  شدن  او  با گذاشته  سمت  به  آرام  و  شد  متوقف  اش، 
 بازگشت. 

 _ بله؟ 

 _ به چشمام نگاه کن. 

نگاهش را بالا کشید و به چشمانش نگاه کرد. سیاهیِ چشمانش، انکار نکردنی  
شد این سیاهی در شدن پوست اطراف چشم چپش باعث نمی  بود. حتی جمع

توانست با یک  اعماق قلبت نفوذ نکند و تو را به تسخیر خود در نیاورد. آنا می
 ها غرق شود. ها در آن های دئوس نگاه کند و ساعتنوشیدنی دلچسب، به چشم 

 کنم. _ نگاه... می 

 های زیبایش. د؛ از آن لبخند باز هم کنار چشمانش چین افتاد. حتماً لبخند زده بو

 _ ازم پرسیدی چه چیزی در سرزمین شیاطین در موردت گفته شده... 

های سیاه او بگیرد. دوست داشت  توانست نگاهش را از چشممکث کرد. آنا نمی
 خودش را جلو بکشد و در آغوش او فرو رود!

 دئوس دوباره ادامه داد: 

اما حالا که به مقصد نزدیک شدیم بهت ترسیدم عصبانی بشی،  _ نگفتم، چون می
 گم.می
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 توانست چشمان منتظرش را پنهان کند. آنا نمی

 شی!_ شیاطین معتقدن که تو... همسر خوبی برای من می

 صدای فریاد بلند خواهرش از دوردست شنیده شد.

 _ آنا؟

ه هایش را باز کرد. دئوس نبود! محو شده بود، انگار کآنا با ترس پلک زد و چشم
 یک توهم باشد. 

با حیرت به سمتی که صدای خواهرش از آنجا آمده بود، بازگشت. داشت برایش  
 داد.دست تکان می

 گردم سمت زمین._ آنا؟ بدو دختر! دارم برمی

با دو خودش را به خواهرش رساند و روی زانوهایش خم شد. خواهرش، دست 
 به کمر زد و گفت:

 کشتت؟امان میگی م_ اون کی بود کنارت آخه؟ نمی

امروز گرم  هوا  بود.  آورد. کمی عرق کرده  بالا  را  تازه کرد و سرش  از نفسی  تر 
روزهای دیگر بود. خواهرش با لباس کار جلوی او ایستاده بود؛ لباس کرمی رنگ  

 زد.ای که در تنش زار میو کهنه

روزی   توانست بهتر بود! آنا نمیپانزده سال سن داشت. فقط دو سال از آنا کوچک 
 که مانند خواهرش شود، فکر کند.

ای روشنش را بسته بود. موهای نرم و زیبایی داشت که با یک روبان موهای قهوه 
های رسید. چشمبست. در واقع، خواهرش از او زیباتر به نظر میها را میقرمز آن
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های کک و مکی  عسلی خواهرش کجا و چشمان سیاه آنا کجا؟ آن هم با آن گونه
گفت که او باید شدند، زیرا مادرشان میاز گاهی از شدت خجالت سرخ می  که هر 

  زودتر فرزندی به دنیا بیاورد.

 ی مهربانِ خواهرش چشم دوخت.آنا آه کشید و به چهره

 که.   _ کسی پیشم نبود

 پشتش را بالا انداخت. دست به کمر زد و گفت: خواهرش ابروهای کم

خودتی، خودم دیدمش. یه لحظه سرمو انداختم پایین فقط، _ منم باور کردم! خر  
 وقتی سرمو آوردم بالا نبود. 

 داد؟ آهان! چارگی خندید. حالا چگونه باید این را توضیح میآنا با بی

 _ خب... اون مطمئناً اونقدر سریع نبوده که یه دفعه محو شه، توهم زدی. 

د. باد، موهای کوتاهی که روی هایش را باد کرد و سر تکان دالپ(  Raniaرانیا )
 داد.اش ریخته شده بودند را تکان میپیشانی

 کس اینقدر سریع نیست. گی، هیچ_ راست می

را دور شانه به آنا هم خندید. دستش  را  او  و  های خواهر کوچکش حلقه کرد 
 سمت مزرعه هل داد.

 _ بیا بریم ببینم چی کارا داریم.

شد که حسی ها یک جمله در ذهنش تکرار میدر واقع این برایش مهم نبود. تن
پروراند و به باورهایش آتشی بخش را در تنش میشیرین و از طرفی ترسی لذت

 کرد.سوزاننده هدیه می
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 شی!_ شیاطین معتقدن تو... همسر خوبی برای من می

 

 انداخت:تر در گوشش طنین  تر و عاشقانههمین جمله، با صدایی آرام 

 شی!تو... همسر خوبی برای من می_ شیاطین معتقدن 

آورد؟ آن موقع آنا تر به زبان میتر و عاشقانهشد این را آرام آه خداوندا! چه می
شد،  توانست با خیال راحت خودش را رها کند و از حال برود. مهم نبود چه میمی

برایش  دادند؛ آنقدر قشنگ که  های او به آنا میمهم احساس قشنگی بود که حرف
بود که چه   آن  بودند، مهم  به دئوس گفته  را  این  نداشت چه کسانی  اهمیت 

 چیزی گفته بودند!

مزرعه کار کرد.  در  برساند،  شدن  حقیقی  به  را  خودش  غروب  هنگامی که  تا 
  گیری کرد و تاریکی را جانشین خود قرار داد.خورشید از زمین مبارزه کناره 

نبال خورشید شتافت، اما به او نرسید و در  ی دیرین خورشید، به دماه، معشوقه
هایی شدند و در دل آسمان پراکنده گشتند، هایش ستاره فراقش گریست. اشک

 تا دل دخترکی زیبا را نرم کنند.

به ستاره بود و  ایوان خانه نشسته  نگاه میدر  بود و  ها  کرد. مادرش خوابیده 
ی پدرش رفته بودند، این خانهشد. از زمانی که خواهر و  شک تا صبح بیدار نمیبی

  بزرگ، شده بود یک دلگیری.

هم  بود،  تنها  مدرسهآنا  طرفی  از  و  نداشت  بود.  صحبتی  کرده  تمام  را  اش 
دانست چه کار کند و دیگران فقط از او انتظار داشتند تبدیل به یک همسر و نمی
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سر و توانست به آن تبدیل شود، یک هم مادر خوب شود. چیزی که او هرگز نمی 
 حتی گاهی یک مادر خوب بود.

این که کودکی را درون خودت بپرورانی عجیب بود. فکر کن! یک موجود بامزه 
آنا   اگر  اما  دارد،  احتیاج  تو  به  هر کاری  برای  بیاوری که  وجود  به  ضعیف  و 

 توانست از آن موجود کوچک نگهداری کند چه؟نمی

داش  آرزوی  این که  با  باشد.  نمونه  داشت  دوست  سر او  در  را  یک کودک  تن 
پرورانید، اما جرأتش را نداشت. در واقع، مادر شدن کار یک دخترک سرکش می

، درد دنیا را به جان خواست تا با صبوریپروا نبود. یک دنیا زن بودن میو بی
 بخرد. 

هایش چید و از آن پردازیآنا در افکارش چرخ خورد و هر از گاهی، گلی از خیال 
ین که صدای افتادن چیزی را از پشت سرش شنید. با شتاب از جا  برد. تا الذت  

 بلند شد، به عقب برگشت که با دیدن دئوس هینی کشید. 

 کنی؟کار می_ خدای من! این جا چی

هایی تند به سمت اتاق مادرش هجوم برد و دید که خواب است. سعی  با قدم 
  کرد آرام باشد.

ن وضعیت داخل خانه پریده بود که  با عصبانیت به سمت دئوس بازگشت. با آ 
کرد،  شک سکته میدید، بیهایی را میچه؟ اگر مادرش یک مرد با چنین لباس

های در همش، بخش بود. اخمی او در زیر مهتاب لذتاما دیدن مردی با چهره
 های سرخی که... شنل سیاهش و آن لب
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زیر نظر گذراند و با آسودگی   کرد. دئوس آنا را از آه، نه! آنا نباید افکارش را رها می
 گفت: 

 

 _ اومدم تا تو رو ببینم.

 کوبید. آمده بود او را ببیند؟ اینقدر احمق بود؟ قلب آنا در سینه می

گی؟ اومدی داخل خونمون تا منو ببینی؟ بدون اجازه  _ داری چه چرت و پرتی می
 یا... 

آرامشی حرص  با  و  را قطع کرد  او  نگاه   درآور، در حالی کهدئوس حرف  آنا  به 
 کرد گفت:می

 گفتی آره؟خواستم می_ اگه ازت اجازه می

 هایش را در هم کشید و با حالتی تهاجمی گفت: آنا اخم

  _ البته که نه! 

 ی لبش جا خوش کرده بود، پاسخ داد:دئوس با پوزخندی که گوشه 

 منم به خاطر همین بدون اجازه اومدم. _ خب پس! 

  .شودحریف این مرد سمج نمیکرد آنا سکوت کرد. حس می

 

 _ چرا اومدی؟ 
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دئوس، آرام و نجیب خندید. بر روی زمین نشست و دست آنا را کشید. آنا با 
جیغ در آغوش دئوس افتاد و سعی کرد خود را از او جدا کند، اما دئوس دستِ 

 او را گرفت و آنا را در آغوش خود اسیر کرد

 خدا فرار کن. آد. تو رو _ خدای من! مادرم الان می

 خوابه.آد! منو دست کم گرفتی؟ اون تا فردا می_ نترس... نمی

 _ بلایی سرش... 

دئوس سرش را در گردن آنا فرو برد و نفس عمیقی کشید. آنا با این کار حرفش  
 را از یاد برد و دئوس با لحنی دلخور زمزمه کرد: 

 تونم بلایی سر مادرزنم بیارم؟ _ مگه می

 حرص، جیغ کشید.آنا از شدت 

 _ دئوس! 

 _ جانم؟

ی آنا گذاشت و او را به سمت خود کشید. آنا با این حرف دستش را روی شانه
رسیدند و  های دئوس از نزدیک گیراتر به نظر میاز این نزدیکی شوکه بود. چشم

 شدند آنا وضیعتِ اسفناکی که درگیر آن بودند را، از یاد ببرد. باعث می

 گی آره؟ ت اجازه بگیرم، بهم می_ اگه برای بوسیدن 

 توانست چشمانش را از او بگیرد. آنا نفس عمیقی کشید. نمی

  _ نه! 
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های دئوس دئوس لبخند زد. صورتش را نزدیک آنا برد، اما آنا دستش را روی لب
 گذاشت و گفت:

 _ چرا شیاطین باید بگن من برات مناسبم آسمودئوس؟

توانست با  آسمودئوس دوخت. او نمی اش را در چشمان  چشمان غمگین و جدی
یک شیطان باشد. او معتقد بود خدایی هست و حالا عاشق یک شیطان شده بود؟ 

 این یک تناقض نه، بلکه یک دیوانگی بود.

 

  دونی؟_ تو... یه شیطانی! با این حال منو برای خودت مناسب می

. انگار اصلًا به کردهای او نگاه میآسمودئوس در سکوت، با چشمانی خمار به لب
 کرد و منتظر فرصتی برای شکار او بود.های آنا گوش نمیحرف

لب  روی  از  را  دستش  برگرداند. آنا  را  صورتش  و  برداشت  آسمودئوس  های 
گذاشت از روی پاهایش بلند شود و از طرفی به  دانست که آسمودئوس نمیمی

 توجهی او، دلخور بود.خاطرِ بی

 گم، هر چی بخوای.چی بخوای بهت می_ بذار ببوسمت. بعدش هر 

 هایش را با شرم جمع کرد.آنا شانه

 _ نه! بهم بگو...

  کنی! _ من... شیطان خشم و غضبم آنا. داری عصبانیم می

آنا دهان باز کرد تا اعتراض کند، اما آسمودئوس او را با شتاب روی زمین دراز  
 زدن نشان دهد.  توانست واکنشی جز جیغکرد و رویش خیمه زد. آنا نمی
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 ها... _ آه، نه دئوس. همسایه 

بود.   را همچنان دئوس صدا زده  او  او شک کرده.  به  بود که  برده  یاد  از  انگار 
 قید و شرط او را قبول کرده بود؟دیوانه شده بود! چطور این گونه بی 

 های آنا فشرد و گفت:دئوس انگشتش را روی لب

  .ذارم اونا هم بیدار شن_ هیش! حتی نمی

ی دیگر  ای او نشاند. بوسهای روی شانهبند پیراهن آنا را پایین کشید و بوسه
 ی آنا زد و گفت:ی سینهروی قفسه

هزار سالی که عمر کردم، _ تو همسر مناسبی برای من هستی، چون در تمام ده 
 زنی حاضر نشد با من ازدواج کنه... جز تو! 

 و گفت:تر روی سمت دیگر گردنش زد ای داغبوسه

از من دریغ کنی وقتی می_ چطور می ی بوسیدنت بینی تشنه تونی خودت رو 
 هستم؟

ی پیشروی دهد، لولید تا به دئوس اجازهکرد. چیزی در وجودش میآنا درک نمی
دانست یک حقیقت وجود دارد؛ حقیقتی که فردی او را برای یک شیطان، اما می

 مناسب همسری دانسته بود! 

 ه بگیر!_ ازم... فاصل

 هایش را در هم فرو برد و به موهای دئوس چنگ زد. اخم

 _ گفتم از روی من بلند شو لعنتی. 
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با  بلند شد و به دئوس که  با عصبانیت  از زیر دئوس بیرون کشید.  را  خودش 
 خیالی به او خیره شده بود، نگاه کرد. بی

 _ برو! حالا!

ی لباس از جا بلند شد. یقه دئوس با حالتی عجیب خندید. به زانویش تکیه داد و  
اش بود، به سمت آنا ی خندهماندهرنگش را مرتب کرد و با لبخندی که ته سیاه  

 قدم برداشت.

 ای آنا؟_ از من عصبانی

 

هایی که دست و پایت را  کرد؛ از آن صدا زدنداری صدا میاسم او را با لحن تب
 کنند.شل می

 ست. رفتارت... رفتارت... گستاخانه_ هستم، چون... چون 

دئوس نفس عمیقی کشید. برخلاف آنا، او کاملًا به خودش مسلط بود و آرامش  
اش را بر روی لب نشانده بود و به چشمانش را احاطه کرده بود. لبخند همیشگی

 کرد. چشمان آنا نگاه می

 خوام._ بابت گستاخیم معذرت می

درخشیدند و گویا  ن چشم دوخت. به زیبایی میرویش را از آنا گرفت و به ستارگا
شد که آسمان، آنقدر زیبا و دیدنی های ماه اضافه میهر ثانیه به تعداد معشوقه 

 شده بود.

 _ شب به خیر... آنا! 
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ی قبل، در یک لحظه محو شد، انگار که جلوی چشمانش نیست مانند دو دفعه
تاد. این چه وضعیتی بود که شد. به جای خالی او زل زد و با زانو روی زمین اف

 خواست از او چه امتحانی بگیرد؟درونش گیر افتاده بود؟ خداوند با این کارها می

خسته  به  چشمان  اما  داشت،  دلباخته  هزاران  ماه  دوخت.  ماه  به  را  اش 
 کرد!اش خورشید، خیانت نمیمشعوقه 

 _ دئوس... 

در  انعکاس  دوخت.  چشم  حوض  به  و  پایین کشید  را  حیاط چشمانش  ختان 
 آمد. درونش افتاده بود و مانند یک در به دنیایی جدید به نظر می

  تونم پست بزنم.تونم دوستت داشته باشم، نه می_ نه می

 ی اشکی از چشمش چکید. قطره

 وار عاشقته._ من ازت متنفرم، اما قلبم دیوانه 

بود و او!   کرد؛ فقط خداکس به او گوش نمیسکوت خانه را فرا گرفته بود. هیچ
 شنید.هایش را میخوب بود که تنها بود و فقط خدا حرف

گفت که چطور توانسته  کرد و میشک سرزنشش میاگر یک انسان آنجا بود بی
او گوش   به  فقط  خداوندش  عوض،  در  شود؟  عاشقش  فردی  دیدن  بار  یک  با 

 گفت. چیز نمیداد و هیچمی

 _ چرا؟ چرا من باید با یه شیطان... 

هایی اش و اشکرا روی صورتش گذاشت و اشک ریخت. صدای گریه   دستانش
یک تصویر زیبا ساخته بود. در زیر نور ماه، دختری که با لباس بلند   ریخت،که می 
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کرد. یک نقاش آرزوی  ریخت و باد موهایش را نوازش میسفید، با عجز اشک می
 مش توصیف کند. ای را داشت، تا آن را با دقت و خط به خط با قلچنین صحنه 

توانست دئوس  خواست آنقدر قوی و قدرتمند بود که میترسید. دلش میآنا می
آمد؟ چطور آنا به این  را بزند و دعوایش کند. چرا باید یک شیطان سراغ او می

 زودی عاشق این فرد شده بود؟ 

 

 »زمان حال«

 

 کرد:میکرد و تعریف مادربزرگ با چشمانی غمگین به ماه نگاه می

ی آنا رفت و باهاش صحبت کرد. آنا با عصبانیت _ آسمودئوس اون شب به خونه
همسریِ   مناسب  رو  اون  شیاطین  چرا  پرسید که  و  روند  خودش  از  رو  اون 

خواست بدونه  دونن؟ ولی آسمودئوس جوابی نداد. آنا دلش میآسمودئوس می
دونست ه، اما نمیخواست اون حس بد درونش رو خفه کن. میاین عشق حقیقیه

 که... 

های زوهار، با صدای داد و فریادی که از بیرون شنیده شد از جا پرید و به شانه
 مادربزرگش چنگ انداخت.

 . یعنی بازم اومدن؟ آد_ مادربزرگ، اون بیرون صدا می

مادربزرگش، با عجله از جا بلند شد. موهای سفیدش از پشتش سر خوردند و  
 .هایش ریختند روی شانه
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به سمت در رفت و در راه، یک چوب بلند را در دست گرفت. پیر بود، اما برای  
 کرد.آمد که روی مردهای قلدر را کم میخودش شیرزنی به حساب می

آن شب، هوا تاریک بود و همان ماه ده سال پیش، با کنجکاوی به زوهار نگاه  
شد، اما از آن کرد. زوهار دوست داشت پایین برود و مراقب مادربزرگش بامی

 ترسید.آمدند، میهایی که هر از گاهی از شهر به آنجا مینظامی

توانستند یک  گرفتند و هر از گاهی، اگر میهای مردم را میآمدند، پول ها میآن
با خود می با خود بردند دختر هم  را  پسر  بود که چرا یک  زوهار سوال  برای   .

 برند؟ نمی

های پاره و خونی داخل آمد. زوهار آن دی با لباسمادربزرگش در را باز کرد. مر 
می را  زمینمرد  در  بود که  جوانی  پسر  میشناخت.  تا های کشاورزی کار  کرد 

 بتواند خرج تک خواهرش را در بیاورد. 

. مادربزرگ زوهار با نگرانی، در حالی مرد جوان با باز شدن در، روی زمین رها شد 
آمد  . صدای نظامیان میداخل کشید و در را بستزد، او را  که اسم پسر را صدا می

 کشیدند:»پسره رو پیدا کنید!« که با گستاخی فریاد می

اش را عقب راند و به دیوار تکیه داد. مادربزرگ ای کرد. موهای طلاییپسر، ناله
 رو به زوهار گفت: 

 .ی توی اتاق من برداریتونی از صندوقچه_ زوهار؟ یکم پارچه بیار. می

را  ز  چیزی  بود،  نبرده  با خودش  چراغ  دوید. چون  اتاق  به سمت  دو  با  وهار، 
کرد تا زمین نخورد یا حداقل بتواند دید، اما نور ماه به او کمک میدرست نمی
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صندوقچه درِ  ببیند.  را  پارچه صندوقچه  چندین  و  باز کرد  را  چوبی  نخی  ی  ی 
 برداشت.

پارچه  این که  آن برای  نیفتند،  از دستش  به سمت  هها  و  آغوش کشید  در  را  ا 
جای بدنش دیده  . خون در همهبیرون دوید. پسر، بازوی خود را چسبیده بود

 اش از خون قرمز شده بود.شد و پیراهن خاکی و پاره می

ی زوهار در هم مادربزرگ با آب اطراف زخم را پاک کرد و در تمام مدت، چهره
 بود.

 ست؟_ پسر جون! این چه وضعیه؟ خواهرت کجا

 های آبی پسر جمع شد.اشک در چشم 

 ی جنگلی. _ امشب دست گذاشتن رو خواهرم. مجبور شدم بفرستمش سمت کلبه 

نمی میدانست کلبه زوهار  اما  جنگلی کجاست،  موقع ی  این  برای  ها دانست 
می نمیاستفاده  هم  عقلشان  به  نظامیان  روستاییشود.  که  آنجا  رسید  های 

ها به شدت از خود راضی بودند و روانه کنند. آن   دخترانشان را به سمت جنگل 
 کردند دختران، عاشق ازدواج با آنان هستند. فکر می

_ معلوم نیست مأمور محافظت از مان، یا بلای جونمون! حتی وضع بدمون رو به  
 دن. شاه اطلاع نمی

ی تأسف تکان داد و با پارچه، زخم مادربزرگش این را گفت و سرش را به نشانه
 ی پسر را بست شانه روی
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از جا کنده   بود در  نزدیک  آنقدر محکم که  مشت محکمی روی در کوبیده شد؛ 
 : شود. مردی از آن سمت در فریاد کشید 

 شکنیمش.دونیم توماس اونجاست! درو باز کنید یا می _ ما می

 

 مادربزرگش بازوی سالم توماس را چسبید و او را به سمت انباری کشید.

 ، پشت سرتم نگاه نکن. اون ور فرار کن پسر جون، بدو! نگران ما نباش_ برو از 

زوهار، حیران و سرگردان وسط حیاط در کنار درختان ایستاده بود و با وحشت  
 کشتند!ها را میشک آنکرد. این بد بود! نظامیان بیبه در نگاه می

 شکنیم. این یه اخطاره! شمارم، باز نکردید درو می_ تا سه می

وهار بدنش را جمع کرد و یک قدم به عقب برداشت. نگاه آن موجود را حس  ز 
 توانست احساس امنیت کند.کرد. شاید اگر او اینجا بود، مینمی

 _ یک! 

 پسر با درد خم شد. هنوز تا انباری مانده بود و او دیگر تحمل نداشت.

 _ دو!

ل این که نظامیان مادربزرگش پسر را داخل انباری هل داد و درش را بست. احتما
 شدند آن انباری به بیرون راه داشت، کم بود.متوجه می

 _ سه! 
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.  سه لگد پیاپی و محکم به در خورد و در نهایت، در از جا کنده شد و زمین افتاد
 .هایی نظامی، با شتاب داخل آمدند چندین سرباز با لباس

به خودش مسلط  ها و آب خونی، گویای همه چیز بودند، اما مادربزرگ  پارچه 
 بود.

رسید رئیس باشد،  ها که به نظر میسربازها نگاهی به پیرزن انداختند. یکی از آن 
 :رو به پیرزن فریاد کشید 

 _ اون پسرک احمق کجاست؟

 مادربزرگش، چشمان خاموشش را به او دوخت و بدون هیچ احساسی گفت: 

 _ کدوم پسر؟

یانه روی صورتش انداخته  مرد زخم بدی داشت؛ زخمی که با یک چاقو و ناش
 رسید.شده بود و تازه به نظر می

 _ دیوونم نکن زن! نگران این بچه نیستی؟

مادربزرگش به سمت زوهار قدم برداشت که یک سرباز دیگر، به سمت زوهار  
چیز  ی زوهار درد گرفت. همه ور شد و او را محکم به عقب هل داد. سینهحمله 

 و سرش به چیزی خورد. برایش مبهم بود. به عقب پرت شد 

ی حیاط چارگان در گوشه کشید. مانند بیدرد گرفت؛ خیلی زیاد! سرش تیر می
شد. چیزی روی سرش  ی سربازها دیده میافتاده بود و در دیدش، فقط چکمه

 شد.کرد و از میان موهایش رد میحرکت می
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شد. یهای مادربزرگش مبهم شنیده مآمد؟ صدای جیغچه بلایی داشت سرش می
کردند، اما او داشت نام زوهار را صدا شک داشتند مادربزرگش را اذیت می بی
 زد.می

شد. شاید واقعاً مرگ به این شکل بود. پس مادرش چه؟ او  چیز تار دیده میهمه 
 قرار نبود هرگز، مادری داشته باشد؟ 

 _ ما... مان. 

سربازان نزدیک   چرخید. مادربزرگش با دیدن این که یکی از دنیا دور سرش می
 شود، فریاد کشید:او می

 _ نزدیک اون بچه نشو! 

او نزدیک زوهار، چشم باز کرد. سرباز به  تر شده بود. هایش را بست و دوباره 
 دید.هایش را نزدیک به خود میچکمه

گذاشت این گونه شود. حتی اشک در چشمانش حلقه زد. اگر مادرش بود نمی
مرد. مهم این بود  مهم این بود که بدون حسرت می!  گذاشت هم مهم نبوداگر می

 که قبل از مرگ، پیش کسی بود که دوستش داشت.

 _ مامان... کُ... کمکم... کن. 

خواست تا بتواند در برابر این افراد ترسناک بایستد. او مادر دلش مادرش را می
موضوع  چیز جز این  اش، هیچخواست! آنقدر سخت بود؟ در دنیای کودکانه می

 چیز.؛ هیچاهمیت نداشت

 مرد با صدای زمختش رو به پیرزن کرد و گفت: 
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 _ افراد من وقت واسه تلف کردن ندارن. بگو ببینم اون پسرو کجا قایم کردی. 

 صدای ضعیف پیرزن، همچنان مصمم بود.

 _ کدوم پسر؟

 : ی زیردستش کوبید و فریاد زدمرد با عصبانیت روی شانه

 د! هر کی رو پیدا کردید، بهش رحم نکنید!جا رو بگردی_ همه 

ی محکم رئیسشان هایش را به خاطر ضربهچاره جلوی خم شدنِ شانهسرباز بی
  جو پرداختند.وگرفت. افرادش، سریع پراکنده شدند و به جست 

قهوه پیرزن خیره شد. موهای لَخت و  به  با پوزخندی بدجنس،  ای  مرد نظامی 
خواست او را به سمت زوهار قدم برداشت. میرنگش را پشت گوش فرستاد و  

 شک خیلی درد داشت!بزند، نه؟ حتماً درد داشت. بی

. . از درد به خود پیچید؛ فراتر از تصورش بودیک لگد محکم به شکمش وارد شد 
 . اند سنگ به شکمش کوبیدهکرد با یک تکه احساس می

احساس عجیبی پیدا کرد؛ ای کرد و دستانش را روی شکمش گذاشت. ناگهان  ناله
آورد.  گرفت و او را به تسخیر در میاحساس یک سرما که سر تا پایش را فرا می

می حس  را  نگاهش  عجیبی  طرز  به  بود.  آنجا  موجود،  بود! آن  خوب  کرد. 
 .توانست قبل از مرگش او را حس کند می

داری چقدر دیگه بینی ندادن اطلاعات به ما چه عواقبی داره؟ دوست  _ پیرزن! می
 آره؟ی عزیزتو بزنم؟ ده تا؟ بیست تا؟ اصلًا بدنش طاقت مینوه
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اش را دوست نداشت؛ این گونه با صدای وحشتناکی خندید. زوهار صدای خنده
 کشیدند. مادربزرگش داد زد: هایش تیر میگوش

 زنی!کنی که پسر کی رو داری می_ حتی فکرشم نمی

 شاهه و خبر ندارم؟ _ اوه، واقعاً؟ نکنه پسر پاد

رفتند. زمین سرد بود و مایعی  باز هم صدای خنده! چشمان زوهار سیاهی می
 گرم روی سرش وجود داشت که تا زمین ادامه یافته بود.

او  برای  دلش  آیا کسی  بود.  شده  جوان  پسر  آن  مانند  حالا  حتماً  بود.  قرمز 
 آورد؟ سوخت یا برایش پارچه می می

 کنه یا نه! واق میزنمش واق_ بذار ببینم وقتی می

واق برازندهسگ،  این چیزها  و  این حرف واق، کتک  از  درکی  بودند؟  او  های ی 
ای به نام درد عجین دانست که این جملات با کلمه عجیب نداشت، اما خوب می

 اند.شده

تری را بزند، و زد! آنقدر بدنش را جمع کرد. پای آن فرد عقب رفت تا لگد محکم
 ه زوهار حس کرد شاید مرده است. محکم زد ک

 شد تا لگد بعدی را بزند، فریاد زد:اهمیت خندید و در حالی که آماده میمرد، بی

 ی کی هستی که نزنمت؟ حرف بزن گوساله! ی کی هستی، ها؟ بچه_ بچه

. اطراف زوهار را دودهای سیاه رنگ فرا گرفتند و سرما پای مرد در هوا خشک شد 
برگردا او روی  نمیاز  را حس  دیگر آن موجود  این دودهای سیاه چه  ند.  کرد! 

 بودند؟ مرده بود؟ دنیای دیگر این شکلی بود؟ 
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های سیاه با طنازی اطراف آن مرد و زوهار رقصیدند و موسیقیِ غبارها و هاله 
 این صحنه را، صدای بم یک مرد دیگر کامل کرد.

  ای از خاندان ما! _ بچه

 ی خانواده است.ی شبیه به کلمه دانست که چیزخاندان؟ می

. درد را به جانش خرید و دستش را به زمین تکیه داد. کمی خودش را بالا کشید 
تیر میهمه  فرا میجایش  ابدی  به خوابی  را  او  و  باید کشید  زوهار  اما  خواند، 
 دید. آیا او پدرش بود؟ی آن مرد را میچهره

یی سیاه رنگ و چرمی پوشیده بود و هاشدند که لباسغبارها از مردی شروع می
می نگاه  نظامی  مرد  به  سردی،  و  ابهت  یخبا  چشمان  سیاهش   زدهکرد.  و 

 وحشتناک بودند!

را  مرد  این  خوبی  به  او  این که  مثل  اما  نظامی سوخت،  مرد  برای  زوهار  دل 
پاچگی خود را روی زمین انداخت و به دست و پای او  شناخت، زیرا با دستمی

 افتاد.

 کنید؟ من... من... کار می_ عالیجناب! شما اینجا چی

ی سیاه رنگ دور دستان زوهار پیچید و کمکش کرد تا بایستد. زوهار یک حلقه 
اش کرده است متعجب بود. اطرافش طوری بود که انگار یک مه سیاه رنگ احاطه

 توانست صورتش را ببیند، همان مرد غریبه بود. و تنها کسی که می

بیب و  پوستی سفید  و  بود  ورزیده  بسیار  و نقص داشت. دستانش دنش  عیب 
بسته  بسیار لطیف بودند؛ در حالی که بیشتر مردان روستا دستانی زمخت و پینه

 هایش ریخته بودند.داشتند. موهای بلند و مواجی داشت که روی شانه
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ه، اما حالا ی اول متوجه نشده بود که او موهایش را از پشت بستزوهار در لحظه
دید که موهایش آنقدر بلندند که حتی بعد از بسته شدن  کرد، میکه دقت می

 رسیدند. هایش افتاده و تا پایین شکمش میهم، روی شانه

های سیاه و تنگ، موهای بلند، چشمانی به سیاهی شب  این ظاهر عجیب، لباس
 گفتند؟سیاه رنگ چه می و این مه 

 های زوهار را نوازش کرد تا به قلبش رسوخ کند. صدای بم و باابهت مرد، گوش

 _ تو چی؟ 

 اش در این وضعیت، برای زوهار عجیب بود.با آرامش خندید. خنده

 ترسی؟_ از این که حمایت ما از روی پادشاه و این مملکت برداشته شه نمی

 ی مردی که او را زده بود، بلند شد.صدای شیون و ناله

 . لط... فاً... این کارو... نک... نکنید._ چرا، عالیجناب. لطفاً..

 مرد عجیب و غریب، دستانش را پشتش گره زد و شروع به قدم زدن کرد.

دونی اگه مردم بفهمن که پادشاه کشورشون از شیطان کمک خواسته چه _ می
 شه، نه؟غوغایی به پا می 

 افتاد. مرد نظامی داشت به گریه می 

 _ ب... بله عالیجناب.

ح در  جنگ  دارید. _  احتیاج  ما  قدرت  به  بردنش  برای  شما  و  شدنه  شروع  ال 
 درسته؟ 
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لرزید. حتی زوهار او حتی انگشتش را هم به آن مرد نزده بود، اما او از ترس می
 اش بود؟ لرزید! این مرد از خانوادههم می

 _ ب... ب... بله عالیجناب، درسته. 

 _ پس... 

 دوخت. مرده و خموشش را به مردایستاد و نگاه دل

 _ چطور جرأت کردی به اون پسر دست بزنی؟ 

 

نمی  م... من  اون... چطور می_  اون...  باشه؟ دونستم.  از خاندان شما  تونست 
 اون... قابلِ... قابل تشخیص نیست!

می او  زد.  سردی  پوزخند  دروغ  مرد،  بود،  ایستاده  جلویش  دانست کسی که 
 گفت.می

 کردی و بازم به زدنش ادامه دادی._ چرا، هست! بوی گوگرد رو حس  

کرد. زوهار به معنای واقعی کلمه، داشت از  حالا، مرد به وضوح داشت گریه می
 ی مرگ؟لرزید. این مرد که بود؟ فرشتهترس می

کردم این پسر از خاندان شما _ عالیجناب... لطفاً من رو ببخشید. من فکر نمی
 عالی... جناب! کردم فقط یه شیطان عادیه. باشه. فکر می

نمی زوهار  افتاد.  هم  به خرخر  را  این که صدایش  حتی  اما  نگاه کند،  خواست 
 شنید وحشتناک بود.می
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خورد.   تاب  زوهار  اطراف  و  شد  بیشتر  پیش  از  سیاهی  بود؟  مادربزرگش کجا 
 کرد.زوهار، جوشش اشک را در چشمانش حس می

  _ ما... مان.

آمد. آن مرد عجیب و غریبی از کنارش میخودش را با گریه عقب کشید. صدای 
شد و صدایی مانند یک حیوان وحشی را از گلویش بیرون نظامی، داشت خفه می

 داد. می

 های کوچکش را مشت کرد و فریاد کشید: زوهار که شیطان نبود، بود؟ دست

 میره._ ولش کن! داره می

سید، مانند یک بت  ر مرد با چشمان سردش، به او خیره شد. برازنده به نظر می
از سر و رویش میکه پرستش می با دیدن چشمشد و غرور  های  بارید. زوهار 

 احساس مرد، شهامتش را از دست داد.سیاه و بی

 _ می... شه نکُ... شیش؟

ی او های سیاه اطراف دستش، با اشارهمرد، دستش را به آرامی بالا آورد. هاله
 ها محو شدند.اریکیای بعد، تمام تبالا آمدند و لحظه

مرد نظامی، با وحشت به گلویش چنگ زد. با ترس و عجله از جا بلند شد و سعی  
از گلویش خارج نمی اما صدایی  افرادش را صدا بزند،  شد. در عوض، مرد  کرد 

 پوش با صدایی رسا و آرام گفت:سیاه

 _ دست از گشتن این خونه بردارید و از اینجا برید.
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کشیده بود و زوهار حتی شک داشت که سربازها چیزی شنیده  با این که فریاد ن
شان مثل مور و ملخ بیرون ریختند. دست رئیسشان را گرفتند و تقریباً  باشند، همه

 از خانه فرار کردند.

کرد.  زوهار با نگرانی به مادربزرگش خیره شد که با چشمانی اشکی، او را نگاه می
وهار هجوم آورد و او را محکم در  ی اشکی از چشمش چکید. به سمت ز قطره

 .آغوش کشید 

 ی من! بمیرم برات، بمیرم..._ پسر عزیزم، دردونه

کرد و دیگر  جایش درد میزوهار حتی جان نداشت خودش را تکان دهد. همه
کاش مادربزرگش او را . ایکند، نداشتتوانی برای این که بگوید بدنش درد می

 گرفت.تر در آغوش میکمی آرام 

های محکمش کرد. مرد قدم ی مادربزرگش، داشت به آن مرد نگاه میاز کنار شانه 
 ها برداشت و به زوهار خیره شد.را به سمت آن 

 _ سلام، زوهار!

شناخت.  قلب زوهار سقوط کرد و توسط زمین بلعیده شد. این مرد، واقعاً او را می
 یزی بگوید.اش را به او دوخت و منتظر ماند تا چهای گرد شدهچشم

مرد دستش را به سمت زوهار دراز کرد که ناگهان، سرمای خاصی در وجود زوهار 
کرد. آن نگاه سرد را که تمام وجودت را منجمد  پیچید. آن موجود را حس می

 کرد. کرد، احساس میمی

 اصلا، آن موجود چه بود؟ این مرد که بود؟ یا حتی... خودش چه کسی بود؟
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کرد و دیگر  جایش درد میخودش را تکان دهد. همه  زوهار حتی جان نداشت
کاش مادربزرگش او را . ایکند، نداشتتوانی برای این که بگوید بدنش درد می

 گرفت.تر در آغوش میکمی آرام 

های محکمش کرد. مرد قدم ی مادربزرگش، داشت به آن مرد نگاه میاز کنار شانه 
 یره شد.ها برداشت و به زوهار خرا به سمت آن 

لبخند عجیبی که مرد بر لب داشت، خشکید. با خشونتی غیرقابل باور عجین شد  
و دستی که به سمت زوهار دراز کرده بود را مشت کرد. او هم مانند زوهار متوجه 

 برد؟ شاید!آن موجود شده بود. آیا او هم از آن سرما رنج می

بود، بپرسد و خود را رها   زوهار دهان باز کرد تا سوالی که ذهنش را تسخیر کرده
 کند. 

 ی من هَس... _ شما خانواده

 بینمت._ باید برم! می

 و محو شد. در میان ابری از غبارهای سیاه ناپدید شد و دیگر، آنجا نبود. 

 زوهار شوکه بود. او کجا رفت؟ چطور ناپدید شد؟ خدا رحم کند!

 _ اون... کجا رفت؟ خانوادم... بود؟

بغض بود و چشمانش روی ایوان خشک شده بودند. حالا که  صدایش آمیخته با  
 شد. او نبود، ایوان دیده می

 شناخت؟ماند. مادرش چه؟ او مادرش را میکاش میرفت، ایکاش نمیای

 _ اون... رفت! 
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خواست خود را به در و دیوار بکوبد و فریاد بکشد، اما بسیار ضعیف بود  دلش می
 رسید.ه نظر میو تحمل این موضوع برایش سخت ب

 مادربزرگش هنگامی که او را در آغوش داشت، از جا بلند شد و گفت:

ترسم بازم یه قسمت دیگه از نظامیا ها بمونیم. میی یکی از همسایه _ باید خونه 
 بیان. بیا پسرم... بیا بریم.

نمی بسته  بود،  خسته  این که  خلاف  بر  زوهار  همهچشمان  تار شدند.  را  چیز 
هایشان و نور  ختان، طنابی که بین دو درخت بسته شده بود و لباس دید؛ در می

 کرد.مهتاب که فضای اطراف را تا حدودی روشن می

 کرد.مادربزرگش با هر قدم، او را بیشتر از خانه دور می

های  ی گل ها نشست و به باغچهی همسایه، زوهار روی پلهبعد از رفتن به خانه
هایشان  ور بودند و گلبرگهای زیبایی که در تاریکی غوطهگل ؛  آن خانه نگریست

 رسیدند. از دور نمناک به نظر می

 دقایقی بعد، مادربزرگش کنار او نشست و آه کشید.

 کردم این وقت شب راهمون بدن. رزیتا بهمون لطف کرد._ فکر نمی

آب، دست    ی سفید و بعد از این، سرِ زوهار را به سمت خود برگرداند و با پارچه
خواست بشنود. از مادرش به کار شد. اما حالا دیگر، درد برایش مهم نبود. می

 بشنود و ببیند او کجاست. 

 ی داستان رو برام تعریف کنید؟شه ادامه_ مادربزرگ؟ می
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بار دیگر، جوشش اشک را در چشمان زمردی مادربزرگش دید، اما گریه نکرد و 
 . به پاک کردن زخم زوهار ادامه داد

هاش تنها گذاشت. هفت روز تمام از _ آسمودئوس، اون شب آنا رو با تمام سوال 
ی این که پیش اون باشه پیدا ای واسهاون فاصله گرفت و در روز هفتم بهانه

 کرد. 

 ای؟_ چه بهانه

 

 »ده سال پیش«

 

 ها را کنار حوض رها و کمر راست کرد.مانند همیشه، سبد لباس

 م! _ مامان، لباسا رو شست

 خوای گشنه بمونی._ خیلی خب! بدو برو نون بگیر اگه نمی

همیشه   خریدن  نان  صاف کرد.  را  دامنش  و  چرخاند  حدقه  در  را  چشمانش 
 ی او بود، اما به آن عادت نکرده بود.وظیفه

 رم._ باشه، می

رسید  هایش را در هم کشید. از راهروی تنگ و باریکی که به در خروجی میاخم
های کاهگلی ه بیرون گذاشت. نور خورشید از پشت دیوارهای خانهگذشت، و پا ب

 ی او را آزار دهد.ها کشید تا چشمگردن می
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هایش کشید و به راه افتاد. به میدان کوچک روستایشان  بوی خاک را درون ریه 
گرد بود، اما آن روز با دیگر های دورهرسید که همیشه پر از سر و صدا و فروشنده

 کرد.میروزها فرق 

میدان  عجیب که کنار  مردی  دیدن  با  اما  برود،  را  خودش  مسیر  خواست  آنا 
 ایستاده بود، متوقف شد.

سیاه و کمی بلند داشت. او چشمان سیاه و نافذش را به جمعیت   مرد، ریشی
 دوخت و فریاد زد: 

 _ مردم!

بزرگ، موهای ای عقابی و نسبتاً  ها بود، اما ظاهرش؟ بینیهایش مانند آنلباس
 ی راستش.بلندی که تا گردنش رسیده بودند و یک خال گوشتی روی گونه

با فریادش، مردم دورش جمع شدند و وقتی آنا به خودش آمد، خود را در میان 
 جمعیت دید. مرد با حالتی مهربان خندید و با هیجان گفت:

زبانزد در    زمین! کشوری در شرق و در مجاورت دریا که_ فردی هستم از ایران
 هاست. ها و قصه افسانه

های مرد گوش دادند تا ی صحبتپچ کردند و به بقیهمردم در گوش یکدیگر پچ
 . تا قبل از این او را این اطراف ندیده بودند، آنا هم همینطور! خبر است ببینند چه

ها، هیولاها، اژدهایان و شیاطینی که کسی توان _ سرزمین من، پر است از غول 
 له با آنان را ندارد.مقاب

 پچ مردم بالا گرفت و مرد، با شور بیشتری فریاد زد:پچ 
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ها داریم! از رستم و سهراب گرفته تا قهرمانان گمنامی _ اما نگران نباشید، قهرمان
 که کسی نامی از آنان نشنیده! 

آنا  در  را  چیزی  جالبش،  و  عجیب  لحن  آن  با  بیان کرد.  تأکید  با  را  »نامی« 
توانست آن را درک کند. یک شور و هیجان که او را سر پا بود که نمی برانگیخته

 داشت تا به سخنان او گوش دهد.نگه می

 شنویم از یک شیطان، به نام... _ امروز، داستانی می

هایشان را در سینه  مکث کرد و با نگاهی خبیث به مردم خیره شد. مردم نفس
 ا نام آن شیطان را بگوید.حبس کرده بودند و به او خیره شده بودند ت

 مرد، صاف ایستاد و با لحنی مرموز گفت: 

 _ آسمودئوس! 

 خبر بود؟کرد. چهاین بار آنا بود که با چشمانی گرد به مرد نگاه می

 ها! _ شیطان خشم و غصب! صاحبِ تاج و تخت ویرانی

 آنا زیر لب زمزمه کرد:

 ها؟ _ تاج و تختِ... ویرانی

 اش فشرد.ی سینهدستش را به قفسه

 _ اما... اون... 

 مرد چوبی را در دستش با مهارت چرخاند و روی یک پایش خم شد.
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_ روزی روزگاری... آسمودئوس دختری را دید، به زیبایی ماه و با فروغی همانند  
 ی خود ساخت. خورشید که او را شیفته

 چشمانش را گرد کرد و رو به جمعیت فریاد کشید:

ر  شیطان  دیدگان  عشق،  ساخت. _  مهتاب  پی  در  مجنونی  را  او  و  ا کور کرد 
ها! مردانی دلیر و شجاع  جا در پی خواستگار خبر از همه ی داستان ما، بیکردهناز 

 که کس پسر مانند آنان را نداشت و نخواهد داشت!

نگاه می  به مرد  را میآنا مات و مبهوت  او  گفت؟ عاشق یک  کرد. آسمودئوسِ 
باکی که کسی فروغ خورشید؟ خواستگاران شجاع و بیدختر به زیبایی مهتاب و 

 ها نزاییده بود؟مانند آن

 اشک در چشمانش حلقه زد. آسمودئوس... کسی را دوست داشت؟

زمین در  شهرتشان  مرد که  هفت  دلیر!  هفت  و  خواستگار  هفت  گیر کردن  _ 
 زمین پیچیده بود. ها، در تمام ایرانغول 

 داد: چوبش را در هوا چرخاند و ادامه 

گذارد و برایش چندین _ پسر اول نزد دُخت آمد و گفت که جانش را در دست می
ی دختر کرد و او را از پدر طلب! کند! خدم و ندیمه را راهی خانهغول شکار می

 اما... 

 صدایش را پایین آورد.

 _ پسر آن شب در بالینش بود که به دست آسمودئوس کشته شد.
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کرد. به پاهای خود خیره شد در ذهنش طنین پیدا میای بود که  سرد، تنها کلمه 
 و فکر کرد که این، یک داستان است. آسمودئوس کسی را نکشته بود! 

شنید. مردی با شنلی سیاه و کلاهی غلتید. صدای مرد را درست نمیدر افکارش می
 که تمام صورتش را پوشانده بود، جمعیت را آرام کنار زد و نزدیک او ایستاد. 

از پدر خواستگاری کرد.    _ روز  را  او  بعد، خواستگار دوم به دیار دخترک آمد و 
گفت طلاها به پای زیباروی دلش ریخته و او را خوشبخت خواهد کرد. دختر،  
بود که   شب  اقامت کرد.  آنجا  در  را  شب  پسر  و  فکر کند  تا  خواست  مهلتی 

:»کیستی ای آسمودئوس را در بالین خود یافت و تیغ از دم کشید! پسر گفت که
 مرد؟« 

 مرد، نگاهش را بار دیگر در میان جمعیت گرداند و ادامه داد: 

نمی را  او  معشوقش  که  هستم  گفت:»عاشقی  آسمودئوس  تو، _  و  خواهد 
خواستگار همان معشوقی!« و پسر تا صبح با شجاعت تمام با او جنگید. سرانجام 

 به سرنوشت قبلی دچار شد و... 

 کرد و گفت: با چشمانی گشاد شده، مکث  

 _ هفت خواستگار به همین ترتیب کشته شدند!

 چیز سخت بود!زد. تصورش برایش سخت بود. همهنفس میآنا به وضوح نفس

ی او گذاشت پوشی که کنارش ایستاده بود، دستش را روی دهان و شانهمرد شنل 
های مرد چنگ انداخت و  چارگی به دستو او را از جمعیت جدا کرد. آنا با بی

 شدند. مفهوم میهایی ناشان تبدیل به نالهسعی کرد داد و بیداد کند، اما همه
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ی خلوت رها کرد و کلاه شنل سیاه رنگش را عقب کشید.  مرد او را کنار یک کوچه
 آنا با دیدن صورتش، دستش را روی دهان گذاشت و با ناباوری گفت: 

 _ آسمودئوس! 

 خ داد:آسمودئوس، با لبخند به آنا نگریست و پاس

 _ جانم؟

آنا انتظار این که چنین چیزی را بشنود، نداشت. قدمی به عقب برداشت که به  
 دیوار برخورد کرد. 

 کنی؟ چرا اومدی؟کار می_ تو... اینجا چی 

 آسمودئوس لبخندی زد و گفت:

 _ اومدم همسرم رو ببینم.

 هایش را در هم کشیده و با ناز از دیوار جدا شد.آنا اخم

  وقع یک هفته برای دیدن من نیومدی؟_ و اون م

 دئوس دستش را به سمت آنا دراز کرد و با زیرکی بحث را عوض کرد.

 دی تا توی راه صحبت کنیم؟_ افتخار همراهی به من رو می

دید  ها را میآنا نگاهش را در سراسر کوچه گرداند. کسی نبود، اما اگر یک نفر آن
 چه؟

ست کند و توسط مادرش سرزنش شود، پس  توانست برای خودش دردسر در نمی
 دامنش را در دستش مشت کرد و گفت: 
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 _ نه! ممکنه یکی ما رو ببینه.

دئوس با گستاخی، دست او را در دستان بزرگش گرفت و هنگامی که به جلو  
 داشت، گفت: قدم برمی

 ریم.بینه. ما از اینجا به سمت جنگل می_ کسی ما رو نمی

خواست اعتراض  پروراند. میترس و خجالت را در او میتنها شدن با دئوس، حس  
 کند، اما دهانش را بست و در مسیر از گرمای دستان دئوس لذت برد. 

از آنا دریغ کرد. آنا به  به حوالی جنگل که رسیدند، دئوس گرمای دستانش را 
هایش را در هم کشید، اما چیزی نگفت. دئوس که  وضوح به خاطر این کار اخم

 را دید، گفت:  سکوت آنا

  _ آنا؟

 توانست قاتل باشد؟زد. چطور میاو را نرم و لطیف صدا می

 _ بله؟ 

داشت، پس چرا احساس با او همراه بود. درست داشت کنار دئوس قدم برمی
 کرد یک دنیا از او دور است؟می

 دئوس، کمی این پا و آن پا کرد و گفت: 

 _ چیزی شده؟ 

فت تن از خواستگارانش را کشته بود؟ البته  البته! او عاشق یک دختر شده و ه
 که شده بود! 
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 _ نه، هیچی نشده.

ی درخت کوبیده شد. با وحشت جیغ کشید و بلافاصله توسط دئوس به یک تنه 
کرد که همین حالا توسط دئوس کتک  دستانش را جلوی صورتش گرفت. فکر می

 های خشمگین او صورتش را لمس کردند. خورد، اما فقط نفسمی

 با تردید دستانش را پایین آورد و به دئوس نگاه کرد. چقدر نزدیک او بود! 

 _ وِ... وِلم کن. 

 ی او پایین کشید و گفت: وار از پیشانی تا چانه آسمودئوس دستش را نوازش

 _ بگو چی شده. 

می نمیآنا  پایین  دانست که  را  مغمومش  نگاه  فرار کند.  زیر گفتن  از  توانست 
 انداخت و گفت:

 ون داستان... واقعیت داره؟_ ا

 آسمودئوس پاسخ داد:

 _ نه، نداره.

داد تا حرفش را باور کند. چیزی لبخند زد. لبخندی مهربان که به آنا شجاعت می
کرد. درخشش  زیبا درون چشمانش بود؛ یک احساس گرم که آنا آن را درک نمی

 .کردآنا را مجذوب او می هایش، به یاد ماندنی و ماندگارِ چشم 

تر از چشمانش بودند، مانند هایش داغای روی پیشانیِ آنا زد. لبدئوس، بوسه
 ی در حال جوشش. بعد هم خندید و به زیبایی دل او را برد!یک چشمه 
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شد.  چشمانش را تنگ کرد و به آنا چشم دوخت. آنا داشت زیر نگاه او ذوب می
خواست داد. مگر میدئوس، همچنان داشت با سرسختی او را به درخت فشار می 

 در او حل شود؟ 

 نفس عمیقی کشید و در گوش آنا زمزمه کرد:

 _ من قاتل نیستم. اون فقط یه داستانه.

 آنا با دلخوشی و اطمینانی شیرین، حرف او را تأیید کرد:

  _ آره، نیستی. قاتل نیستی.

ی تسلطی که بر خود داشت، پاره شد. دستانش را سفت و محکم به دور رشته
 ردن دئوس حلقه کرد و گفت:گ

 _ دوستت دارم دئوس، دوستت دارم. خیلی زیاد!

 داد. شاید بوی یک گل؟ با تمام وجود او را بویید. بوی خوبی می

 تر کرد و خود را بیشتر به دئوس فشرد. دئوس با خنده گفت:دستانش را تنگ

 _ گفته بودی چرا یه هفته بهت سر نزدم... 

 اوهومی گفت و دئوس ادامه داد: آنا، با دلخوری 

کردم به خاطر اون شب از من ناراحتی، به خاطر همین دنبال یه بهونه _ حس می
 گشتم تا بیام و ببینمت. می

 آنا به آرامی زمزمه کرد:

 ای برای دیدن من داری؟_ امروز چه بهانه
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نه _ اون مرد ایرانی نیست، یه جنه. بهش گفتم اون داستانو وسط شهر تعریف ک
 تا توجهت جلب شه و من بتونم بیام پیشت. 

آنا خواست دهان باز کند که صدای یک پسر جوان، از پشت سر دئوس به گوشش  
 رسید.

 تونیم زنت رو ببینیم؟ بینم که مشغول عیش و نوشی دئوس! می_ می

ها احاطه کدئوس، به وضوح اخم کرد. باز هم کنار چشمانش را چین و چرو
 کردند.

حشت کرده بود. صدای آن پسر جوان کمی بیش از حد گستاخ و سر  آنا کمی و
 آمد از اهالی روستا باشد. شاید هم یک شیطان بود؟ به هوا بود و به نظر نمی

دئوس، آرام از آنا فاصله گرفت. آنا تازه متوجه شد که در تمام این مدت، پاهایش 
 بلندتر بود. اند. منطقی هم بود؛ دئوس از او خیلیاز زمین فاصله داشته

بودند!   نفر  پنج  بلکه  نفر،  یک  نه  واقع  در  برگشت.  پسر  آن  سمت  به  دئوس 
های هایی چرمی و تنگ پوشیده بودند. مثل این که پوشیدن لباس شان لباسهمه 

 چرمی و تنگ، بین شیاطین یک عادت یا رسم بود.

تا پشت زانویش می بلند، که  با موهایی بسیار  ند.  رسید چهار پسر و یک دختر 
اش را به آنا دوخته بود موهایش طلایی رنگ و زیبا بودند. چشمان درشت و آبی

 ای رنگ را در دست داشت. و شمشیری براق و نقره

 ها دیگر چه کسانی بودند؟ آنا، به وضوح وحشت کرده بود. این 
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آمد دوقلو به دو تن از پسرهایی که کنار دختر ایستاده بودند، نگاه کرد. به نظر می
بیشباش زیرا  روی    ند،  رنگشان که  قرمز  موهای  بودند؛  هم  به  شبیه  حد  از 

شان، که وحشت را بیشتر به هایشان ریخته شده بودند و چشمان مشکیپیشانی
تزریق می بیکردند. صورت آنا  و  آنقدر سفید  اگر کسی هایشان  بودند که  روح 

شان به شدت سرخ  هایاند! با این حال، لب ها مردهکرد آن دانست، فکر مینمی
 بود.

آنا دامنش را در دست، مشت کرد. دئوس بر خلاف آنا، داشت آرام و با متانت 
کرد. پس از دقایقی، سکوت را شکست و رو به یک پسر جوان  آنان را تماشا می

 گفت: 

  ؟(Yooraخوای یورا )_ چی می

همه  از  او  خندید.  بود،  ایستاده  دیگران  از  جلوتر  ترسناک پسر که  بود.  تشان  ر 
های موهای سیاه و کوتاهش را بالا زده بود و کمی هم شبیه دئوس بود. لب 

 کلفت و سرخی داشت و چشمان یاغی و براقش را، به آنا دوخته بود.

وقتی شروع به حرف زدن کرد، آنا متوجه شد که این همان پسری بود که گفت 
 دئوس مشغول عیش و نوش است.

 بینم._ گفتم که برادر! اومدم زنتو ب

 آنا در فکر فرو رفت. پس دلیل شباهتش به دئوس این بود که برادرش بود؟ 

 دئوس خندید. یک قدم جلو رفت و گفت:

یورا! مطمئناً برای دیدن من، این طوری دسته _ بی تا خیال  با دو  اونم  جمعی، 
 گم؟واینِر نیومدید. درست نمی

niceroman



 

 
77

نا موسوی مبی|  رمان داس   
 

دوقلوها با این حرف دئوس اخم کرده و  تر شد. وا... چی؟ مثل این که  آنا گیج
 ی حمله بودند. آماده

دختر، با طنازی خندید و به درخت تکیه داد. لباس بازی داشت. شکم صاف و  
 پوشاند.هایش را میتختش کاملًا مشخص بود و پیراهنش، فقط سینه 

 هایش کشید و گفت: زبانش را روی لب

 

شه  اومد، اما دلیل نمیواینِرها خوشش میگی دئوس. پدر همیشه از  _ درست می 
 که ما از طرف پدر اومده باشیم، نه؟ 

واینِر؟ چه بودند... این دو قلوها؟ آنا نگاهش را روی دئوس کشید که با جدیت  
 کرد. یورا، نیشخندی زد و گفت:ها نگاه میبه آن

  گه دئوس. شاید همش برای دیدن زنت نباشه، امادرست می(  Yoona_ یونا )
  نیمی از هدفمون همینه.

 ها شروع به رژه رفتن کرد، و ادامه داد: آن لبخند زد. جلوی 

حال بودیم که  _ وقتی از ماجرای اون دختره جون سالم به در بردی، خیلی خوش
 ست و از شر اون زنیکه خلاص شدیم.برادرمون زنده

 اد:خیالی ادامه دتوجه و با بیدستان دئوس مشت شدند، اما یورا بی

می دئوس؟  چی  الان  اما  داشته _  راستت  چشم  دور  دیگه  سوختگی  یه  خوای 
 شه. باشی؟ به خاطر اون دختر؟ پدر بالاخره متوجه می

 پوزخندی زد و به آنا خیره شد.
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 _ اون دختر رو بکُش و با ما بیا!

کشت، مگر نه؟ او قاتل نبود؛ خودش  چشمان آنا گرد شدند. دئوس که او را نمی
 ته بود. این را گف

با تردید روی دئوس کشاند. نمی توانست صورتش را کامل ببیند و  نگاهش را 
 شد.فقط نیمی از آن که ابری از جدیت رویش سایه انداخته بود، دیده می

 دئوس، لبخند سردی زد و بدون این که به سمت آنا برگردد، گفت: 

شت کردی، _ اگه ترسیدی، اگه از چیزی که من و برادر و خواهرم هستیم وح
رم،  آم و با اونا میتونی فرار کنی و پشت سرتم نگاه نکنی. من دنبالت نمیمی

 اما... 

 سرش را به عقب متمایل کرد و به آسمان نگریست. 

 ریم._ اگه بمونی، با هم از اینجا می 

ی احترامی پر از یورا پوزخند سردی زد. یک پایش را عقب گذاشت و به نشانه
 : تمسخر، خم شد و گفت

هزار سال ازت زنی، اما با این که هفتمی  های عاشقانه_ قابل تقدیره برادر! حرف
 ذارم از اینجا برید؟ترم، توان مقابله باهات رو دارم. فکر کردی میکوچیک 

هایش را تیز کرده بود و معلوم کرد. گوش ترین توجهی نمیدئوس به یورا کوچک
 بود که منتظر پاسخ آناست.
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نمی میتواآنا  کند.  درک  مینست  هم  خیلی  میترسید،  اگر  ماند،  ترسید. 
می برادرانش  و  خواهر  با  میآسمودئوس  اگر  و  چه جنگید  احساساتش  رفت، 

 شدند؟ می

گرفت و دئوس کرد؟ اگر جنگی میانشان صورت میچطور باید درست انتخاب می
 قاتل شود!  رساند، چه؟ ممکن بود به خاطر آنا ها آسیب میشد یا به آنزخمی می

کرد رفت و آسمودئوس فکر میقدمی به عقب رفت و با وحشت اندیشید. اگر می
 که آنا او را دوست نداشته، چه؟ 

یورا با دیدن آنا که قدمی به عقب برداشت، پوزخند دیگری زده و ابروهایش را  
 بالا انداخت. آنا، در اعماق ذهنش فریاد کشید:

یا رفتن؟ موندن یا رفتن؟ انتخاب کن. عجله    _ انتخاب کن آنا. انتخاب کن! دئوس
 کن! 

 دئوس، نفس عمیقی کشید. به برادرش خیره شد و با صدایی آرام زمزمه کرد:

 _ فکر کنم تصمیمتو...

های سبز و زیبای درختان خیره شد که چگونه در  آنا حرفش را قطع کرد. به برگ
 گفت: خوردند، و با صدایی لرزان اما بلند  جریان باد تکان می 

 رم. بیا... بیا با هم از اینجا بریم._ نه! از اینجا نمی

ای شیطانی کرد. شمشیرش را با مهارت در دستانش جا به جا کرد و  یونا، خنده
جو، به آنا خیره شدند حالت تهاجمی به خود گرفت. دوقلوها با نیشخندی سلطه 
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داشتند؛  و دست نگه  خود  جلوی  خاص  حالتی  با  را  میهایشان  خواستند  انگار 
 موجودی وحشی را که جلویشان ایستاده بود، بگیرند!

 یورا، با لبخندی ملیح به یک درخت تکیه داد و گفت:

 رید.جا نمی_ چقدر زیبا... اما شما هیچ

دئوس خندید. آنا به فرد پنجم نگاه کرد. آنقدر ساکت و آرام ایستاده بود که آنا 
 او را فراموش کرده بود.

هایی که در یک باغ سبز و آرامی داشت، به زیبایی و دلپذیریِ سبزه  هایچشم
رسیدند. شبیه به ای رنگ و مواجش تا گردنش میشدند. موهای قهوهدیده می

 آمدند.سربازان جوان و زیبایی بود که هر از گاهی به روستا می

 های سرخ رنگ پسر از هم باز شدند و با لحنی سرد گفتند:لب

 ای نیست. گیدن الان کار عاقلانه_ برادر، جن

آن   بود.  مرده  رنگ شبش، چیزی  به  در چشمان  بود.  نیز سردتر  او  از  دئوس، 
احساس گرم پودر و مانند خاکستر، در باد حل شده بود. حالا جایش را به چیز  

 ترساند.دیگری داده بود؛ چیزی که آنا را می

برد. آن را باز کرد و شنل به  ی شنلش  دئوس در سکوت، دستش را به سمت گره
آرامی سر خورد و روی زمین افتاد. حالتی تهاجی گرفته بود و با نگاه ترسناکش،  

 کرد.ها نگاه میبه آن

آمد و  پیکر نبود، اما در مقابل آنا قوی و تنومد به نظر میدئوس از آن مردان غول 
 های ریزتری داشتند.برادرانش هم، از او جثه
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های سیاه رنگ، اطراف دستش ست راستش را بالا آورد. هاله دئوس به نرمی د
 پدید آمدند.

اش را از درخت برداشت، چند قدم جلو آمد و  یورا و یونا پوزخند زدند. یورا تکیه
 گفت: 

؟ (Diyatoکنی دئوس! بهت نگفتم دیاتو )بینم که داری از نیروت استفاده می_ می
 برادر کاملًا جدیه.

 .بودند، لبخندی زد و سر تکان داد پسری که چشمانش سبز 

  زدم._ حدس می

پس نامش دیاتو بود. چه اسم عجیب و نادری! اصلًا معنی هم داشت؟ از همه  
آنمهم برای  دئوس  و  او  در خطر  تر، چرا  را  برادرشان  آیا  بودند؟  مهم شده  ها 
 دیدند؟ نکند اشتباه کرده بود؟می

ای رنگش، کاملًا محو شد و جایش نقره  ییونا شمشیرش را در هوا چرخاند. تیغه
شد! از را یک شمشیر سیاه رنگ گرفت. مانند چوبی بود که در آتش سوزانده می

 زد.شد و وحشت را در دل آنا ریشه میدود بلند می آن

های بزرگ و سیاه پدید آورد. شبیه به ابر بودند؛ سبک اما  یورا در دستانش، توپ
 خوردند.نمیغلیظ که از دستان یورا سر 

نظر  به  اینطور  حداقل  یا  نداشت  هیچ سلاحی  داشت،  سبز  پسری که چشمان 
لبمی و  با صورت خشک  او  ترکآمد.  و  خوردههای  بود  دئوس خیره  به  اش، 

 خورد.ترین تکانی نمیکوچک 
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ها های واینِرها نورهای قرمز رنگ فوران کردند و دور آنی یورا، از دستبا اشاره
 ه به وجود آوردند. یک زمین مبارز 

نورهای قرمز از کنارش، جیغ کشید و خود را بیشتر به درخت    آنا با رد شدن آن
 اش فشار داد و به دئوس خیره شد.ی سینهفشرد. دستش را روی قفسه 

ای رنگ در دستانش پدید  دئوس، دستانش را نزدیک هم برد. پتکی بزرگ و نقره
های کوچکش را باز کرده بود و ا بالآمد که رویش علامت یک اژدها بود. اژده

شدند و در هوا، غرید. از پتک، غبارهای سیاه رنگ بلند میبه سمتی نامعلوم می
 گشتند.ناپدید می

دئوس شروع به چرخاندن پتک در دستش کرد. آن را سریع و با آرامشی عجیب 
 داشت.چرخاند و چشمانش را از روی افراد مقابلش، برنمیمی

تکان ک  بییورا  دئوس،  خورد که  ضربی وچکی  با  برد.  عقب  را  دستش  معطلی 
محکم آن چکش بزرگ را به سمت یورا پرت کرد و یورا به درخت کوبیده شد. 

 آنقدر ناگهانی بود که آنا حتی نتوانست درک کند چه اتفاقی افتاد!

 رحمانه رخ داد.ظرف چند دقیقه، جنگی خشن و بی

آورد. تاریکی با مهارت در دستان دئوس   یونا با شمشیرش به سمت دئوس هجوم 
های تاریکی پدید آورد. دئوس طناب را دو بار غلتید و طنابی سیاه، از جنس هاله 

 دور دستانش پیچید و محکم کشید و به سمت یونا حمله کرد.

آنا، حتی نتوانست دقیق ببیند که چه اتفاقی افتاد. فقط شمشیر یونا را دید که 
وبه گوشه شد  پرت  جنگی   ای  حمله کرد.  دئوس  به  دوباره  عصبانیت،  با  یونا 

 عیار بود!تمام 
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دراز می در دستش  دئوس  غریب  و  عجیب  نقشطناب  و  را دست  شد  هایش 
ها با پیچ و خم، به  داد و طنابهایش را با مهارت تکان میداشت. آن گاه، دست
 کردند.آن سه نفر حمله می

های دئوس به کرد. طنابرنگ، از خود دفاع میدیاتو با ساختن یک دیوار سیاه  
خواست حمله کند، چیزی مانند شدند و اگر دیاتو میخوردند و دفع میآن می

 رفت. شد و به سمت دئوس می یک صاعقه از دستش خارج می

یک حاضر نبود تسلیم جنگیدند و هیچنزدیک به چند دقیقه بود که داشتند می
های مار مانند یونا را  کرد با هجوم آن طنابمیشود. دئوس، در حالی که سعی  

 گیر بیندازد، گفت:

بزرگ برادر  با  دارید  می_  هنوز  ترتون  حتی  واینِر که  تا  دو  با  هم  اون  جنگید؟ 
 کنم چند دقیقه بیشتر طاقت بیارید.روحشونم نفروختن؟ فکر نمی

می دئوس  چیزی که  دقیقاً  فریاد کشید؛  خشم  شدت  از  دئوس یورا   خواست! 
دانست که چگونه خشم، یک شیطان  شیطان خشم و غضب بود و به خوبی می

 ساخت.حسد را خاموش و ضعیف می

آمد و به سمت یورا رفت. یورا  ها، عقب  دستش را عقب کشید که یکی از طناب
 محکم به یونا برخورد کرد و هر دو به زمین افتادند.

ی سیاه رنگ دئوس که  هاها خیره شد. طناب حرکت و ساکت به آن دئوس، بی
حالا نزدیک به بیست شاخه شده بودند، در هوا ثابت ماندند. یورا، از جا بلند شد 

 و خندید.
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_ یک دقیقه خشم و تردید، واسه شکست شیطان حسد کافیه. آفرین برادر، اما 
 من با یه زمین خوردن شکست نمی... 

 دئوس حرفش را قطع کرد:

 _ دهنتو ببند! 

 فت و دئوس ادامه داد:یورا در شوک فرو ر 

 _ من شما رو بزرگ کردم و حالا شما مقابل من ایستادید؟ 

و  نصفه  پیرهن  آن  از  قسمتی  و  بود  خاکی  شد. کمی  بلند  زمین  روی  از  یونا 
 اش، پاره شده بود. صدای دخترانه و نازش در فضا طنین انداخت.نیمه

آدمیزاد می یه  فدای  رو  داری خودت  تو  برادر...  اما  دونی سر  هیچ می  کنی. _ 
 مجازات قبلیت چقدر عذاب کشیدیم؟ 

خواست او را درک کند و برادرش این را اش در هم بود. او از دئوس میچهره
 کرد؟کار میفهمید! باید چهنمی

دئوس نفسش را بیرون داد و دستش را بالا آورد، انگار که بخواهد قطرات در 
ها آرام پایین ا این کارش، طنابحال افتادن باران، کف دستش را لمس کنند. ب

 آمدند و محو شدند.

اش چشم دوخت. ی حیران و سردرگم معشوقهبه سمت آنا برگشت و به چهره
 داشت، گفت:در حالی که با طمأنینه به سمت آنا قدم برمی

 کنیم._ شب با هم صحبت می

 اد:ی صحبت نداد، و ادامه ددیاتو خواست چیزی بگوید که دئوس به او اجازه
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 _ در قصر من! 

آنهمه  دایرهی  دستانشان  با  واینِرها  کردند.  سکوت  هوا ها  روی  فرضی  ای 
بین  از  بودند،  را گرفته  دورشان  آتش  مانند  رنگی که  قرمز  نورهای  و  کشیدند 

 رفتند.

آنا بدون هیچ حرفی، به جایی نامعلوم خیره بود. دئوس، یک دستش را زیر پاها 
خواست آنا را به انداخت و او را در آغوش کشید. میهایش  و دیگری را زیر شانه

توانست وقتی آنا خانه ببرد، اما راهش را به سمت اعماق جنگل ادامه داد. نمی
 را در آغوش داشت، او رها کند و برود!

چیز توانست هیچ دار. نمیوقتی آنا به هوش آمد، تنها بود؛ درون یک غار تاریک نم 
توانست نام دئوس  ترسید. آنقدر که نمیترسید، خیلی هم میمیرا درست ببیند.  

 را بر زبان بیاورد. او را اینجا رها کرده بودند؟ شاید مرده بود؟

های ترسناک و متحرکی که دئوس طناب  آورد. آنچیز را به یاد میاما نه! همه
ن  کرد، پتکی که به سمت برادر دئوس پرتاب شد، دیاتو و چشماکنترلشان می 

ها در قصرش سخن خواهد گفت! شاید  سبز رنگش، و این که دئوس گفت با آن 
 همین حالا هم در قصرش بود؟

کشت  رفت. مادرش او را میای کرد و از جا بلند شد. باید از اینجا بیرون میسرفه
کرد! دیر کرده ی خانه خاک میهایش را با خونسردی در باغچهشک، تکه و بی

 آورد؟ رده بود. چطور باید بهانه میبود؛ خیلی هم دیر ک
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بررسی کند.   را  اطرافش  سعی کرد  شده،  ریز  چشمانی  با  و  تکاند  را  دامنش 
توپسنگ  یاد  را  او  بودند،  کنارش  که  درشتی  و  ریز  یورا های  سیاه  های 

 انداختند. می

سرش را تکان داد و دستش را به دیوار غار چسباند. نمناک بود! اینجا نزدیک آب 
 یی در اعماق جنگل و احتمالًا نزدیک یک آبشار یا چشمه. بود؛ جا

ی غار زد و جلو رفت تا شاید نور را ببیند،  کورمال دستانش را به دیواره کورمال 
 اما به جایش با سر به دیوار انتهایی غار خورد. آه، مسیر را برعکس آمده بود!

 هوش برود.خسته بود و گرسنه، سرگیجه داشت و هر لحظه ممکن بود از 

با ناامیدی نام آسمودئوس را بر زبان آورد. وزش ملایم باد را کنار خود حس   
 کرد، و بعد صدای آسمودئوس کنار گوشش شنیده شد.

 _ جانم؟

های دئوس انداخت و چشمانش، از اشک خیس شدند. بازوهایش را دور شانه
 ی او گذاشت.سرش را روی سینه

چید  ی همسایه می مزی که در کودکی از باغچه های قر گل   داد. همانبوی گل می
 داد زیرا عاشقشان بود. شد، اما باز هم به کارش ادامه میو بابتش سرزنش می

 دستانش را مشت کرد و زمزمه کرد:

 _ دئوس! من... فکر کردم که ولم کردی. 

 ی گوشش زده شد و بعد، صدای دئوس آرامش کرد.ای روی لالهبوسه

 کنم.نمی وقت رهات_ من هیچ
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توانست همینطور  خواست از این غار بیرون برود، اما آیا با رفتن از اینجا میمی
شد؟ فکر کردن به این موضوع باعث در آغوش دئوس باشد یا باید از او جدا می

دانست که شد بخواهد تا ابد در آن غار، در آغوش آسمودئوس بماند، اما میمی
 چنین چیزی ممکن نیست. 

 _ آنا؟

 ا زمزمه کرد:آن

 _ بله؟ 

 خواست او را دیوانه و مجنون سازد. ای نرم روی موهایش! دئوس میبوسه

 خواد بیرون از اینجا رو بهت نشون بدم؟_ دلت می

آنا سرش را تکان داد و در یک چشم به هم زدن، نور چشمش را زد. با حیرت از  
تر این  از همه مهمکرد، اما  دئوس جدا شد و به اطراف نگاه کرد. نور اذیتش می
 بود که چطور با چنین سرعتی آنجا ظاهر شده بودند!

 اش فشرد و گفت:ی سینهآنا دستش را روی قفسه 

 _ چطور؟

العاده بود. کنار یک آبشار ایستاده بودند. صدای زیبای سرازیر شدن  مکانی خارق
دریاچه بلندای کوه،  از  وآب  بود  شده  ایجاده  آبشار  خاطر  به   ی کوچکی که 

 رسید.هایی که اطراف دریاچه را فرا گرفته بودند، به گوش میسبزه 

درختان تنومند و بلند، با فاصله از دریاچه، مانند یک حصار کشیده شده بودند تا 
 انگیز بود!اش شگفتاز آن اطراف حفاظت کنند. همه 
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گرفت. آنا، کرد و در پشت کوه پناه می آفتاب داشت خود را از آسمان دریغ می
 با لبخند روی زمین نشست و به آب خیره شد.

 _ این خیلی قشنگه دئوس. 

اش را روی دئوس پشت سر آنا نشست و دستانش را دور کمر او حلقه کرد. چانه
 گردن او گذاشت و زمزمه کرد:

 _ نه به قشنگی تو. 

 لبخندی به گرمی خورشید زد و ادامه داد:

ی و حتی گاهی عادتای عجیبی شن و حتدونی، شیاطین زود جا به جا می_ می
 هم دارن.

 _ مثل چی؟ 

شه، _ هوم، بذار فکر کنم. مثلًا تو جنگ شیاطین همیشه بوی گوگرد حس می
 دن.چون شیاطین موقع بوی گوگرد می

گوگرد؟ چقدر جالب و عجیب و حتی ترسناک! آنا دستانش را روی دستان دئوس  
 دانست.ترسید؟ نمیگذاشت. از او می

  جنگتون خیلی ترسناک بود. خیلی زیاد. _ 

 دئوس هومی کشید. خود را بیشتر به آنا فشرد و با صدای آرامی گفت:

 دونم. _ می

 چیز سیاه بود. _ همه 
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 با همان لحن آرامش زمزمه کرد: 

 دونم. _ می

 افتادی _ تو داشتی با خونوادت در می

 دونم. _ می

پرسید منظور برادران و  گفت؟ اگر می میدلش گرفت. دئوس به او حقیقت را  
پاسخ می بوده، دئوس  قبلی چه  از مجازات و آن دختر  او  خواهرش  نکند  داد؟ 

 گفت؟واقعا عشق کسی بوده و به آنا نمی

 دانست. چیز از کسی که دوستش داشت، نمیبغض کرد. او هیچ

 _ دئو... 

 دئوس حرفش را قطع کرد. به آبشار اشاره کرد و گفت: 

 ی که داخلش بودیم، پشت این آبشاره. _ غار

نمی نظر  به  بود.  لطیف  و  آرام  به جریان آب چشم دوخت.  این  آنا  آمد پشت 
 آبشار، غاری وجود داشته باشد. 

 ای دیگر روی گردن آنا زد و ادامه داد: دئوس بوسه

_ هر وقت احساس خطر کردی یا نتونستی منو پیدا کنی، بیا اینجا. من مراقبت  
 خواهم بود.

آنا لبخند زد و خواست چیزی بگوید که دئوس با عجله از جا بلند شد. آنا هم  
 وحشت کرد! برگشت و به دئوس نگاه کرد. 
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 دئوس سعی کرد آرام باشد و رو به آنا گفت: 

 آم. کنم و زود می_ همینجا بمون و جایی نرو. یه چیزی رو بررسی می

بگوید  و محو شد  تا چیزی  نداد  آنا فرصت  به  اتفاق  . حتی  یا سوال کند. شاید 
داد، پس به آرامی سر جایش مهمی افتاده بود؛ نباید آنقدر حساسیت نشان می

 نشست و دستش را در آب فرو برد. 

توانست هر وقت ترسید به اینجا بیاید. عاشقانه و زیبا بود، همان  لبخند زد. می
 دید.گونه که همیشه در رویاهایش می

داد که صدای ور بود و به لالایی آب گوش میطه در زیبایی طبیعت اطرافش غو
 مردی، از پشت سرش به گوش رسید.

 _ سلام بانوی جوان!

آنا، با عجله بلند شد. به عقب برگشت و به مرد خیره شد. مرد مانند دئوس، یک  
. پوست رنگ پریده و اش پایین آمده بودشنل پوشیده بود. کلاه شنلش تا بینی

ه به رنگ خون بودند. هیکلش شبیه به دئوس بود، اما هایی باریک داشت کلب
 کرد. کاملًا شبیه یک شیطان! صدایش کاملًا فرق می

 _ ش... شما... کی هستید؟ 

لرزاند.  ای مرموز و عجیب باز شده بودند که تن آنا را میهای مرد به خندهلب
 آمد؟ دئوس کجا بود؟ چرا نمی

 پادشاه و پدر تمام شیاطین! هستم، پدر آسمودئوس.( Azazil_ عزازیل )
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میگوش سوت  میهایش  سیاهی  چشمانش  و  پدر کشیدند  عزازیل،  رفتند. 
 آسمودئوس. او حالا در مقابل پدر دئوس ایستاده بود!

کرد. با شرم سرش را بلند کرد و دیگر به لبخند عزازیل  با عجله خم شد و تعظیم 
 چشم ندوخت.

دانست. نامی بود که به عمر نشنیده بود، و حتی نمیحتی معنی این نام را هم  
 دانست که یک اسم است! نمی

 از سر ناچاری لب گشود و گفت: 

 با شما خوشبختم. من... خب من...  _ از آشنایی 

گفت تا پدر دئوس  ی دئوس بود؟ دوست؟ مشعوقه؟ همسر؟ چه میکاره آنا چه
 او را دختری لایق برای پسرش بداند؟ 

ای ساده دست پیدا کند. به سادگی خودش، شت و گشت تا به واژه در نهایت، گ
 و به کوچکی دنیایش.

 کنم.حالم که با شما دیدار می_ من تازه با پسرتون آشنا شدم. اسمم آناست، خوش

عزازیل لبخندش را حفظ کرد و به صورت گلگون آنا چشم دوخت. زیبا بود؛ به 
شک شد، اما بیچند روز دیگر پژمرده میجاودانگیِ زیبایی یک گل. این دختر، تا  

شد. و آن اش به عنوان یک انسان، تا ابد در ذهن فعال عزازیل ثبت می زیبایی 
 سرخ شدن از سر معصومیت! 

 عزازیل نفس عمیقی کشید. عطر طبیعت را به آغوش کشید و گفت: 

 _ و در همین مدت کوتاه دل پسرم رو بردی!
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از شرم آتش م به وضوح، داشت  تا  گرفت. نمییآنا  بگوید  دانست چه چیزی 
رسید که به آنا، به چشم یک سرگرمی نگاه  عزازیل از او متنفر نشود. به نظر می

 کند.می

ای به پدر احترامیخواست ترسش را بروز بدهد تا بیلرزید و از طرفی، نمیآنا می
روی   گشت تا تمام وحشتش را ذوب کند و آبی بر او باشد. به دنبال پاسخی می

 آتش درونش بریزد.

دانست. این که آنا هنوز جرأت آنجا ایستادن را داشت،  عزازیل به خوبی این را می
خودش یک شجاعت بود! در هر حال، چطور دیدن شیاطینی به عظمت عزازیل و 

 آسمودئوس را تاب آورده بود؟ چه چیزی در این دختر وجود داشت؟

تاوان سنگینی دارد؛    گفتقانونی در دنیای شیاطین بود که می دیدن شیاطین 
شد. آنا سالم بود، یا تاوانی که با توجه به روحِ فرد پرداخته یا حتی گرفته می

 رسید!حداقل اینطور به نظر می

. آنا کاملًا او را از یاد برده و به آب دریاچه خیره بود. عزازیل، لبخندش را کش داد
عزازیل بود، عقب رفته بود، اما آب آب آن قسمت از دریاچه که نزدیک به آنا و  

 های دریاچه، سر جای خودش باقی بود. دیگر قسمت

ها بود عزازیل را به خاطر اطاعت دانست که طبیعت، سال چاره! نمیدخترک بی
کرد و این گونه جلوی یک انسان،  زد، از او دوری مینکردن از پروردگارش پس می

 گرفت. از او کناره می

ان نخورد. مطمئن بود پسرش تا لحظاتی دیگر خواهد رسید، پس عزازیل از جا تک
 هایش را خیس کرد و گفت:لب
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 _ سوختگی چشم آسمودئوس... 

 مکث کرد و با لحنی سرد، کلمات را بر زبان جاری ساخت. 

 _ کار منه. 

اش را به  های گرد شدهافتاد، با شنیدن این حرف، چشم آنایی که داشت پس می
 عزازیل دوخت. 

اش نشسته بودند و این، عزازیل  های قرمز و کک و مکیحیرت روی گونه  ترس و
  آورد.را به وجد می

 _ ک... کار شما؟ 

 

کرد، اما این بار آنا عزازیل دست به سینه شد. با نگاهش داشت آنا را ذوب می
توانست سنگینی نگاه عزازیل را از زیر آن پارچه  نگاهش را پایین نینداخت. می

شد اما این بار موضوعی برای شنیدن داشت. موضوعی که باعث میحس کند،  
 شجاعت خیره شدن به پدر تمام شیاطین را داشته باشد!

_ البته! کار من بود بانوی جوان. به عنوان یک تنبیه برای پسر سرکش و گستاخم، 
 ی برادران و خواهرش درسی بدم.تا به بقیه

 س، پسرش را سوزانده بود؟ آنا آب دهانش را قورت داد. به خاطر در 

 _ چه درسی؟ 

 _ این که سرپیچی از من، تاوانی جز زجر و عذاب نداره!
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 خندید و ادامه داد:

ای تر دارم. بعد از هر عذابی هدیهها، قلبی رئوف _ اما من از بسیاری از انسان
 ای، عذابی!هست... و بعد از هر هدیه 

پریده و سفیدی داشت؛ آنقدر که آنا  رنگهای  دستانش را پشتش گره زد. دست 
 کرد شاید دستانش را رنگ کرده.حس می

ترین  _ بعد از عذاب آسمودئوس، به اون قدرتی دادم که بعد از من، جزء قوی
 شیاطین باشه.

 آنا یک قدم عقب، و در آب فرو رفت! او دیگر چه پدری بود؟ 

 ش نکرده بود؟کار کرده بود؟ به کدوم حرفتون گو_ اما مگه اون چی

ها  ن_ این موضوع، برای دویست سال پیشه. چیزی نزدیک به یک عمر برای انسا
کردم دئوس به این زودی و چیزی شبیه به چند لحظه برای یک شیطان. فکر نمی

روی من خطای جدیدی مرتکب بشه، اما مثل این که... شد. خطای اون، روبه
 ایستاده! 

از آنا برگرداند. تکان های هایش، چکمهخوردن شنلش در باد، دست  رویش را 
 افکندند. سیاهش و همه و همه، در ذهن آنا وحشت را می

 صدای بم و عجیبش، در تمام محیط پیچید.

ها پیش، دئوس رو از جهانی که برای شیاطین بود، به زمین آوردم. اون _ سال
امور بود، اما ی  ترین صفات برای ادارهدر دنیای شیاطین، دارای بهترین و عالی

هایی که از من اطاعت  تپید! به اصرار انسان قلبی داشت که در اون، احساس می
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کردن و دیگر مقامات، اون رو به زمین آوردم و بهش اجازه دادم که یک نفر می
 رو وسوسه کنه. 

دئوس؟ دئوس یک نفر را وسوسه کرده بود. آنا غمیگن بود. دئوس یک شیطان  
بود دیگران کارهای بدی بکنند. اما چه کسی را وسوسه بود، شیطانی که راضی  

 کرده بود؟

گشت. انگار پشت سرش چشم  عزازیل سکوت کرده بود و حتی به سمت آنا برنمی
 توانست آنا را ببیند.داشت و می

 _ اون موفق شد دوکِ شمال کشور رو وسوسه کنه تا با اون همکاری کنه. 

نبو از قصر، قصرِ خودش  با پس منظور دئوس  بود که  انسان  بلکه قصر یک  د، 
 ی خود قرار داده و به بند کشیده بود.وسوسه کردنش او را زیر سلطه

عزازیل به سمت آنا برنگشت. همانطور ثابت ایستاده بود و با دستانی گره خورده،  
 کرد.اتفاقات را مانند یک داستان برای او تعریف می

ی این کشور و حتی دوشیزگانی اهزاده_ دخترِ اون دوک، زیبا بود. به زیباییِ ش 
شن. با گذشت چند سال، دئوس کش میها به شیاطین پیشکه از طرف انسان 

 عاشقش شد و اون هم جواب این عشق رو به خوبی داد. 

شانه خندید.  بلندی  صدای  میبا  تکان  ترس هایش  با  آنا،  چشمان  و  خوردند 
 ی او بودند.خیره

 دونی چرا آنا؟ کنیم. مییک نقاب تردد می _ ما شیاطین، بیشتر اوقات با
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برخلاف این گفته، شیاطینی که آنا دیده بود، جلوی او هیچ پوششی نداشتند! اما 
حق با عزازیل بود. دئوس با شنل به دنبال او آمده بود، چون آنا آن روز میان  

 جمعیت بود. در روزهای دیگر، او را با نقاب یا شنل ندیده بود.

 را تر کرد و گفت:هایش آنا لب

 _ چرا؟

 ی یک شیطان، تاوان داره! _ به خاطر این که دیدن چهره

توانست پلک بزند.  اند. نمیکرد یک سیخ تیز وارد کمرش کردهآنا احساس می
 پس چرا هیچ بلایی سر او نیامده بود؟ تاوانش چه بود؟ 

 _ تاوان؟ چه... تاوانی؟

 ت. آور به سمت آنا بازگشعزازیل، آرام و وهم

ده، بستگی به روح اون ی یک شیطان می _ تاوانی که یک انسان با دیدن چهره 
 داره، اما تو هنوز هیچ تاوانی ندادی!

ی سفید رنگش کش آمدند تا چیزی شبیه به یک  های سرخش در پس چهرهلب
 لبخند را نشان دهند.

 خواهی شد! _ به خاطر همینه که شیاطین معتقدن تو همسر خوبی برای دئوس 

بینی  تا  را کج کرد که کلاه شنلش  به طرز عجیبی، سرش  بالا کشیده شد.  اش، 
اش سیاه بود. یعنی نصف صورتش سفید و نیم دیگرش سیاه  قسمت بالای بینی 

 بود؟ 

 _ چه... چه بلایی سر دختر دوک اومد؟ 
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 _ کشته شد! 

نمی رفت.  فرو  آب  در  بیشتر  و  عقب،  دیگر  قدم  یک  ر آنا  خودش  از توانست  ا 
بی زبانش  کند.  منع  سوالات  می اجازهپرسیدن  که  را  چه  هر  او،  خواست ی 

 گفت.می

 _ چه کسی اون رو کشت 

  _ من.

چاره  هایش را به هم فشرد. چشمانش پر از اشک شده بودند. یعنی دخترکِ بیلب
 را کشته بودند؟ 

 _ چرا؟ آخه... آخه... برای چی؟ 

 جان آنا اجبار کرد. کلمات را به تن بی عزازیل پوزخند زد و با سردی،  

ی دئوس بود. روزی که نقاب دئوس رو برداشت، ی دیدن چهره_ اون دختر تشنه 
 تاوان سنگینی داد. بدنش تحمل نور خورشید رو از دست داد!

تر از آنی  چیز وحشتناکخواست به آنا بفهماند همهمکث کرد؛ مکثی که در آن می 
ها هم که  خواست به او بگوید دنیای کوچکش، آنقدر یکرد. مبود که او فکر می

 کرد، رویایی نبود. فکر می

تونست توی نور پا بذاره. از روشنایی فراری بود. دئوس به معنای _ دیگه نمی
واقعی کلمه، دیوونه شد و تمام قوانین رو برای نجات اون دختر شکست... پس  

 من هم کشتمش! 

 فهمم. چرا؟_ هنوز نمی
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ی معشوقش از نور محروم کر کن آنا. چطور دختری که با دیدن چهره_ درست ف
کشت. تمام شک، یه روز دئوس رو میتونه برای اون همسری کنه؟ بیشده می

شون تاوان  ی معشوق شیطانیهایی که با دیدن چهرهها اینطور بوده! انساننسل 
 ها زدن. من فقط از پسرم محافظت کردم.دادن، دست به قتل اون

ای بود، نه؟  آنا بر روی زمین افتاد و تا زانو درون آب فرو رفت. وضع نگران کننده 
 عزیزش چقدر زجر کشیده بود!

صدای بم و عجیب عزازیل، او را مجبور کرد که سرش را بالا بیاورد و به او نگاه 
 کند. 

انسان و  شیطانی_  معشوق  توسط  ندادن،  تاوان  شدن.  هایی که  شون کشته 
 ور بوده آنا!همیشه همینط

توانست فکر کند، حتی اسم او را طوری بر زبان آورد که مو بر تنش سیخ شد. نمی
چارگی، به عزازیل نگاه  توانست نفس بکشد. از ترس فلج شده بود و با بینمی
 کرد.می

غبارهای تاریکی در هوا و میان شاخ و برگ درختان به وجود آمدند. به سمت 
اطرا و  بردند  هجوم  آغوشش عزازیل  در  و  خوردند  تاب  ناز  با  پیچیدند؛  فش 

 کشیدند. 

ی سرد و سیاهش بود که در آن  ی آخر، زمزمهاو در باد محو شد. فقط در لحظه 
 نسیم خنک، به گوش آنا رسید.

 _ درست مثل تو و آسمودئوس! 
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تاوانی برای دیدن  دئوس او را می تاوان نداده بود! آنا هیچ  کشت؟ آنا را؟ آنا 
 نداده بود! ی دئوسچهره

 

 »حال« 

 

زده و نگران ی وحشت_ دئوس بعد از این که عزازیل رفت، اونجا رسید و چهره
آنا رو دید. فهمید چی شده، پس بدون هیچ حرفی آنا رو به خونه رسوند و از  
اونجا به سمت قصر شمالی رفت تا برادرا و خواهرش رو ببینه. به این ترتیب، آنا  

 ی خونه حبس شد و تنها موند. یر کردنش توتا سه روز بعد به خاطر د

سوخت، اما بیشتر از همه دلش برای آنا آتش  برچید. جای زخمش می   زوهار لب 
 گرفته بود. 

 _ مادربزرگ؟ دئوس، آنا رو کشت؟ شما این داستانو از کی شنیدید؟ 

های بدنش خیره شد. مادربزرگش با وسواس پیرهن زوهار را بالا زد و به کبودی
جوانیمیدلش   زورِ  بیخواست  نظامی  آن  و  داشت  را  چوب اش  با  را  کفایت 

 زد.می

 شنوی. الان وقت خوابه.شنوی عزیزم، می_ می

 هایش را آویزان کرد. های مادربزرگش چنگ زد و لب زوهار ناله کرد. به دست

 _ نه، نه! الان بگو مادربزرگ. آنا به دئوس رسید؟ 
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ی آرامی روی  رنگ زوهار را کنار زد و بوسه   مادربزرگ موهای پریشان و سیاه
 اش نشاند. پیشانی

 کنم مادر، همشو._ فردا برات تعریف می

چروک و  چین  زد.  زیبایی  زیبایی لبخند  از  چیزی  چشمانش،  اش کم های کنار 
کردند. آن زمردهای سبزی که با مهربانی و در قالبی پیر به زوهار خیره بودند،  نمی
 ساختند.های جهان را میترین نگاهبخششک یکی از آرامشبی

توانست درخواست مادربزرگش را رد کند. با لبخند سر تکان داد و آن  زوهار نمی
  شب را در یک اتاق کوچک، پیش مادربزرگش خوابید.

ناپذیر، انتها. پایان های لطیف و شاد بود، سیاه و بیخوابش تهی از هر گونه رنگ 
 رسید. ز به نهایت نمیمانند دنیای خداوند که هرگ

صبح روز بعد، مادربزرگش دست او را گرفت و به راه افتاد. از مردم روستا خبرها 
نظامی شد که  معلوم  و  روستا گریختهرا گرفت  از  شبانه  پسری که  ها  آن  اند. 

زخم روستا مادربزرگ  به  سلامت  به  خواهرش  با  بود،  بسته  برایش  را  هایش 
 دند. ها تشکر کر بازگشتند و از آن

ها نشسته بود و به مادرش  حالا زوهار، بر روی سکوی سنگیِ کنار یکی از مغازه
بازمیفکر می به خانه  گشتند و مادربزرگش کرد. دوست داشت هر چه زودتر 

 کرد.ی داستان را برایش تعریف می ادامه

ای که او را به  حوصلگی سرش را بالا آورد که متوجه شد همان دختربچهاو با بی
ی تسخیر شده کشانده بود، پشت دیوار ایستاده و با چشمانی خشمگین و نهخا
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درخشیدند و باد موهایش را که برخلاف  هایش میکند. چشم عجیب، نگاهش می
 داد.همیشه بازشان گذاشته بود، تکان می

تفاوت باشد. حتماً به خاطر این که با لوکاس دعوایش  سعی کرد نسبت به او بی
 ی بود. یا شاید هم دیوانه بود. بعید نبود!شده بود، عصبان

پاهایش را جمع کرد و به آنا فکر کرد. آنا را دوست داشت. او دختری مهربان  
بود که با سادگی عاشق یک شیطان شده بود. از دیگران شنیده بود که شیاطین 

آن    زدند، اما دیشب را از یاد نبرده بود.ها را گول میبد بودند؛ آنقدر بد که انسان 
 مرد با موهای بلندش که با شهامت، از زوهار دفاع کرده بود.

با این که آن لحظه وضع خوبی نداشت، اما به خاطر داشت که مرد او را فرزندی 
  رسید آن مرد یکی از شیاطین باشد.از خاندان خودشان خواند. به نظر می

داد.  وی گوگرد نمیی لباسش را بالا کشید و آن را بویید. بزوهار با ناراحتی یقه
داد. مانند همیشه دانست گوگرد چیست، اما در هر حال بوی عجیبی نمینمی

 خورده.داد... بوی خاک باران بود، بوی خاک می

هایش را از  سرش را تکیه داد و با چشمانی ریز شده به آسمان چشم دوخت. لب 
 هم باز کرد و با آسمان، درد و دل کرد.

 ان باشم... خواد یه شیط_ دلم نمی

را  حس می داستان آن دختر  باید مادربزرگش  آنا مادر اوست. وگرنه چرا  کرد 
می  تعریف  بود برایش  آسمودئوس  هم  پدرش  پس  داشت  حقیقت  اگر  . کرد؟ 

 پدرش کجا رفته بود؟ مادرش چه شده بود؟ آیا واقعاً پدرش، آنا را کشته بود؟

 کرد. باری از یخ منجمد میکرد. آن نگاه، داشت او را زیر احساس سرما می
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 خوام شیطان باشم._ مامان... من نمی

کرد و  ای از اشک چشمانش را پوشانده بود. گلویش به خاطر بغض درد میلایه 
تار و غمناک دیده می نگاه زوهار  زیر  را رها کند. آسمان،  خواست غم درونش 
 شد. می

 ادربزرگش بود.فردی کنارش نشست. زوهار سرش را به سمت او برگرداند؛ م

با لبخند زوهار را در آغوش کشید و موهایش را نوازش کرد. زوهار خود را در 
آغوش او جمع کرد. سرد بود! بدنش از احساس نگاه آن موجود که از کودکی  

 کرد، سرد بود.تحملش می

دانست که او سردش بود. آهی مادربزرگ، زوهار را در آغوش فشرد. انگار می
 کشید و گفت:

 تی ابلیس هم از روز اول یک شیطان زاده نشد._ ح

 اش نشاند و ادامه داد:ای روی موهای نوهبوسه

_ نترس پسرم. از چیزی که درونت داری، نترس. یک انسان یا یک شیطان، تو 
 زوهاری زوهار من!

 

ی زوهار لبخند زد. بدنش گرم نبود، اما دلش گرم بود! دلش گرم بود به کلمه 
 از اسمش آمده بود. »من« که بعد 

هایش آرام و  دانست. او را با نوازشمادربزرگش، خوب رگ خواب زوهار را می
 وادارش کرد با او به خانه بازگردد.
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به خانه که رسیدند، مادربزرگ تمام خانه را یک بار گشت تا مبادا کسی کمین  
ی هکرده باشد. زوهار در تمام این مدت، پشت دامن او پنهان شده بود و گوش

 فشرد.لباس او را در دستان کوچکش می

 وقتی گشتن خانه تمام شد، زوهار نفس راحتی کشید و گفت:

 _ آخ جون مادربزرگ، تموم شد؟

گرفت را باز کرد و سر  بند سفید رنگی که جلوی دامنش را میمادربزرگش پیش
 .تکان داد

 _ آره تموم شد. خدا رو شکر چیزی رو نشکوندن.

نشده بود که عصا احتیاج داشته باشد. شاید نزدیک به پنجاه سال    هنوز آنقدر پیر 
اما بسیار قوی  از همتر و جوانسن داشت،  سن و سالانش در روستا به نظر  تر 

افتادند که آمد. افراد دیگر میانسال و فرتوت روستا، در سنِ او به وضعی میمی
 پا بود. توانستند حتی از جا تکان بخورند، اما او همچنان سر نمی

 داشت گفت: در حالی که به سمت ایوان قدم برمی

 _ بیا پسرم. بیا یه چیزی بخوریم. 

ها هیچ سرپرستی نداشتند، اما همیشه چیزی برای خوردن داشتند و مادربزرگ آن
گفت که بسیار از این که در  کرد و میهمیشه برای این موضوع خدا را شکر می

 ، خوشحال است. انداز کردههایش را پسجوانی پول 
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تابی، منتظر شکار یک لحظه بود تا  های زوهار خوردند. زوهار با بیناهار را با اخم
ادامه وادار کند  را  بگوید. میمادربزرگش  برایش  را  داستان  هر چه ی  خواست 

 زودتر بداند که چه شد و چه اتفاقی افتاد؟ 

کثیف را   هایی کوچکشان کمک کرد و در حالی که ظرف در جمع کردن سفره
 چید، با تردید رو به مادربزرگش گفت: داخل سبد می

 ی داستان رو واسم تعریف کنید؟ شه ادامهشه... می _ مادربزرگ؟ می

مادربزرگ نگاهش را به او دوخت. چشمانش برقی از ناراحتی را در خود گنجانده  
 شد آن را دید. بودند که به وضوح، می

دیوار تکیه داد و با دستش، چندین بار به    ی سفره را رها کرد و نشست. بهلبه 
 جای خالی کنارش ضربه زد و با صدای ضعیف و رنجورش، زوهار را فرا خواند.

 _ بیا بشین زوهار، بیا. 

 _ برای چی؟

 کمی جا به جا شد و جایش را روی تشک راحت کرد. 

  خوای داستان اون دخترو بشنوی؟ بیا تا بگم برات._ مگه نمی

ظرف را روی سفره رها کرد و کنار مادربزرگش نشست. زانوهایش    زوهار با شادی 
 را در بغل گرفت و منتظر ماند. 

 مادربزرگ، آهی کشید و بار دیگر در خاطرات غرق شد. 

_ آنا سه روز حبس شد، حبسی که قرار بود یک ماه طول بکشه، تا این که یک  
 فامیل... به ملاقات آنا رفت.
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 _ کدوم فامیل مادربزرگ؟

اتفاقات اطرافش    نیتا! _ آ  از  زنی که عادت داشت آنا همیشه به دیدنش بره و 
 براش تعریف کنه. 

 

 »ده سال پیش«

 

در گوشه  صدای گریه آنا  و  بود  اتاق کز کرده  ملودیی  سکوتِ  اش،  برای  ای 
 انگیز اتاق بود. رقت

دهد و از شرش  خواست یک ماه حبسش کند. گفته بود شوهرش میمادرش می
نمیمیخلاص   نمیشود.  هیچ خواست!  در  توانست  آسمودئوس  جز  به  را  کس 

 نزدیکی خود تحمل کند. 

توانست این در را بشکند و تا اعماق جنگل بدود. آنقدر بدود خواست میدلش می
 که به آسمودئوس برسد و خود را در آغوش او رها کند. 

 چند تقه به در خورد و صدای آنیتا، پشت در پیچید.

 _ آنا؟

هایش را روی آن کوبید. با گریه و دلخوری، ا به سمت در هجوم برد و دستآن
 هایش را روی در گذاشت.نام آنیتا را بر زبان آورد و دست

می خواهش  بیار.  در  اینجا  از  منو  خدا  رو  تو  آنیتا!  خاله  اونا...  _  اونا...  کنم. 
 خوان منو به زور... می
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های آنیتا  هقروی زمین نشست. صدای هقهق افتاد. کنار در سر خورد و  به هق
 شد. هم از آن سمت در شنیده می

اندازه به  را  مهربانی  ساله  ی جانش دوست داشت. آن زن چهل آنیتا  با  ای که 
کرد. حالا اگر ازدواج هایش گوش میکشید و به حرف دست نوازش بر سرش می

 رفت؟کرد چطور مانند قبل پیش او میمی

 آرمت بیرون عزیزم.برمت پیش خودم. از اینجا میم باش. می_ آنا، عزیزم! آرو

 

 »حال« 

 

 مادربزرگ به زمین خیره شد و زیر لب گفت: 

 کاش!برد. ایوقت آنا رو از اون خونه بیرون نمیکاش هیچ_ ای

خواست از او بپرسد چرا، اما مادربزرگ بدون آن که فرصت این کار را  زوهار می
 تان را برایش تعریف کرد.ی داسبه او بدهد، ادامه

سوال میزوهار  صبر  باید  که  سوالاتی  داشت،  سر  در  زیادی  تا های  کرد 
 هایشان را بشنود.جواب

_ آنیتا موفق شد مادر آنا رو راضی کنه که کاملًا آنا رو به اون بده. مادر آنا، اون  
 رو از خونه بیرون انداخت و بهش گفت که دیگه فراموش کنه مادری داره. پس 

 ی دختر عموی مادرش، آنیتا گذاشت.آنا سرخورده، ناامید و غمگین پا به خونه 
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 »ده سال پیش«

 

آنا با سرخوردگی سرش را به پنجره تکیه داد و به بیرون نگریست. آنیتا مقداری  
 آب را در لیوان مسی ریخت و کنار او نشست. 

 _ بیا بخور عزیزم، ناراحتی نکن.

 گر شد.د و باز هم از پنجره، بیرون را نظارهمیلی آب را نوشیآنا با بی

 _ منتظر آسمودئوسی؟

کرد. آنیتا این را گفت و چشم از آنا گرفت. حالا او هم داشت به بیرون نگاه می
همه با کوچکآنا  بود.  تعریف کرده  برایش  مو  به  مو  را  از  چیز  جزئیات،  ترین 

آنیتا در تمام مدت، با دقت    اش پرده برداشته بود وهالعادلحظاتِ عجیب و خارق
 به او گوش فرا داده بود.

آنا خود را در آغوش کشید و سر تکان داد. چشمانش را از حیاط گرفت و به آنیتا 
 نگاه کرد.

 کنه تا پدرش... _ فکر نکنم بیاد. اون منو فراموش می

 آنیتا حرف آنا را قطع کرد و مصمم گفت: 

 کنم. _ من اینطور فکر نمی

ت، به آنیتا خیره شد. در چشمانش تنها یک کلمه وجود داشت، و آن آنا در سکو
 هم »چرا« بود. 
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 شده را روی دامن آبی رنگ آنا گذاشت و لبخند زد.آنیتا کاغذی لوله

 _ اینو اون بهم داده.

 

آنا کاغذ را با عجله از روی دامنش برداشت و در ذهنش به این فکر کرد که چطور  
بلد نیست، اما با باز کردن کاغذ، از شدت هیجان جیغ    آن را بخواند وقتی خواندن

 کشید.

تصویر خودش و آسمودئوس بود. کنار آن آبشار، دوشادوش یک دیگر ایستاده  
 ها را از پشت نقاشی کرده بود.بودند و انگار یک نفر آن

آنا  بودند.  پراکنده  هوا  در  و  شده  نقاشی  سیاه  رنگ  به  ظرافت،  با  آنا  موهای 
 قیقی بودن آن نقاشی را حس کند. توانست حمی

های سیاه آسمودئوس در نقاشی، لبخند بر لبانش شکفت. حتی در  با دیدن لباس 
 نقاشی هم اینطور لباس بر تن داشت؟ این را خودش کشیده بود؟ 

ی کاغذ، کمی به سمت دستانش را جلو برد و آسمودئوس را لمس کرد. صفحه
 ی زیبا نگریست. ار دیگر، به آن منظرهداخل فرو رفت. آنا دستش را برداشت و ب

شد. آنا آب آبشار، با همان ظرافتی که در واقعیت داشت، به پایین کشیده می
در گوشمی را  آبشار  آن  صدای  و  توانست  لطیف  آرام،  احساس کند؛  هایش 

 بخش.آرامش
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ی درختان با مهارت و گویا، روی زمین طرح زده شده بود. حتی چندین برگ  سایه 
ها رعایت شده کاریحال افتادن از درخت نقاشی شده بودند و تمام ریزه  هم در 

 بود.

فرستاد؟ شبیه  در فکر فرو رفت. آسمودئوس چرا باید چنین چیزی را برای او می
به یک نامه بود، در حالی که درونش فقط نقاشی شده بود. شاید دئوس این را 

ار ببیند. آنا که خواندن بلد نبود،  خواست آنا را کنار آبشفرستاده بود تا بگوید می
 دانست.شاید او هم این را می

هر چه خواهش و تمنا در اعماق دلش داشت را جمع کرد و در چشمان سیاه  
هایش را آویزان  رنگش ریخت. به چشمان سبز رنگ آنیتا چشم دوخت و لب

 کرد. 

ند زد. دستان  درخشیدند، لبخهای ملتمسِ آنا که به زیبایی می آنیتا با دیدن چشم
او که بر روی دامنش مشت شده بودند را در دست گرفت و لبخندی به گرمیِ 

 تابید، زد. گفت:نور خورشید که از پنجره به داخل می

 چیز رو برام تعریف کنی.تونی بری، اما وقتی برگشتی باید همه_ می

هایش  و گونهآنا با فریادی ناشی از شادی، از جا پرید. به سمت آنیتا خیز برداشت  
اش  ی دیگری روی پیشانی را بوسید. موهای طلایی رنگ آنیتا را عقب راند و بوسه 

 نشاند.

از او تشکر میدر بین بوسه اش  کرد و قربان صدقههایش، با عجله و نامفهوم 
با خنده از خود جدا کرد. به آرامی دستش را روی کمر او می رفت. آنیتا او را 

 کوبید و گفت:
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 شه. یزم، دیر می_ برو عز

آنا با بغضی در گلو، سرش را تند تند تکان داد. به سمت شنل آبی رنگش خیز 
 برداشت، آن را چنگ زد و به سمت در خروجی راه افتاد. 

بیرون گذاشت که   حیاط  از  را  پایش  باز کرد.  را  چوبی  در  و  حیاط گذشت  از 
او را به دیوار کوبید. خواست ج بازوهایش را چسبید و  یغ بکشد که شخصی، 

 هایش نشستند و او را ساکت کردند.های فرد روی لبلب

شده  چشمچشمان گرد  روی  بستهاش  با های  بودند که  شده  ثابت  دئوس  ی 
فشرد. او باز هم شنل سیاهش را پوشیده  های آنا میهایش را روی لبحرص، لب

 توانست آن را ببیند.بود، اما چون صورتش به آنا نزدیک بود، می

ی کافی دردسر ها را ببیند. همین گونه هم به اندازهترسید کسی بیاید و آنمی
 درست شده بود!

ی دئوس گذاشت و او را به سمت عقل هل داد، اما دئوس دستش را روی شانه
 ترین تکانی نخورده بود.همچنان سر جایش ثابت بود و کوچک 

پا چلفتی بود که برای زور دئوس کجا، زور آنا کجا! او همیشه یک دختر دست و  
دیدند که ی اطرافیانش او را به چشم فردی میقوی بودن تعیلم ندیده بود. همه 

 اش ازدواج و کمک به شوهرش بود.وظیفه

آمد. دئوس، با مکث عقب رفت و به او نگریست. با دیدن داشت اشکش در می
هایش  شانه  معطلیآن دو گوی سیاه که درونش طوفانِ غم به راه افتاده بود، بی

 . را گرفت، او را به سمت خود کشید و در آغوش گرفت

 _ دلم برات تنگ شده بود آنا.
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هایش را دور کمر او تر کرد. آنا دستهایش را دورِ او تنگاین را گفت و دست 
 حلقه کرد و چشمانش را بست. 

ها آنحالا که چنین چیزی را شنیده بود، دیگر مهم نبود که چه کسی ممکن بود  
شک حواسش هم بود که کسی را ببیند. اگر دئوس آنجا بود و دلتنگِ آنا، پس بی

کرد. نباید به دئوس  مزاحمشان نشود، نه؟ باید ایمانش را نسبت به او قوی می
 کرد، نباید!شک می

 با این فکر، لبخند زد و گفت:

 _ دل منم واست تنگ شده بود دئوس. 

دگانش را سیاه کرد. بعد از گذشت چند لحظه، ی دیتاریکی اطرافش پیچید و همه
به آنآن را  با سخاوت خود  بودند. صدای آب  ایستاده  آبشار  ها  ها کنار همان 

 شد.کرد و با سازِ دنیا، به زیبایی به پایین سرازیر میتقدیم می

 ی گرمی رویش نشاند.دئوس دست آنا را گرفت و بوسه

 _ اون نقاشی رو دوست داشتی آنا؟ 

 ا دست دیگرش، موهایش را به پشت گوش هل داد. سر تکان داد و گفت:آنا ب

  _ آره. تو کشیدیش؟ 

 کرد، لب گشود: آسمودئوس در حالی که به دریاچه و نوساناتش نگاه می

چیز سخت گذشت. دلم برات تنگ شده  _ آره. توی این چند روز که نبودی همه 
 بود آنا.
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کردند که دئوس ر سکوت به آب نگاه میآنا بدون گفتن چیزی، لبخند زد. هر دو د
 گفت: 

  بازی؟آی آب_ می

آنا به سمتش بازگشت و ابروهایش را بالا انداخت. چنین چیزی را دئوس عصبی  
هایش را گرد کرد و با صدای  گفت؟ از شدت تعجب، چشمو جدیِ او داشت می

 بلندی گفت: 

  _ چی؟

ه به آنا فرصتِ فکر کردن دهد  دئوس با شیطنت، ابرویی بالا انداخت. بدون این ک
او را محکم به داخل یا پاسخش را بدهد، دستش را روی شانه اش گذاشت و 

 دریاچه هل داد. 

هایش خیس شده بودند و از شدت  ی لباسآنا جیغ کشید و درون آب افتاد. همه
 کار کند. دانست چهتعجب، نمی

اش باز و بسته های بینیلرزید و پرهبا چشمانی گرد شده، در حالی که از خشم می
 شدند، فریاد کشید:می

 کشمت! _ دئوس! می

پاهایش می  ایستاد، دستانش را در آب فرو برد و  در حالی که به سختی روی 
 ها را به سمت دئوس پاشید.آب

می آب  هم  سمت  به  شد.  شروع  آسمودئوس  و  آنا  بین  و جنگ  پاشیدند 
گاه آنقدر احساس کرد. هیچمی  خندیدند. آنا از اعماق قلبش، احساس شادیمی
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خواهر کوچک  زمانی که  حتی  نداشت،  آن گونه   ترشخوبی  هم،  آمد  دنیا  به 
 احساس شادی نکرده بود.

بعد از این که آنا از شدت خستگی اعلام کرد که تسلیم شده، دئوس روی او پرید  
ن کشان از آب بیروکرد، او را کشان اش میو در حالی که برای باختنش مسخره

آورد. دامن بلند آنا به بدنش چسبیده بود و از نوکِ موهای کوتاه دئوس، آب 
 چکید.می

خواست به این زودی آنا به خانه بازگردد، به دروغ گفت که اگر  دئوس که نمی
تواند دنبالش برود و آنا هم به آنا را آن لحظه به خانه ببرد، دیگر تا چند روز نمی

 سادگی حرفش را قبول کرد. 

لباس  از  ناچاری، بیشترِ  لباس نازک سفیدی را که سر  آنا  هایشان را در آوردند. 
ی یک  هایش روی شاخهی لباسهمچنان خیس بود، به تن داشت و شنل و بقیه

درخت پهن بودند. آسمودئوس فقط شلوارش را به تن داشت و پیراهن و شنلش  
ه بود تا خشک  ای گذاشتهایش را هم گوشه روی درخت پهن شده بودند. چکمه

 شوند.

خیال شلوارش شده. از این که دئوس بدون شلوار کنارش حال بود که بیآنا خوش
 کشید.بنشیند، خجالت می

لبه  از  پرت کند.  را  تا حواسش  رنگش کشاند  آبی  به سمت شنل  را  ی نگاهش 
 افتاد.ها میچکید و روی سبزهشنلش آب می

یک   دئوس  مانند  هم  او  شنل  داشت  را دوست  صورتش  تا  داشت  بزرگ  کلاه 
 بپوشاند، اما تنها چیزی که در وسایل آنیتا پیدا شد، همین شنل بود.
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کاش یک پتو هم  اش چشم دوخت. ایسرش را پایین انداخت و به پاهای برهنه
 شد. پوشاند؛ داشت سردش میداشت تا خودش را می

 ش گذاشت.دئوس نگاهِ کوتاهی به او انداخت و دستانش را روی زانوهای

 _ سردته؟ 

 ی »نه« تکان داد و به دروغ گفت:سرش را به نشانه

 _ نه، خوبم. 

های  هایش را دور شانهتوجه به حرف آنا، خودش را به او نزدیک کرد و دستبی
گیرد. در دلش دئوس را او انداخت. آنا بلافاصله، احساس کرد که دارد آتش می

 هایش را جمع کرد.لعنت، و شانه

تر در آغوشش فشرده  این کار او واکنشی نشان نداد، فقط او را محکم  دئوس به
 و به بدن بدون پوشش خود چسباند.

آنا دقایقی طولانی در آغوش دئوس ماند و به صدای آبشار گوش داد. در نهایت، 
 دلش را به دریا زد و گفت: 

 _ دئوس؟

 _ جانم؟

بیان کند که مشکلی  هایش را به هم فشار داد و سعی کرد کلمات را طوری  لب
. دوست داشت بداند دئوس دلیل زخمش را چگونه تعریف بینشان پیش نیاید 

 کند؛ شبیه به پدرش یا... می

 _ سوختگی چشمت برای چیه؟ 
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سرش را به سمت دئوس برگرداند و به او خیره شد. چشمان سیاه رنگش غمیگن 
گفت و  چیزی نمیشدند، اما  های سرخش برای گفتن حرفی باز میبودند. لب

 تردید داشت. 

می مشعوقش  به  چیزی  چه  باید  دئوس  آنا  چپ  چشم  به  را  نگاهش  گفت؟ 
ای هایی قرمز و در نواحیدوخت. پوستش به شدت جمع شده بود و در قسمت 

 ای رنگ بود.کمتر، قهوه

کرد که  ی او گذاشت و لبخند زد. باید دئوس را متقاعد میدستش را روی گونه
 .او بگوید حقیقت را به 

 _ حقیقت هر چی باشه، من بازم دوستت دارم.

دئوس نفسش را بیرون داد و لبخند زد. مشغول نوازش موهای آنا شد و تعریف  
 کرد:

گفت که تمام شیاطین _ نزدیک به دویست سال پیش به زمین اومدم. پدرم می
هر چند، تونم پیدا کنم.  و پادشاهِ این منطقه معتقدن که من جایگاه بالایی می

ها دلیل اومدن من به زمین نبوده. پدر من کسی نیست که به  مطمئنم که این 
ی تلاشام نتونستم  خاطر حرف دیگران خودش رو مجبور به کاری بکنه، اما با همه

 متوجه بشم که چرا من رو به زمین آورد و گذاشت یه آدمیزاد رو وسوسه کنم؟

نظرش ممکن بود او با چنین چیزی دئوس مکث کرد تا واکنش آنا را ببیند. از  
دانست، بدون هیچ حرکت خاصی  وحشت کند، اما آنا که حساسیت دئوس را می

 به او خیره شد. منتظر بود تا دئوس ادامه دهد و او هم همین کار را کرد. 
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ش ای که وسوسه زاده_ موفق شدم، اما عاشق هم شدم. عاشق دختر همون اشراف
 آوردم. کردم و به خدمت خودم درش 

آنا را بیشتر در آغوشش فشار داد و سرش را در موهای او فرو برد. نفس عمیقی 
 کشید و بعد از مکث کوتاهی، کنار گوش او به تعریف کردن ادامه داد. 

شون تاوان ی ما شیاطین رو ببینن، بسته به روحشون و زندگی_ آدما وقتی چهره
شه و... اما اون دختر، از نور دن. یه نفر ممکنه کور بشه، یکی دیگه مریض  می

 خواستم چهرمو نشونش بدم، اون... خودش... خورشید محروم شد. نمی

 آنا دستانش را دور گردن دئوس حلقه کرد و کنار گوشش لب زد:

 دونم دئوس، آروم باش._ هیس! می

 گشت. صدای دئوس، بغض داشت. شکسته بود و دنبال مرهمی برای درمان می

ینو برای درمان و پیدا کردن یه راه حل شکستم، پدرم اون رو  _ وقتی تمام قوان
 کشت و به من حمله کرد. این زخم... یادگاری مبارزه با پدرمه. 

 آنا نفس عمیقی کشید و پرسید:

 _ اسمش چی بود؟

روی بود، اما دئوس بدون واکنشِ بد یا شاید پرسیدن اسم آن دختر کمی زیاده
 عجیبی پاسخ داد: 

  ماریا._ 
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خواست دئوس را آرام کند، اما بلد نبود. فقط بیهوده در آغوش او  آنا دلش می
لباس پرداخت.  آبشار  تماشای  به  و  آنماند  شدند،  خشک  را هایشان که  ها 

 پوشیدند. 

 ی شنلش، رو به دئوس گفت: آنا بعد از بستن گره

 _ راستی، باید یه چیزی رو بهت بگم. 

ی درخت تکیه داده بست و به تنه هایش را میهی چکمدئوس در حالی که گره 
 بود، پرسید:

  _ چی رو؟

 آنا این پا و آن پا کرد و در نهایت، دلش را به دریا زد.

 _ من... امشب خواستگار دارم. 

برقی از خشونت، در چشمان به رنگ شب دئوس نشست. سرش را بالا آورد، به 
 آنا خیره شد و زیر لب زمزمه کرد: 

 _ چی؟

پاچه شده بود. دستانش را به هم گره زد و سرش را پایین انداخت.  ستآنا د
شدن گونه  میسرخ  نشان  درستی  به  آوردن هایش،  زبان  به  از  چقدر  داد که 

 کشید.حقیقت خجالت می

 _ خب... مادرم... من رو از خونه... 

 بست، از جا بلند شد و به سمت او رفت.ی آخر را میدئوس در حالی که گره
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 ش باقی مونده؟ دونم چی شده! چرا خواستگاری هنوز مسئله _ می

نمی آنا  و  بود  شیطانِ غضب  دئوس  بود.  او خشمگین  ترسیده  اگر  دانست که 
توانست عقب برود. با این کارش،  شد، چه بلایی ممکن بود سرش بیاید. نمیمی

 شد.دئوس بیش از پیش خمشگین می

ل. اونا... اونا راستش چند تاشون کوتاه _ خب... من... خواستگار زیاد داشتم از او
 نیومدن و خواستن حتماً بیان.

های آخر حرفش را با عجله و پشت سر هم گفته بود. حتی شک داشت قسمت
درست جملات را ادا کرده یا نه، با این حال خیالش راحت بود که توانسته بود 

 حقیقت را به دئوس بگوید.

 بست، سرش را به آنا نزدیک کرد. ی شنلش را می دئوس در حالی که گره

 _ چند تان؟ 

بی و  آرام  فرو رفت.  لحن خشنش،  فکر  در  و  آنا نفس عمیقی کشید  بود.  پروا 
 شد.تعدادشان نزدیک به ده نفر می

 _ ده... نفر.

او بی نقص بود! چشمان سیاه و  دئوس چشمانش را روی صورت آنا چرخاند. 
کردند و با حالتی خاص، به  دلبری می  دلربایی که در حصار مژگان زیاد و بلندش،

چشمان دئوس خیره بودند. پوست سفید آنا که با موهایش، تضادی لطیف و 
 داشتنی داشت. دوست
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دئوس سرش را در موهای او فرو برد و نفسی عمیق کشید. بوی آنا را دوست 
 اش فرو برد و با لبخندی سرد، گفت: داشت. دستش را در موهای معشوقه 

 ده نفر، همسر من رو خواستگاری کردن. _ و این 

 کرد تا دئوس آرام شود؟ کار میکوبید. باید چهاش میقلب آنا در سینه 

 دئوس از آنا فاصله گرفت و سر تکان داد.

 _ بهتره برگردیم.

ها، جلوی درِ  ها دورشان پیچیدند و آناین را گفت و دست آنا را گرفت. تاریکی
های آنا را بوسید، عمیق و طولانی. در تمام زور لب خانه ظاهر شدند. دئوس با  

 کرد.این مدت، آنا با ترس به او نگاه می

چیز از آن بوسه نفهمید، فقط به جای خالی او خیره شد و  دئوس رفت و آنا هیچ
 در فکر فرو رفت.

 

 »حال« 

 

مادربزرگ با حسرت آه کشید و پاهایش را دراز کرد. خسته شده بود و هنوز هم  
 ، بلاتکلیف روی زمین مانده بود. سفره
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طرز وحشتناکی   به  خواستگار،  هر هفت  و  خواستگاری صورت گرفت  _ هفت 
 مردن!

هایش  زوهار چشمانش را از تصور مرگ هفت نفر گرد کرد و در فکر فرو رفت. لب 
 را به هم فشرد و در آخر، با شک گفت:

توی میدون تعریف   _ اما مادربزرگ، این که شبیه اون داستانیه که جنِ دئوس
 کرد. 

 مادربزرگ با ناراحتی سر تکان داد و تأیید کرد. 

 تونی تصور کنی آنا چقدر وحشت کرده بود؟ _ می

هایی آویزان سر تکان داد، اما تصورش سخت بود که آن آنای زیبایی  زوهار با لب
 زده باشد.گفت، غمگین و وحشتکه مادربزرگش می

 حن همیشگی و غمگینش ادامه داد.مادربزرگ، داستان را با همان ل

 

آنا   خواستگاریِ  به  اعلام کردن که  بعد  نفر  سه  خواستگاری،  هفتمین  از  بعد   _
ست. این شایعه تو تموم روستا پیچید و آنا نابود  شدهآن و اون دختر نفریننمی

نفرین  این که  از  نه  ازدواج شده میشد!  باهاش  دیگه کسی  این که  یا  دوننش 
 از این که دئوس اون هفت نفرو کشته باشه.  کنه، بلکهنمی

 

 »ده سال پیش«
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آنیتا با عجله به داخل آمد و کنار آنا نشست. نفس عمیقی کشید و درخواست 
ی هراسان او، با عجله برایش آب ریخت و لیوان را به  آب کرد. آنا با دیدن چهره

 سمتش گرفت. 

 ذاشت و پرسید:ی آنیتا گکنارش نشست، با نگرانی دستش را روی شانه

 _ چیزی شده خاله آنیتا؟ 

 ی نفی، سر تکان داد.آنیتا به نشانه

 _ نه دخترم، چیزی نیست. 

 نفسی تازه کرد و ادامه داد:

 هایی هست که بود، ببخشید دیر کردم. شام خوردی؟_ همون شایعه 

گذشت و آنا آنا سر تکان داد؛ دروغ گفت. نزدیک به دو هفته از نبود دئوس می
 شدت ترسیده بود.به 

ترسید دئوس از او روی برگردانده  ای که از او شده بود، میخواستگاریبا آن هفت  
نمی درک  هم  هنوز  دنیا باشد.  از  خواستگارانش  از  تن  هفت  باید  چرا  کرد که 

 رفتند. می

هایی معمولی، در طول روز  ها با اتفاق هیچ نشانی از قتل و کشته شدن نبود. آن
کرد، توالی و پیوسته بودن این  شدند. چیزی که آنا درک نمییا شب، فوت می

 اتفاقات بود.

 های آنا را چسبید و با تردید گفت: آنیتا شانه

 گم... آنا... مطمئنی اینا کار دئوس نیست؟_ می
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زده،  ی آنیتا رها کرد و با نگاهی ماتمقلب آنا از تپیدن ایستاد. دستانش را از شانه
اباوری پلک زد و آب دهانش را قورت داد. دئوس هفت نفر به او نگریست. با ن

 را کشته باشد؟ خواستگارانش را؟ 

 هایش را چسبید و محکم تکانش داد. آنیتا با دیدن وضعیت او، با عجله شانه

 _ آنا؟ آنا؟ 

داد. قلبش یخ کرده بود. آنیتا با شدت بیشتری، او را تکان داد و آنا پاسخ نمی
 صدایش را بالاتر برد. 

 _ آنا، دختر جون خوبی؟ 

باشد. نمینمی بود که  توانست کار دئوس  بود چه؟ دو هفته  اگر  اما  توانست، 
 کرد؟کار می خبری از او نبود. در این دو هفته داشت چه

 ی سفید آنا، به تقلا افتاد و با عجله گفت:آنیتا با دیدن چهره

بپرس، باشه؟ برو همون _ آنا من که نگفتم حتماً اون کشته آخه دخترم! برو ازش  
 آد. آد، حتماً میآبشار صداش کن. می

 

 داد؟ گذاشت برود؟ داشت اجازه میشب بود. آنیتا می

کرد. ردی چشمانش را روی چشمان سبز آنیتا کشاند که با نگرانی به او نگاه می
بار غمدید. زن بیاز اشک در چشمانش می آنا را هم بر چاره! مجبور بود  های 

 .دوش بکشد 

 ای به شنل او کرد و گفت: آنیتا با دیدن واکنش کوچک آنا، با سر اشاره
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 _ برو دختر جون، برو از خودش بپرس. 

آنا مانند تیر از کمان رها شد. به سمت شنل هجوم برد و آن را تن کرد. از خانه  
ی تلخ آنیتا گیر کرده بود. ها را تا حیاط طی کرد. ذهنش در جمله خارج شد و پله 

 شد.رفت و باز هم تکرار میله، مانند تیری در قلبش فرو میآن جم

 گم... آنا... مطمئنی اینا کار دئوس نیست؟_ می

 هایش را با دست پوشاند و زیر لب غرید:گوش

 _ تمومش کن، تمومش کن. بسه! 

توانست جلب  در چوبی حیاط را باز کرد. صدای بدی ایجاد شد که به شدت می
 شد.کوچه خلوت بود و کسی در آن دیده نمیتوجه کند، اما  

در را رها کرد و کامل بیرون آمد. خود را در آغوش کشید. نگاهی به دو طرف  
 کوچه انداخت و بعد به سمت چپ راه افتاد.

گفت که دئوس آنجا نبود. از طرفی، برای رفت کنار آبشار؟ احساسش میباید می
کرد و احتمال داشت گیر بد کسانی می  ای را طیرفتن به آنجا باید مسیر طولانی

مهمانی از  یکی  به  نزدیک  اما  تدارک بیفتد،  مشغول  همه  و  بودند  محلی  های 
 تزئینات. 

زد و جایش امن بود. شب خیال جنگل به سرش نمیبا این حساب، کسی تا نیمه
 زد.دید و با او حرف میدر هر صورت، باید دئوس را می
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های درختان عمیقی کشید و به راه افتاد. شاخه  به ورودی جنگل که رسید، نفس
ها گیر نکند. دیدن، در از بوته  کرد دامنش به تیغِ بعضیزد و سعی میرا کنار می 

 کرد.تر میآن موقع از شب کمی دشوار بود و مسیر را سخت

می میاحساس  تعقیبش  میکند کرد کسی  راه  وقتی  صدای .  بر  علاوه  رفت، 
شنید، اما به محض این که های دیگری را هم میی قدم های خودش، صداقدم 
 شد.ها هم قطع میایستاد، صدای قدم می

داد. بر روی مسیرش تمرکز کرد و  شاید ترسیده بود، نباید اینقدر ضعف نشان می
 به قسمتی از جنگل رسید که تراکم درختان، در آن کمتر بود.

افتد. گیر حیوانات وحشی نمیحال بود که در این قسمت جنگل،  حداقل خوش
 رسید.رفت تا به آنان میباید تا عمق جنگل پیش می

ی درختی که به آن گیر کرده بود، جدا کرد. نفس راحتی کشید شنلش را از شاخه 
 و گفت:

 _ هوف! از شر اون همه درخت و بوته راحت شدم.

 صدایی آشنا و مردانه، از میان درختان به گوشش رسید. 

 ختا خلاص شدی، گیر ما افتادی آنا خانم!_ از شر در 

کرد. دستانش آنا وحشت را در اعماق وجودش، و بند بند انگشتانش حس می
 لرزیدند، اما سعی داشت در صورتش هیچ حسی نشان ندهد.می
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لباس آمد.  بیرون  درختان  میان  از  جوان  مردی  راست،  سمت  نشان  از  هایش 
ای به تن داشت و  ریِ رنگ و رو رفتهدادند که از روستاست. پیراهن خاکستمی

 داد.شلوار کتانش که با دو تا بند به پیراهنش وصل بود، او را مضحک نشان می

شده  شناخت. یکی از همان سه خواستگاری بود که گفته بود آنا نفرینآنا او را می
 خواهد.است و دیگر او را نمی

ما متوجه شد که هفت تن  توانست به زور و با معجزه حریف او شود، اشاید می
 کنند.اند و با تمسخر، به آنا نگاه میاز دوستانش هم کنار او در تاریکی ایستاده

ها شد که او آنجا حضور داشت. آن کرد؟ دئوس هرگز متوجه نمیکار می باید چه
 کردند. جانش را در رودخانه رها میکردند و جسم بیبه او تجاوز می

  _ تو... تو...

آورد تا حرفش را کامل کند. به طرز عجیبی،  آن پسر را به خاطر نمیحتی نام  
 مغزش از کار افتاده بود.

درخشیدند، به سمت آنا قدم اش که در سیاهی میمرد جوان با چشمان یاغی 
توانست حریف آنان  شک نمی برداشت. آنا ناخودآگاه، یک قدم عقب رفت. بی

 شدند. و، حتماً پیروز میشود. هفت مرد در برابر دختر ضعیفی مثل ا

 مرد جوان با دیدن ترس آنا، قهقهه زد و گفت: 

_ خانم کوچولو، ترسیدی؟ چطور وقتی اون معشوقِ کثافتت اومد گفت حق ندارم  
 بیام خواستگاریت نترسیده بودی همچین بلایی سرت بیارم؟ 
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میان    دستش را به سمت آنا دراز کرد که آنا با تمام سرعت، پا به فرار گذاشت. از 
ها تا مرز زمین خوردن پیش  گذشت و هر از گاهی به خاطر سنگریزهدرختان می

 داد.کرد و به دویدن ادامه میرفت، اما خودش را زود جمع و جور میمی

ها گیر کرد، آن مرد از فرصت استفاده کرد یک بار دیگر که پایش به یکی از سنگ 
 و شنل آنا را گرفت و او، به شدت زمین خورد.

اش خرد شده بود. خودش را نگه داشته بود تا به خاطر  کرد شانهاحساس می
 درد جیغ نکشد. 

. لبخند کثیفش در  مرد، بلافاصله خود را روی آنا انداخت و موهایش را کشید 
زدند و با نگاهی زد. چشمان سبزش برق میتاریکیِ جنگل، حال آنا را به هم می 

 کرد.آور، به او نگاه میچندش

 ی کوچولو! گیرت آوردم هرزه  _

خواست دهان باز کند و فریاد بزند که هرزه او بود که داشت چنین بلایی می
ی مرد دست  اش گرفته بود و بیهوده، زیر جثهآورد، اما نتوانست. گریه سرش می

 زد.و پا می

باز کردن گره پوزخند زد و مشغول  را دید،  آنا  ناتوانی  آنا  مرد که  ی شنل شد. 
گفتند:»پس من وانست صدای دوستان او را بشنود که با لحنی شاکی میتمی

 چی؟« 

به هم می داشت  محتویات  خورد. میحالش  تمام  و  بزند  را کنار  مرد  خواست 
ی  آورد که باعث خندهاش را بالا بیاورد، اما فقط صداهایی نامفهوم در میمعده

 شد.ها میآن
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از قبل، به دنبال پاره کردن پیراهنش    تر ی شنلش، کامل باز شد. مرد حریصگره 
داد. فرقی با یک حیوان هایش پوست آنا را خراش میبود و برای این کار، با ناخن

 سوخت.هایش، میدرنده و گرسنه نداشت. جای دست 

هایش را دور گردنش حلقه کرد، سرش را بالا  آنا با درد جیغ کشید که مرد دست 
 ین کوبید. کشید و بعد، دوباره محکم روی زم

هایش به خاطر شدت ضربه سیاهی رفتند و نفسش، برای چند لحظه بند چشم
 کرد که روزی چنین بلای وحشتناکی سرش بیاید.آمد. فکرش را هم نمی

توانست  باز، دستش را دراز کرد. امیدش به این بود که شاید میبا چشمانی نیمه
 هی بخزد و به خانه برگردد. خودش را از زیر این مرد بیرون بکشد و بعد، در سیا

تر از خاک برخورد کرد؛ سنگ بود. آن را چنگ زد که  دستش به جسمی سخت
اهمیت به سوزش دستش، سنگ ی تیز سنگ، انگشتش را خراشید، اما او بیلبه 

 را بر سر مرد کوبید. 

خیز شد تا فرار کند، اما موفق نشد. با این ها از پیراهنش، نیمبا شل شدن دست
های حیوان مقابلش همچنان به پا بود، او را محکم گرفت و باز هم آه و ناله که  

 به زمین کوبید.

می درد  وحشتناکی  طرز  به  خشک،  زمین  با  اصابت  خاطر  به  و  کمرش  کرد 
 ها، سوزناک بود.سوخت. اثر کشیده شدنش بر روی سنگریزه می

 ری؟ حالا حالاها با هم کار داریم!_ کجا دَر می
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کرد. دیگر برایش مهم نبود زده، طلب کمک می تاده بود. سرد و یخذهنش ایس
می چه  می که  دئوس  آیا  نام  شد،  و  کرد  رها  را  خودش  فقط  نه،  یا  شنید 

 آسمودئوس را فریاد زد تا درد جسمش را این گونه کم کند. 

 _ دئوس! 

ها متنفر بود. ی آنبا گریه خودش را عقب کشید و دست و پا زد. از صدای خنده
سوخت. صدایش آنقدر کرد و میگلویش از شدت فریادی که زده بود، درد می

 کرد تا حوالی روستا ممکن بود صدایش را شنیده باشند.بلند بود که حس می

 _ آسمودئوس! کمک! 

هایش، به این نتیجه رسید  آمد. با پایین آمدن پیراهنش تا نزدیکی سینهاو نمی
 از آن، به طرز دردناکی خواهد مرد.که همانجا فدا خواهد شد و بعد 

هایش بر صورتش جاری بودند، باز هم کشید. در حالی که اشک به زور نفس می
 بلندتر از قبل فریاد زد:

 کنم کمکم کن! _ دئوس! خواهش می

 ای به صورتش زد و گفت: مرد، با تمسخر سیلی

 آد!آد عزیزم، نمیزنی، نه؟ نمی_ حتماً داری معشوقِ احمقتو صدا می

کرد آهن بود. احساس می   یاش مانند ردی از یک گداختهسوخت! جای سیلیمی
 که تمام وجودش را با این سیلی سوزانده و به آتش کشیده بودند.

کرد. تمام وجودش  برای بار آخر، تلاشش را کرد. طعم خون را در گلویش حس می 
 هد، به جان خرید.توانست انجام دسوخت، اما باز هم تنها کاری را که میمی
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 کنم! خدایا، کمک! _ دئوس! التماست می

ی کمی از بالای سرش رد شد و به سر مرد برخورد جسمی به سرعت، با فاصله 
پتکی که  ببیند.  را  اصابت کرد  به صورت مرد  پتکی که  توانست  فقط  آنا  کرد. 

ر داشت، ها قراای دور از آن پرتاب شده بود، او را به شدت به درختی که در فاصله 
 کوبید.

خیز، به مرد که با صورتی خونین به درخت برخورد دهان آنا باز مانده بود. نیم
کرده بود نگاه کرد. تاریک بود، اما خونی که به اطراف پاشیده شده بود، به خوبی  

 شد. مرد نه ناله کرد و نه حتی تکانی خورد.دیده می

توانست صورت آنا در تاریکی میپتک، آرام از صورت مرد جدا شد و پایین افتاد.  
 ی سرش از وسط شکافته شده و خون از آن جاری بود.ی او را ببیند. کاسه شدهله

اش نگاه کند. سرش را به سمت دیگری خواست به او و صورت از بین رفتهآنا نمی
 اش را بالا نیاورد.گرداند و دستش را روی دهانش گذاشت تا محتویات معده

با مرد  می  دوستان  نگاه  آن طرف  و  این طرف  به  این که سردرگمی  تا  کردند، 
 هایشان خاموش شد. چشمانشان پشت سر آنا ثابت، و نگاه

بودند.  ایستاده  پشت سرش  نفر،  نگاه کرد. چهار  عقب  به  و  را کج،  آنا سرش 
چهره  توانست  آنا  خزیدند،  بیرون  تاریکی  از  ببیند. هنگامی که  بهتر  را  هایشان 

شدند. این بار، از  یورا و یونا بودند، اما واینِرها اطرافشان دیده نمیدئوس، دیاتو،  
 کرد. نجات پیدا کرده بود!حالی گریه میشدت خوش

 ها فریاد زد:یکی از مردان، با قلدری صدایش را بالا برد و به سمت آن

 _ هوی! شما عوضیا دیگه کی هستید؟
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 و حتی شنل هم به تن نداشتند؟   چیزی در ذهن آنا جرقه زد. چرا نقاب نزده بودند

از بقیه ضعیف رسید تر به نظر میمردی که فریاد زده بود، به سمت دیاتو که 
 هجوم برد، اما حتی نتوانست به او دست بزند.

به سمت جلو   برد.  بالا  با یک دست  و  را چسبید  او  با خونسردی گردن  دیاتو 
طعمه  به  و  درخت کوبید  به  را  او  خیره  حرکت کرد،  فرد اش  حماقت  به  شد. 

 اش، گولِ قد کوتاه و جسم نحیفش را خورده بود! رویش پوزخندی زد. طعمه روبه

باز و بسته مرد به دستان دیاتو برای نفس کشیدن چنگ می را  زد و دهانش 
خارج می دهانش  از  صدایی  اما  التماس کند،  او  به  زندگی کردن  برای  تا  کرد 

ش از حدقه بیرون زده بودند. صدایی شد. صورتش کبود شده بود و چشماننمی
رحمی، داد، اما دیاتو با بیداد و پاهایش را تکان می عجیب از گلویش بیرون می

 بدون یک لبخند یا حتی اخم، به تقلاهای او برای زندگی چشم دوخته بود. 

دید. از این حس، قلبش در سینه  این اولین باری بود که آنا مرگ کسی را می
 تردید را کنار گذاشت و با ترس زمزمه کرد:فشرده شد. 

 _ دی... دیاتو؟ 

اش  ی سینه پرتی، متوجه برخورد باد با قفسه کوبید. با حواسقلبش در سینه می 
باید چه بالا کشید و در خود مچاله شد. حالا  را  پیراهنش  با خجالت،  کار  شد. 

 کرد؟ می

ت. با شنیدن صدای  اش جمع کرد و سرش را پایین انداخدستانش را روی سینه
 یونا، سرش را بالا آورد.

 کنید جشن گرفتن بدون جیگری مثل من کار بدیه؟ _ آقایون، حس نمی
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گذران، بدون های خوشاز وقاحت کلام یونا چشمانش را گرد کرد، اما آن عیاش
نفس داشت  دوستشان که  به  میتوجه  دیاتو  پیش  را  آخر  لبخند  های  کشید، 

یونا   به  و  زدند  نمیکثیفی  و  بودند  طلسم شده  انگار  دوختند.  توانستند چشم 
خبر، به دلِ مرگ  مانستند که بیهایی میدوستشان را هنگام تقلا ببیند! به بره

 رفتند. می

ها تأثیر گذاشته بودند که این گونه کور زده بود. چطور شیاطین روی آنآنا حیرت
 شده بودند؟ 

شمشیرش را بیرون آورد و در یک    دست در جیب، به یونا نزدیک شدند که یونا
جان بر روی زمین افتادند  هایی بیها مانند عروسکچشم به هم زدن، دو نفر از آن 

 های یونا نشست. و لبخندی فاتح، بر روی لب

ی آن دو جاری شد. آنا با وحشت به عقب خزید  ای از خون، از کنار جنازه باریکه
 ره شد.ی آنان خیزدههای باز و وحشتو به چشم

ی یونا پاره شده  ی لباسشان که به خاطر ضربهلرزیدند. از کنارههایش میدست
هایشان که با شمشیر شکافته شده بودند و هایی از بدن توانست قسمتبود، می

 شد را، ببیند. گوشتشان دیده می 

ها در  های سیاهش کرد. آن ها را، یورا کشت. اطرافشان را پر از توپدو نفر از آن
هاله م حالی که یان  در  و  زدند  پا  و  دست  نفس کشیدن  برای  تاریکی،  های 

 دادند، جان دادند. صداهایی وحشتناک از گلو بیرون می

خواست فرار کند، با خونسردی، مانند نفر قبل  دیاتو یکی دیگر از آنان را که می 
های دئوس را از خودش خفه کرد. آخرین نفر نیز هنگامی که سعی داشت طناب
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های بلند دئوس  ای که طنابا کند تا درونِ بدنش فرو نروند، جان داد. لحظهجد 
جا را ردِ خون فرا گرفت  اش فرو رفتند، تقلاهای مرد از بین رفتند. همهدرون سینه 

 ی دئوس، مرد را روی زمین انداختند.ها با اشارهو طناب

وی سرش گذاشت. آنا با افتادن مرد روی زمین، جیغ بلندی کشید و دستانش را ر 
گاه مرگ را ندیده بود، چه برسد که اطرافیانش به چنین زده بود. هیچوحشت

 شکل وحشتناکی کشته شوند.

کرد که واقعاً نفرین شده. حالا مطمئن شده بود که تمام آن افراد، احساس می
 توسط دئوس و خواهر و برادرانش کشته شده بودند. 

گذاشت ی دئوس مید سرش را روی سینه شکاش میلرزید. ای از شدت ترس، می
ریخت و یا او هم از  کرد و اشک میشد، فقط گریه میو تا هنگامی که آرام می

 رفت تا این حس را از خودش دور کند.این دنیا می

با جدیت و چشمانی یخ او  زده، به آخرین نفر که به دست دئوس کشته شد، 
احساس لرز کرد. چه بلایی سر   های اوسمت دیاتو بازگشت. آنا با دیدن چشم

رحم باشد و با دیدن مرگ آنان،  توانست تا این حد بیدئوس آمده بود؟ چطور می
 حتی احساس ناراحتی هم نکند؟ 

با مهارت و سرعت، در  را  پتکش  اوج خود رسید که دئوس  به  حیرتش زمانی 
نشانه گرفت. می  دیاتو  به سمت  و  داد  تاب  را هم  دستانش  برادرش  خواست 

 کشد؟ ب

ای  شدند. دست دئوس با سرعت بیشتری پتک نقره های آنا از این گردتر نمیچشم
 رنگ را تاب داد.
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یونا و یورا، در سکوت به دئوس چشم دوخته بودند و دیاتو هم مانند همیشه، 
یخچهره بیای  و  دنبال کردن  کرده  جای  به  سبزش  چشمان  داشت.  احساس 

بودن خیره  دئوس  صورت  به  پتک،  اطمینان  حرکات  و  آسودگی  با  را  آن  و  د 
 کاویدند.می

کرد که تنها او نگران بود. دیگران به این موضوع که دئوس قصد آنا احساس می
 دادند. ترین اهمیتی نمیداشت برادرش را بکشد، کوچک 

خواست آسمودئوس را صدا بزند و او را از این کار پشیمان کند یا حتی دلش می
دیدن خشمی که در چشمانش نهفته بود، پشیمان شد.  جلویش را بگیرد، اما با  

 زده، دستش را عقب برد و پتک را پرتاب کرد. دئوس با همان چشمان یخ 

ای بسیار کم از کنار سر دیاتو گذشت و چند تار از موهایش را در  پتک، با فاصله 
های آن  و صدای آه و ناله   باد رقصاند، در تاریکی به شخصی نامعلوم برخورد کرد

  شخص که یک مرد بود، بلند شد.

ی دیاتو که تا آن لحظه پلک نزده بود، چشمانش را از دئوس برداشت و از گوشه 
 چشم، نگاهی به آنا انداخت.

یورا دست به سینه شد و ابرو بالا انداخت. چشمان سیاهش را به دئوس دوخت 
 و گفت:

 _ دَخل آخریشم آوردی. برگردیم دیگه! 

 

اش، سرد خندید. نگاهش را به پایین دوخت و زمزمه  مانند چهرهدیاتو آرام، و  
 کرد:
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 _ فکر نکنم برادر الان وقت داشته باشه با ما بیاد.

آنا، به شدت حسادت می کرد. یونا اخم در هم کشید. شیطان حسد بود و به 
کند. با دلخوری  ترش را از او دور میکرد که آن آدمیزاد، برادر بزرگاحساس می

 دیاتو تشر زد: به 

_ چرا نباید وقت داشته باشه؟ ما تو بخش شمالی کار داریم. آدما دارن یه جنگ 
 کنن که به نفع ماست، نباید از دستش بدیم.رو شروع می

های شد، انساندانست که اگر جنگ میی آنا حبس شد. جنگ! مینفس در سینه
در آن لحظه رخ داده    هایی که آنجا وتر از مرگمردند. حتی دردناکزیادی می

 بودند. 

شانه و  بایستد. کمر  پا  روی  و سعی کرد  بلند شد  جا  میاز  تیر  و اش  کشیدند 
 کردند. ایستادن را برایش سخت می

هایش را در هم کشید و خواست به دیاتو چیزی بگوید، که دئوس او را در  اخم
ی را زیر  های دردناک او حلقه کرد و دیگرآغوش گرفت. یک دستش را دور شانه

 پاهایش انداخت. 

ی دئوس چنگ زد تا مبادا روی زمین بیفتد. دئوس در آنا جیغ کشید و به یقه 
 حالی که آنا را در آغوش داشت، به راه افتاد و گفت:

 آم._ شما برید! من دو ساعت دیگه می

های سبز و سردش را به رفتن دئوس و آنا دوخت  دیاتو دست به سینه شد. چشم 
 گفت:   و با پوزخند 
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 _ دو ساعت؟ نگران سلامت جسمیت هستم برادر، ضعیف شدی؟ 

 گذاشت، پاسخ داد:دئوس خندید و در حالی که به میان درختان پا می

 _ خفه شو شیطان شهوت!

 های سیاهش محو شد، اما به خوبی شنید که دیاتو گفت: او رفت و در میان سایه 

 صحبت کنه! آبرومون رفت. _ آه! یه بار نشد دئوس جلوی بقیه با ما با محبت

این که درون کلبه  با دیدن  با  آنا  به آسمودئوس که  با حیرت  اند، تعجب کرد. 
 خونسردی او را در آغوش داشت، نگاه کرد و گفت:

  _ چرا اومدیم اینجا؟

در فکر فرو رفت و کمی سرخ شد. دئوس، همچنان عصبانی بود. چشمانش پر از  
شد؛ همانطور که  و غصب در آنها دیده می  احساسی سرد بودند و برقی از خشم 

 لایق شیطان خشم و غضب بود. 

آب دهانش را قورت داد. دئوس او را آرام، کنار پنجره پایین گذاشت و کنارش  
 ایستاد. آنا از پنجره به تاریکیِ بیرون خیره شد.

می روستا  به  نظامیان  بود که  مواقعی  برای  واقع  در  سعی  این کلبه  و  آمدند 
د یک دختر را با خود ببرند. آن موقع، آن دختر وظیفه داشت به آن کلبه  کردنمی

 فرار کند تا امن بماند.

در آنجا، یک بشقاب و یک لیوان مسی وجود داشت. یک چنگال و قاشقی آهنی  
زده بود هم، روی میز چوبی قرار داشت و همچنین یک عدد کتاب که که زنگ 
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دانست آن فرد چه کسی  کس نمیهیچ  ی این کلبه در آن گذاشته بود.سازنده
 بوده.

دانست درون آن چه داستانی  کس نمیاز آنجا که بیشتر افراد سواد نداشتند، هیچ
رسید که باید یک داستان عاشقانه باشد که خود سازنده نوشته شده، اما به نظر می

د، کرد به آنجا آمنوشته بود. وقتی پسر یکی از روستاییان که در شهر زندگی می
با خواندن کتاب گریست و گفت که این کلبه برای چه منظوری ساخته شده، اما  

 کس تعریف نکرد که درون کتاب چه چیزی نوشته شده بود.گاه برای هیچهیچ

آنا آه کشید و به صورت جدیِ آسمودئوس چشم دوخت. با آرامش به تاریکی 
ی بیرون را به  م منظرهتوانست در آن تاریکی هکرد، انگار که میبیرون نگاه می

 راحتی ببیند. 

 _ دئوس؟

نام او را صدا زد، اما هیچ جوابی نشنید. دلش شکست و قسم خورد تا یک روز  
 شعور!دیگر با دئوس صحبت نکند. مردک بی

  هایش را در هم کشید و در سکوت، به تماشای بیرون ادامه داد.اخم

 صدایی گرفته پرسید:دقایقی طولانی گذشتند تا دئوس به حرف آمد. با 

 _ چرا؟

آنا با تعجب به سمت او بازگشت. با نگاهی خموش، با همان احساس سرد به 
 کرد؛ مغموم و ناراحت، درست مانند آنا در هنگام تنهایی. بیرون نگاه می

 هایش را تر کرد و با سردرگمی پرسید:آنا لب
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 _ چی چرا؟

را روی هم فشرد و  دئوس لب ریز کرد. کنار چشمِ های سرخش  را  چشمانش 
گشود و صدایش،   اش چندین چروک افتاد و پوست قرمزش جمع شد. لبسوخته

 به آرامی سکوت را شکافت.

 _ چرا تا این حد عاشقتم؟

آنا برای این که جیغ نکشد، لبش را گاز گرفت و دستانش را در هم گره زد. کلبه،  
آمد  ای به نظر میلا مانند پسربچهتاریک و سرد بود. دئوس هم سرد بود، اما حا

 گردد.ها به دنبال مادر خود میکه گم شده و در کوچه

ذوق آسمودئوس  عجیبِ  اعتراف  این  بابت  دل  نمیدر  و  بود  چه  زده  دانست 
شد. در نهایت، با تردید دستانش را جلو داد تا رسوا نمیواکنشی باید نشان می

 برد و آسمودئوس را در آغوش کشید.

ئوس، از او بلندتر بود و آنا برای این که دستش را دور گردن او بیندازد، روی  قد د
 نوک پاهایش ایستاد.

هایش را بر روی یکدیگر فشرد و چشمانش را بست. دئوس را دوست داشت؟ لب
پاسخش بله بود! از همان لحظه که او را در جنگل دید، عاشقش شد؛ مهم نبود 

 و آسمودئوس را دوست داشت! که این مسئله چقدر عجیب بود. ا

 

 _ دئوس؟
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آورد تا روی  لرزاند. در حالی که دستانش را بالا میاش قلب آنا را می صدای گرفته
 کمر آنا بگذارد، زمزمه کرد: 

 _ جانم؟

کرد و حتی کمرش هم اش کمی درد میی سینهآنا نفس عمیقی کشید. قفسه
جایی که دستان آسمودئوس قرار کرد به  کرد. احساس میاش میداشت دیوانه

 زد. داشتند، کسی محکم چنگ می

 _ چرا تو روز اولی که دیدمت عاشقت شدم؟ 

فشردند. دست آغوش  در  سخت  را  او  و  شدند  محکم  دورش  دئوس  های 
خواست تحمل کند، اما در آخر از کردند. میهایش، بیش از پیش درد میشانه

 درد ناله کرد.

ی آنا چشم دوخت. با چشمان  را باز کرد و به چهرهدئوس به آرامی آغوش خود 
کرد و بابت این که نتوانسته بود بیشتر در آغوشش  درشتش به دئوس نگاه می

 خورد.بماند، حرص می

 برمت خونه تا..._ می

ی منفی تکان داد. هنگام تکان دادن  آنا حرفش را قطع کرد و سرش را به نشانه
تاب م راست  و  به چپ  موهایش  را ذوب یسرش،  آسمودئوس  دل  و  خوردند 

 کردند. می

 خوام با هم حرف بزنیم، برای همین اومدم.مونم. می_ نه، می
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های دئوس به هم گره خوردند. تازه به خاطر آورده بود که آنا را از ناگهان، اخم
ی به خاطر دردش، از چه چه وضعیتی نجات داده بود و فهمیده بود که آن ناله 

پر   تیره بود. چشمان  از همیشه  تار از خشمش را که  آنا دوخت و  تر بودند، به 
 موهای او را به پشت گوشش هل داد.

 شنوم!_ خب آنا؟ می

گفت؟ یقین داشت که  آنا با تغییر حالت او، لب برچید. حالا چطور باید به او می
ها، ها را دئوس از سر راه برداشته، اما به خاطر اتفاقاتی مانند سر خوردن از پله آن

 افتادن گلدان بر روی سر و این چیزها مرده بودند. 

 _ تو... 

 تردید را کنار گذاشت و ادامه داد: 

 _ تو خواستگارامو کشتی؟

کرد. دئوس چشمانش را ریز کرد. با سوختگیِ چشمش، دو برابر ابهت پیدا می
 برد.شاید اگر دور چشمش آن گونه نبود، آنا تا این حد از او حساب نمی

 تگارات؟ _ خواس

آنا دستانش را روی قفسه ی این را زمزمه کرد و خودش را روی آنا خم کرد. 
 اش مشت کرد و آرام، سر تکان داد.سینه

 اش را روی صورت او خالی کرد و او را تصحیح کرد:دئوس نفس حرصی

خواستگاری  _ خواستگار نه! غریبه، یا بهتر بگم مزاحم! تنها کسی که حق داره تو رو  
 کنه منم. 
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دانست چه جوابی بدهد، پس موضوع را به سمت دیگری کشاند و یک  آنا نمی
قدم عقب رفت که دئوس مچ دستانش را محکم چسبید و او را سر جایش ثابت 

 کرده، سریع گرفت: نگه داشت. آنا هول 

 _ خب، اون مرد... 

داخت. وحشتناک آمد افتاد و سرش را پایین انبه یاد بلایی که داشت سرش می 
نمی هم  را  فکرش  بلایی بود!  همچین  بخواهد  خواستگارش  هشتمین  کرد که 

 سرش بیاورد.

پرسید، مطمئن بود که اگر الآن این موضوع را از آسمودئوس به طور کامل نمی
شنید، پس سعی کرد فریادهایش را فراموش کند و ادامه  دیگر جواب واضحی نمی

 دهد.

 _ گفت... تو رفتی پیشش. 

 _ رفتم.

 نگاه تیره و تارش را در چشمان آنا قفل کرد و با گستاخی گفت: 

 تری زد. مرگ، حقش بود._ رفتم و قبول کرد که نیاد خواستگاری، اما گند بزرگ

 _ حقش بود؟

 رحمی پاسخ داد:ی آنا را دید، اما با بیزدهدئوس صدای ترسان و یخ

 _ حقش بود!

ترس، ناامیدی و حتی نگرانی از دلش پر حس بود.  هایش را بست. بیآنا چشم
 کشیده بودند. 
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او با روی دیگری از دئوس رو به رو شده بود، قسمتی از او که لایق یک شیطان  
کرد، بود، اما همچنان مانند دیوانگان، شیفته و عاشق بود. خودش را درک نمی

س  ای را در اعماق قلبش حفهمید و برای همین هم جای خالیکس را نمیهیچ
 کرد.می

به هر ریسمانی می اعماق دلش  دانست که آسمودئوس یک شیطان بود و در 
شد. کسی که او عاشقش بود، همین  زد تا این عشق را انکار کند، اما نمیچنگ می

 بود.

 _ پس اون هفت تا رو هم تو کشتی؟

به فکر دئوس چهره به سوالی که  پاسخ  برای  به خود گرفت، آن هم  ای متفکر 
 تیاجی نداشت. کردن اح

ی جمع شدن پوست  باز هم کنار چشمش چروک افتاده بود. آنا با دیدن دوباره
 خواست آن را لمس کند، اما از واکنش دئوس ترسید و کاری نکرد.او، می

 _ هم آره، هم نه. 

 اش گرفته بود؟هایش را گرد کرد. بازیآنا چشم

 _ من رو مسخره نکن دئوس! 

بی لبخند  زد.  دئوس،  وقت میخیالی  بفهماند که  او  به  لبخند  این  با  خواست 
 رسد و این که آسیاب به نوبت است! بازجویی او نیز می

 کنم عزیزم._ مسخره نمی
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از این بازی خوشش  افتاد و رویش نشست.  با خونسردی به سمت تخت راه 
کرد و حالا آنا بود که آنا را بازخواست میآمده بود. از نظرش، او باید کسی می

 داد.بود که داشت این کار را انجام می کسی

روی تخت نشست و به آنا که کنار پنجره بود، چشم دوخت. زیبا و فرینده بود!  
توانست او را در همین لحظه داشته باشد، اما وقت مناسب و حتی  دئوس می

توانست برادران و خواهرش را دست به سر  محل مناسبی هم نبود. چه کسی می 
 کس! گردد؟ هیچس تا صبح به شمالِ کشور بازنمیکند و بگوید دئو

 با ناامیدی، افکارش را جمع کرد و ادامه داد: 

 تکشون حرف زدم._ من با تک 

 مکث کرد و خندید.

_ هر هفت نفر! یا شایدم بگم هشت نفر. هفت تای اول لجباز و گستاخ بودن.  
 کنم.میگم که حق ندارن حتی اسمتو بیارن، شوخی فکر کردن وقتی می

زد. پا روی پا  لبخندش از بین رفت، انگار نه انگار که تا دقایقی پیش لبخند می
 پاییدند. انداخت و دستش را روی زانویش قرار زد. چشمانش به شدت آنا را می

 در حالی که آنا را زیر نظر داشت، تیر آخر را هم زد.

ین نفر یه بزدل _ من نکشتمشون، فقط به جنا گفتم ادبشون کنن. البته، هشتم
  بود. فکر کنم خودت خوب دیدی چه بلایی سرش اومد.

 داند.کرد آسمودئوس او را ابله میآنا اخم کرد. احساس می
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کردی، با یه لبخند  _ ادبشون کنن؟ مطمئنم در حالی که با جدیت به جنا نگاه می
 اعصاب خرد کن گفتی ازشون پوست و استخونم نذارن!

 اش به تماشای او ادامه داد.ت شاهانه آسمودئوس با همان حال

_ نه، دقیقاً همین کلماتو تکرار کردم:»ادبشون کنید!« و این که جنا برای ورود به  
 شون و کشتنشون بهشون کلک زدن، به من ربطی نداره. زندگی

آنا کمی آرام شده بود، فقط کمی! دئوس او را به خوبی قانع کرده بود. احساس  
گفت که فقط گفته  گفت، مقصر نبود. اگر او میکه می   کرد دئوس همانطور می
 گفت. ها را ادب کنند، پس حتماً راست میآن

 _ خب... من یه سوال دیگه هم دارم. 

 کمی در فکر فرو رفت و حرفش را اصلاح کرد. 

 _در واقع چند تا.

 دئوس با سرخوشی قهقهه زد و گفت:

 کنه. جویی می_ اوه، خداوندا! یه دختر کوچولو داره من رو باز 

نگاه می به دئوس  با حیرت  آنا در جا گرد شدند. در حالی که  با چشمان  کرد، 
 ناباوری زمزمه کرد:

  _ خداوندا؟

 آورد؟ یک شیطان، چطور نام خداوند را به زبان می

 توانستند این کار را بکنند. گند زده بود!پرسید. حتماً مینباید این را می
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شد و بدون این که آنا چیز دیگری بگوید، پاسخ   دئوس کمی روی تخت جا به جا
 داد: 

  _ گفتن اسم خدا برای ما شیاطین مشکلی نداره.

 برچید و آسمودئوس ادامه داد:آنا لب 

 دم. _ بپرس! هر چی که بپرسی، صادقانه بهت جواب می

ای نسبی فرو رفته دئوس در تاریکی نشسته بود. در واقع، تمام کلبه در تاریکی
 برد.سمودئوس از این لذت میبود و آ 

 دید؟_ مگه... مگه نگفتی شما چهرتونو به کسی نشون نمی

 _ گفتم. 

 _ خب پس چرا امشب... 

 آنا سکوت کرد. دئوس نگاهش را از او گرفت و روی تخت دراز کشید. 

او   این که  از  بعد  و  شد  بلند  آسمودئوس  دراز کشیدن  با  چوبی  تخت  صدای 
 تانش را زیر سرش گذاشت و زیر لب غر زد:حرکت ماند، ساکت شد. دسبی

 ترن! _ آه، تختای قصر راحت

 این بار، با صدای بلندتری آنا را خطاب قرار داد.

 کشتیم، فرقی براشون نداشت._ چون در هر حال ما اونا رو می

از بی این موضوع خوشش  آنا  از  از طرفی  اما  بود،  رحمی آسمودئوس متعجب 
 این کارها را انجام داده بود!آمد. دئوس برای او می

niceroman



 

 
145

نا موسوی مبی|  رمان داس   
 

اون می_ آخه می زیادی شنیدم.  از مامانم داستانای  گفت شیاطین دونی، من 
 تونن به آدما آسیب برسونن.نمی

شد. نگاهی به تخت انداخت  این را گفت و کمی جا به جا شد؛ داشت خسته می
کمی   کرد.که آسمودئوس با راحتی رویش دراز کشیده بود و به سقف نگاه می

 حرصش گرفت، اما تقصیر خودش بود.

 دئوس در حالی که نگاهش همچنان روی سقف بود، زمزمه کرد:

 ای و درد داری.تونی بیای پیش من. خسته _ می

ای که  آنا سرش را به چپ و راست تکان داد و به سمت میز رفت. صندلیِ چوبی
حدودی پاک کرد پشت آن بود را بیرون کشید، با دست گرد و خاک رویش را تا  

 و رویش نشست. 

  ای زیر لب گفت.آسمودئوس با دلخوری ابرو بالا انداخت و باشه

 تونیم به آدما آسیب بزنیم، مگه این که خودشون اجازه بدن._ نمی

 آنا با کنجکاوی ابرویی بالا انداخت و پرسید:

 دن؟_ چطوری اجازه می

بول کنه، اون شیطان توانایی  ی شیطانو ق_ با وسوسه شدن! هر انسانی که وسوسه
آره. امروز اونا جلوی شهوت سر خم کردن، پس  آسیب زدن بهش رو به دست می

 ی آسیب بهشون رو به دست آورد و این اجازه رو به ما هم داد.دیاتو اجازه 

انسان سکوت کرد.  اجازهآنا  خودشان  را  ها  خودشان  به  شدن  وارد  آسیب  ی 
 د!آور و عجیب بودادند؟ وهممی
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 _ و سوال بعدیت؟ 

می نمیآسمودئوس  بیشتر  دیگر  سوال  یک  بگوید که  این  با  توانست خواست 
 بپرسد. آنا هم فقط یک سوال دیگر داشت! 

 _ چرا سلاحاتون با هم فرق داره؟ یا اوم... تو چرا طناب برداشتی؟ 

آد. من خشم، یونا و یورا که دوقلو  _ هر شیطان سلاحی داره که از قدرتش می
 حسد، دیاتو شهوت و برادرا و خواهرای دیگمون چیزای دیگه.  هستن

با گستاخی ی سینهنفس عمیقی کشید که قفسه  آنا،  تکان خورد. چشمان  اش 
چرخیدند. هیکلی تراشیده و بدون عیب و نقص داشت و از هر  روی بدن او می

 آمد. تر به نظر میشناخت، قویمرد دیگری که آنا می

ه، چون خشم عین یه طناب دور گردن قربانیش حلقه _ طناب سلاح اصلیِ من
 کنه. آد، دیوونه میشه و اون رو از فشاری که بهش میمی

 آنا لب زد:

 _ پس اون پتک؟ 

دئوس از جا بلند شد که صدای تخت در آمد. به سمت آنا قدم برداشت و پتک  
 را در دستش ظاهر کرد.

 خوای دستت بگیری؟ _ می

در حالی که به آرامی پتک را با حرکات دستش تکان جلوی آنا ایستاده بود و  
 کرد.داد، به او نگاه میمی
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آنا آرام سر تکان داد که دئوس، یک دستش را روی صندلی گذاشت و روی او 
 خم شد. سرش را نزدیک گوش او برد و آرام زمزمه کرد:

 _ دستتو بیار جلو. 

جلو آورد. دئوس پتک  آنا مانند یک عروسک، به حرف او گوش داد و دستش را  
او گذاشت و کمی دستش را شل کرد که دستان آنا، روی   را آرام روی دستان 

 پاهایش افتادند.

زور زد تا پتک را بالا بگیرد. با این که هنوز بیشتر حجمش درون دستان دئوس  
 کرد که آن به شدت سنگین است. بود، اما آنا حس می

 _ خدای من! این خیلی سنگینه دئوس. 

میاحسا دادهس  قرار  را  یک کوه  انگشتانش  روی  داشتند  کرد  بازوهایش  اند. 
هایش فشار آمده بود. دئوس، پتکش را کامل در دست شکستند و به شانهمی

اش را به جای خالیِ پتک دوخت  گرفت و آن را محو کرد. آنا چشمان گرد شده
 و زمزمه کرد:

 _ اما اون همیشه... 

 دئوس حرفش را قطع کرد و گفت:

 اومد، درسته؟_ سبک به نظر می

آنا بدون هیچ حرفی، سر تکان داد. دئوس، آهی کشید. دست آنا را گرفت و او 
 را وادار کرد که بایستد.
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ای مون و یادگاری_ این پتک، به سنگینی جهنمه. مجازات دوم پدرم بعد از مبارزه
 که برام گذاشت، این پتک، از شهر شیاطین بود.

شد. ن انداخت. حتماً آسمودئوس با حمل آن، خیلی اذیت می آنا سرش را پایی 
فقط کمی از آن، به سنگینیِ یک کوه بود. فکر کردن به این که تمام آن چقدر  

 آورد.توانست سنگین باشد، قلب آنا را به درد میمی

 _ خیلی... سنگینه؟ 

 

 آسمودئوس، با اطمینان خندید و آنا را در آغوش کشید. 

 منو دست کم گرفتی.  _ نه برای من! 

 لبخند زد و موهای آنا را نوازش کرد.

 ای، باید استراحت کنی. برمت خونه آنا. خسته_ می

 

 »حال« 

 

 مادربزرگ، آهِ سنگینی کشید.

_ آنا قبول کرد که مرگ اون هشت نفر تقصیر خودشون بوده و به خونه برگشت. 
قی که داشت، براش  چیز رو برای آنیتا تعریف کرد و حسابی از شور و شوهمه 

 گفت. 
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 زوهار با هیجان خودش را بالا کشید و گفت: 

 خوام مثل اون باشم._ آسمودئوس خیلی باحاله مادربزرگ! منم می

مادربزرگ لبخند زد و موهای زوهار را نوازش کرد. این اولین بار بود که زوهار، 
می تعریف  دیگری  مرد  از  ذوق  مردی  با  هیچ  از  این،  از  قبل  تا  خوشش  کرد. 

توانند کسی  ی مادرها نمیآمد. معتقد بود آنان بدجنس هستند و به اندازهنمی
 را دوست داشته باشند.

 گی، همینطوره پسرم. _ اگه تو می 

 به سفره خیره شد و پلک زد. 

_ دو سال گذشت. آسمودئوس و آنا، این مدت رو به خوبی پیش هم بودن. آنا 
دادن روستا به مردم خوندن و نوشتن یاد نمیمدرسه رو تموم کرده بود، اما تو  

 گفتن.و فقط بهشون یه سری چیزای کوچیک رو می

 هایش را باد کرد و گفت:زوهار لپ 

 رفتن شهر تا بتونن بخونن و بنویسن مادربزرگ؟ _ مثل الان مردم باید می

 مادربزرگ سر تکان داد.

برد  قصرش، غار یا چشمه می _ آره پسرم. دئوس تو اون مدت، آنا رو به جنگل،  
گفت و  داد. درمورد سفرها، آدما و شیاطین میو بهش خوندن و نوشتن یاد می

آنا هم با اون شاد بود. به خوبی، پارسی، زبان مردم ایرانو یاد گرفت و تقریباً هر  
 کاری که آسمودئوس تو اون خوب بود رو انجام داد. 

 

niceroman



 

 
150

نا موسوی مبی|  رمان داس   
 

 »هشت سال قبل«

 

گردن دید. با ذوق کنارش شد و آنیتا را در حال بافتن شال آنا با خنده وارد اتاق  
 نشست و گفت: 

 _ چطوری خاله آنیتا؟

آنا، حالا نوزده سال داشت. نوزده سال برای یک دختر مجرد عدد زیادی به نظر 
گفتند آنا  های مردم و زنانی که زیر گوشش میآمد، اما آنیتا گوشش به حرف می

 را رها کند، بدهکار نبود.

 خبر؟خوبم دخترم. تو خوبی؟ از امروز چه_ 

 آنا به دیوار تکیه داد و با شادی، جیغ آرامی کشید که آنیتا را به خنده واداشت.

_ خیلی خوب بود خاله آنیتا! دئوس برام یه گردنبند درست کرد و بهم هدیه داد. 
یکی  البته منم خیلی کمکش کردما، کلی ازم کار کشید و الکی بهم گفت باید برای  

از دخترای قصر گردنبند درست کنه. راستشو بخوای خیلی ناراحت شدم و با کلی 
 غرغر بهش کمک کردم، اما وقتی اونو گردن خودم انداخت... 

دستش را روی دهانش گذاشت و باز هم جیغ کشید. آنیتا دو مرتبه خندید و 
 اش را کنار گذاشت. بافتنی

 _ ببینم گردنبدتو دختر جون. 

بند سفید رنگ را که رویش نقش یک درخت به رنگ سیاه وجود  آنا یک گردن
 داشت، از گردنش بیرون آورد.
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یک سنگ سفید، که به خوبی و با مهارت تراشیده شده بود. درختی که روی آن 
های آن درخت هم به های زیادی داشت و حتی ریشهنقاشی شده بود، شاخه

گردنبند از بهترین جنس بود  خوبی و با ظرافت طرح زده شده بودند. بند چرمی  
 و درون بندش، دو مروارید سفید وجود داشت.

 آنیتا گردنبند را به آنا برگرداند و گفت:

 _ چرا درخت؟

 آنا لبخند زد و گردنبند را در دست فشرد.

 

ی هر چیزیه. این که در باطن هر کس،  ی زندگی اصل و ریشه _ درخت، نشونه 
 دنبند رو گذاشتم نور. چه چیزی وجود داره. اسم این گر 

 انداخت. حالی، گردنبند را به گردن میآنیتا به آنا چشم دوخت که با خوش 

 _ چرا نور؟

_ چون اومدن آسمودئوس به زندگیم مثل به وجود اومدن یه نور، وسط دریای 
 تاریکی بود.

ی آسمودئوس آنیتا، با آرامش لبخند زد. آنا تغییر کرده بود؛ به طور کامل شیفته
 کرد.ه بود و حتی کمی شبیه به او فکر میشد 

 

 »حال« 
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 در به شدت کوبیده شد و صدای فریاد لوکاس، تا بالا آمد.

 لیاقت عوضی! بیا بیرون کثافت. _ زوهار! بی

مادربزرگ خواست از جا بلند شود، که زوهار جلویش را گرفت و او را به زور بر 
 هایش گذاشت. شانهروی زمین نشاند و دستش را روی 

 آم.گه، بعدش زود میرم ببینم چی میدم دعوا نکنم مادربزرگ. می_ قول می 

خواست باز هم به خاطر آن لوکاسِ عوضی، مادربزرگش را دلخور کند. از جا  نمی
ها گذشت و در چوبی را باز بلند شد و با عجله پایین رفت. از کنار مرغ و خروس

 کرد. 

عصبی و شاکی! آن دخترکِ به ظاهر مظلوم که امروز با    ها بودند، به شدتبچه
 کرد هم آنجا بود و به بازوی لوکاس چسبیده بود.عصبانیت به او نگاه می

 تر کشید و گفت: با دیدن این که زوهار در را باز کرده، بازوی لوکاس را محکم

 بودم!_ لوکاس، تو رو خدا بیا بریم. به تو چه آخه؟ من به خاطر اون ناراحت ن

سن و سالانش اش از همکرد. با این که هشت سال داشت، اما جثهزوهار اخم  
خواست مادربزرگش به تر بود. با این حال، دلش نمیتر و ضعیفبسیار کوچک 

 توانست از خودش دفاع کند.خاطر لوکاس ناراحت شود. او باید می

 خوای لوکاس؟می _ چی
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 تر بگیرند.کشید تا کمی او را جدی  هایش را در هماین را گفت و اخم 

ی زوهار را گرفت و او را بالا کشید. به خاطر این که قدش لوکاس جلو آمد، یقه
 تر بود، پاهایش کمی از زمین فاصله گرفتند. از لوکاس کوتاه 

 کرد، آرام غرید: ها بیداد میلوکاس با چشمانی که خشم در آن 

 کرد؟کارش کردی که داشت تنها گریه می_ چی

 ی کوچکی به همان دخترک گستاخ و به ظاهر مظلوم کرد. با سر اشاره

 زوهار نگاه کوچکی به چشمان نگران او انداخت و دوباره، به لوکاس خیره شد.

 _ هیچی.

 دخترک جیغ کشید: 

 کردم._ ولش کن! چون زمین خورده بودم گریه می

 

از نزدیک، به چشمان او  تر به سمت خود کشید و  ی زوهار را محکملوکاس یقه 
 نگاه کرد.

 چیز؟ همه کار کردی بیگم با آروشا چی_ می

 پس نام آن دختر آروشا بود. درست به عجیبیِ اسم زوهار!

 شه. _ صداتو بیار پایین لوکاس، مادربزرگم نگران می
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این را با لحنی آرام بیان کرد و به دو گوی دریایی و شفاف لوکاس، چشم دوخت. 
ی  دهندهکشید، نشانهای پشتِ همی که لوکاس میشده و نفس  چشمان گرد

 اش به آن دختر بودند. عمق علاقه

زوهار را رها کرد و بعد با عجله، دست او را کشید و با خود همراه کرد. زوهار  
اول به خاطر ناگهانی بودن کار او مقاومت کرد، اما بعد به آرامی خود را با او 

ه افتاد. دستش را از حصار دستان او خارج نکرد هماهنگ کرد و پشت سرش را
لوکاس   بود که  افتاده  اتفاق  دختر  آن  برای  چیزی  چه  فکر کرد که  این  به  و 

 گفت، کار اوست! می

ها منتظر یک ها هم پشت سر لوکاس و زوهار راه افتاده بودند. بعضی از آنبچه
نشود تا پدر و خواستند این موضوع دردسر  دعوای حسابی بودند و بقیه هم می

 ی بیرون رفتن را از آنان نگیرند. مادرشان اجازه

به یک خرابه رسیدند. بیشتر دیوارهایش ریخته بودند و سقف آن هم تا حدودی  
 در حال از بین رفتن و پایین آمدن بود.

ناگهان، لوکاس ایستاد و زوهار را به وسط آن خرابه پرت کرد. زوهار سعی کرد  
ی او گذاشت و او را روی  ی سینه اما لوکاس پایش را روی قفسه از جا بلند شود، 

 زمین دراز کرد. زوهار، با عصبانیت فریاد کشید:

 _ چته عوضی؟ 

 لوکاس غرید:

 کار کردی! گم بگو چی_ می
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کشید. وقتی مادربزرگش از دئوس  زوهار به خود آمد و آرام شد. نباید فریاد می
می او  نبرای  به  آرامی  مرد  او  میگفت،  احاطه ظر  موقع، خشم  به  اش  آمد که 

آرام می لحن  هم،  خشم  موقع  حتی  آسمودئوس  زوهار،  نظر  از  واقع  در  کرد. 
 کرد. خودش را حفظ می

 در حالی که سعی داشت با دستانش پای لوکاس را از روی خود کنار بکشد، گفت: 

وز دونستم! اون فقط امر _ من به اون دختر کاری نداشتم. حتی اسمشو هم نمی
 کرد، اما من نزدیکش نرفتم.از پشت دیوار بهم با عصبانیت نگاه می

 دخترک که دست لوکاس را چسبیده بود، با عجله تأیید کرد. 

 گه! حالا زود باش ولش کن لوکاس!_ راست می

لوکاس با بدخلقی پایش را برداشت که زوهار، با اخم از جا بلند شد. دخترک با 
 فس راحتی کشید و گفت:دیدن زوهار که آزاد شده، ن

_ من فقط... چون بعد از دعواتون حتی بهم محل نداد، عصبی بودم... اون... با  
 من... 

 سرش را پایین انداخت و ادامه داد: 

 _ کاری نکرده.

ای رنگش را به عقب راند. لوکاس بدون آن که به زوهار با خجالت، موهای قهوه
 نگاه کند، گفت:

  بودی؟_ به خاطر اون ابله عصبی 

 زوهار قبل از این که آروشا چیزی بگوید، گفت: 
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  _ من ابله نیستم.

لوکاس سرش را به سمت زوهار برداند. ترسناک شده بود، یا حداقل جوری نگاه  
 داشت. کرد که زوهار را ترس برمیمی

 شده مادرشه، ابلهه! دونه یه روح نفرین _ هستی! کسی که حتی نمی

 شده؟شد. روح نفرینزوهار، سردرگم به او خیره 

خفه  را  او  داشت  حسادت،  زد.  نیشخند  و  برگشت  او  سمت  به  لوکاس کاملًا 
ای به آن وضع افتاده  کرد. آروشایی که او دوستش داشت، برای چنین دیوانهمی

 بود؟ 

ای که سر رفتن داخلش اونطوری سر و صدا راه انداختی،  _ آره، زوهار! اون خونه
نفرینخونه روح  همون  حس  هشد ی  وحشتناکشو  نگاه  حالا  تا  مادرته.  ایه که 

 نکردی؟ 

 صدایش درون سر زوهار، مانند یک ناقوس مرگ به صدا در آمد. 

 _ تا حالا نگاه وحشتناکشو حس نکردی؟

هایش را چسبید و چشمانش روی تر به صدا در آمد. زوهار گوشبار دیگر، محکم
 لوکاس خشک شدند.

 ردی؟_ تا حالا نگاه وحشتناکشو حس نک

کرد، به خاطر داشت.  حس کرده بود! آن نگاه سرد را که تمام بدنش را تسخیر می
از شش سالگی، یا شاید هم نه! او تا جایی که به یاد داشت، با آن نگاه بزرگ شده  

 بود.
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گفت بس کند، کنار زد. در یک قدمی زوهار ایستاد لوکاس، آروشا را که به او می
 لحن ترسناکی به خود گرفت و گفت: و چشمانش را گرد کرد. 

صدای گریه  خیلیا  به  _  سرما  از  و  حس کردن،  نگاهشو  زوهار!  شنیدن  رو  ش 
گن اون موجود دقیقاً بعد گن؟ میها چی میدونی شایعه خودشون لرزیدن. می

بزرگِ واقعیت بوده پسر! فکر  از سوختن اون خونه پیداش شده. خونه مال مامان
 بزرگته؟کنه مامان یکردی اینی که بزرگت م

 با دیوانگی خنده سر داد و روی زوهار خم شد.

شده مامانته عزیزم! پس حالا که ابلهی، از جلوی _ نه، نیست! اون موجود نفرین
 چشمام گم شو تا لهت نکردم!

زوهار سرش را پایین انداخت و بعد، به آرامی بالا آورد. با صدای آرامی که به 
 زمزمه کرد:شد، زور شنیده می

 _ اون مادر من نیست. 

 ی او را چسبید.لوکاس پوزخند زد و یقه 

 _ چرا، هست! 

هایش را کش زوهار نفس عمیقی کشید و در سکوت، به او نگاه کرد. لوکاس لب
 داد و گفت:

 خوری؟ری یا کتک می_ می
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توانست هایش را روی هم فشرد و دستان کوچکش را مشت کرد. نمی زوهار لب 
ت نمی برود.  قبول  لوکاس  زمانی که  نفرینا  روح  آن  مادرش  نیست، کرد  شده 

 توانست آنجا را ترک کند. نمی

کند، دستش را مشت لوکاس وقتی دید که زوهار همچنان مصمم نگاهش می
 کرد و عقب برد تا او را بزند، اما صدای یک مرد او را از این کار منصرف کرد. 

 کنی بچه جون؟کار داری می_ چی

این صدا را میزوها از دست آن نظامی ر  شناخت؛ صدای همان مردی بود که 
ها به سمت صدا برگشتند و با سوال و حیرت، به هیبت نجاتش داده بود. بچه

 مرد چشم دوختند. تا به حال کسی مانند او را این اطراف ندیده بودند!

ودند. های سرخش مشخص بتمام صورتش را کلاهِ شنلش پوشانده بود و فقط لب
شانه روی  را  بلندش  بود. موهای  انداخته  بود،  معلوم  آن  از  بخشی  اش که 

زوهار چکمه حالا  بودند.  کرده  نظامی  یک  شبیهِ  را  او  براقش،  و  سیاه  های 
 توانست حس آنا را هنگامی که برای اولین بار چنین کسی را دید، درک کند.می

 لقه کرد و فریاد کشید: آروشا به سمت مرد دوید، دستانش را دور پاهای او ح

 _ پدرخونده! اومدید؟ 

توانست تکان بخورد. آن دختر هم از  همه متعجب شدند، اما زوهار حتی نمی
 شد! او آن مرد را پدرخوانده صدا زد. خانواده بود؟ نه، نمی

ای رنگ آروشا را نوازش های سرخ مرد، به لبخندی باز شدند و موهای قهوهلب
 را از خود جدا کرد و به سمت زوهار آمد. کردند. به آرامی دخترک

niceroman



 

 
159

نا موسوی مبی|  رمان داس   
 

توجه زوهار، به شمشیری که در دست او بود جلب شد، لوکاس هم همینطور. 
 در کمال تعجب، مرد جلوی زوهارِ متعجب خم شد و پیشانی او را بوسید. 

 اش را به او دوخت. مرد لبخند زد و آرام، زمزمه کرد:زوهار، چشمان گرد شده

زنن، قسمت آخر اسمم.  اما دوستانم یورا صدام می(،  leeyoora_ لیورا هستم )
 خوشبختم زوهار!

زده بود. این مرد برادر آسمودئوس بود؟ خواست عقب برود، اما زوهار، حیرت
 شدند. هایش بودند و مانع میدستان تنومند و قدرتمند یورا، بر روی شانه

 _ شما... خواهرتون... واینِرا... 

 و ایستاد.مرد با آرامش خندید 

_ یونا؟ سرش شلوغ بود. و این که واینِرها فقط برای یه سری عملیات خوبن و 
 کنن. ی موارد، ما رو همراهی نمیدر بقیه

از بین رفت.  زوهار سرش را پایین انداخت. حضور یورا برای او کمرنگ شد و 
مادرش پیش چشمانش پررنگ شد و ناراحتی، وجودش را تسخیر کرد. صدای 

 بار دیگر در سرش طنین انداخت.لوکاس، 

 _ تا حالا نگاه وحشتناکشو حس نکردی؟

دانست، شاید مادربزرگ از خود پرسید که آیا واقعاً آن نگاه وحشتناک بود؟ نمی
 توانست به او کمک کند. می

توجه به دیگران، رویش را برگرداند و شروع به دویدن کرد. باید  با این فکر، بی
 پرسید!مادربزرگش میگشت و از برمی
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 آروشا به سمت او دوید و فریاد زد: 

 _ زوهار!

 کرد، گفت:یورا مانع رفتن او شد و در حالی که به رفتن زوهار نگاه می

ش، حقیقت رو بهش کار کنه. غریزه دونه باید چی_ بذار بره آروشا، اون خوب می
 ده.نشون می

ها بالا بدود که و خواست از پله زوهار با عجله وارد خانه شد، در را محکم بست  
 ها نشسته. دید مادربزرگش بر روی پله 

مادربزرگ با دیدن او لبخند آرامی زد، انگار که خیالش راحت شده بود. هنوز هم  
چیز زوهار را آرام چشمان سبز و مهربانش پر از نگرانی بودند، با این حال هیچ

 کرد.نمی

 تر از مادربزرگش، ایستاد و گفت:ه پایین ها را بالا رفت. یک پلچند تا از پله 

 زنن مادر منه؟ _ اون موجودی که مردم ازش حرف می

 خیز شد و گفت:مادربزرگش، به وضوح در بهت و حیرت شناور شد. نیم

 _ کی همچین چیزی گفته پسرم؟ 

 زوهار با گریه، یک پله را پایین رفت و جیغ کشید:

 _ دروغ نگو! اون مادر منه؟ 

چه نمی  مادربزرگش، زوهار  دانست  وضعیت  این  از  و  بود  نگران  کند.  کار 
 اش، پر از اشک بودند و صورتش قرمز شده بود.ترسید. چشمان سیاهِ دردانهمی
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 چیزو بهت... _ زوهارم؟ پسر جون بیا بشین اینجا، من همه 

 ی دیگر عقب رفت و با خود زمزمه کرد: زوهار با چشمانی گرد شده، یک پله 

 مانمه. اون مامانِ منه! _ پس اون ما

ی بعدی را هم پایین برود که پایش سر خورد و روی زمین افتاد. خواست پله می
  مادربزرگش، به گریه افتاد.

اینجا. داری  چیزو تعریف می_ پسرم من خودم واست همه بیا  بیا جانم،  کنم. 
 کنی با خودت آخه؟کار میچی

کرد. مادربزرگش پایین آمد و او نگاه میزوهار بدون هیچ واکنشی، فقط به او  
هایش مانعش شوند و یا جلوی دست و پایش  را در آغوش کشید. نگذاشت گریه

 را بگیرند.

ی ها بالا رفت. زوهار، شوکه و آرام، سرش را روی شانهزوهار را بلند کرد و از پله 
شد؛ مادر  ها خیره شد. فقط یک چیز در ذهنش تکرار میاو گذاشت و به پایین پله 

خواست آن را قبول کند، بر سرش آمده  گاه نمیاو یک هیولا بود! چیزی که هیچ
 ای به او نگاه کند، کجا بود؟ بود. مادر زیبایش که با چشمانی افسانه

ها را هم شسته  مادربزرگش، او را وسط هال نشاند. سفره را جمع کرده و ظرف 
 تی نداشتند. های خاکی زوهار، حالا برایش اهمیبود. لباس

گفت که آمدن به خانه با  کرد و میشاید اگر مانند گذشته بود، داد و فریاد می
ها را روی زمین های خاکی کار خوبی نیست، اما حالا فقط دو تا از بالشلباس

 انداخت. 
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دراز کشید و دردمند و رنجور، به زوهار نگاه کرد. زوهار هم کنار او دراز کشید و 
 دیگر گذاشت.  سرش را روی بالشِ 

مادربزرگ، موهای زوهار را نوازش کرد. زوهار نه لبخند زد و نه او را نگاه کرد. 
 .ی نامعلوم دوخت، و سکوت کردچشمانش را به یک نقطه

 مادربزرگ با لحنی آرام، شروع به تعریف کردن کرد. 

 _ دو سال گذشت. دو سالی که دئوس، با آنا فراتر از در آغوش گرفتنش نرفت. با
 ست. این حال... یه روز آنا متوجه شد که حامله

را حس می موجود  آن  نگاه  تعریف  زوهار،  به  مادربزرگش شروع  کرد. هر گاه 
 پایید.ها را میکرد که آن کرد، زوهار نگاه سرد او را حس میمی

هایش را روی هم فشرد و آه کشید. نگاه آن موجود، نزدیک بود  مادربزرگش، لب
سوزاند. شاید وجودش قبلًا زوهار را آزار های زوهار را از سرما میاستخوانو تمام  

 شد.داد، اما حالا، او داشت دیوانه مینمی

رفت. باید این موجود یا  توانست! باید میهایش را کمی جمع کرد. نه، نمیشانه
 کرد که او، مادرش نیست. دید. باید ثابت میهمان مادرش را می

 ش، کمی او را از افکارش بیرون کشید.صدای مادربزرگ

 

 _ اون حامله بود، تو رو. وقتی فهمید این اتفا... 
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داشتنی و زیبایی که به راحتی عاشق آسمودئوس شد، مادر او  آنا؟ آنای دوست
خواست به خواب برود، اما  بود؟ دنیایی سیاه و تاریک، چشمانش را پوشاند. نمی

 ور شد.یای رویا غوطه اش را از دست داد و در دن هوشیاری

انتها ناپذیر و بیای شکست دید که در میان تاریکیمردی با شنلی سیاه رنگ را می 
لباس با  زنی  به  و  بود  میایستاده  نگاه  آبی  رنگ  به  موقر،  و  بلند  کرد. هایی 

زیبایی موج برمیلباس به  بودند که های زن،  داشتند و حرکات دامنش جوری 
لباسی از جنس آ  کرد که آن مرد همان  ب بر تن داشت. زوهار حس میانگار، 

 عزازیل بود، پدر آسمودئوس! 

کرد. پوستش اش با چیزی که مادربزرگش برایش تعریف کرده بود، فرق میچهره
سفید نبود. مانند این بود که پوستش را کنده باشند. با این که کلاه شنلش تا 

 تی ماهیچه مانند داشت.ی صورتش حالاش پایین آمده بود، اما بقیهبینی

 هایش را از هم گشود و گفت: عزازیل لب

 خوام اون داس رو به پسر تو بدم، منفور دو عالم._ من می

قهقههخنده داد.  سر  بلندی  را ی  زوهار  و  پیچید  فضا  تمام  در  وحشتناکش،  ی 
 هایش گفت: زده کرد. در میان قهقههوحشت

ن من، هیچ کاری! پسر تو، برای من  تونی بکنی یار دیری_ و تو هیچ کاری نمی
 شه.می

 ور بود. منفور دو عالم؟ یعنی چه؟ها غوطه در رویایش، میان سیاهی

صحنه تغییر کرد. از خوابش به خواب دیگری پرت شد. صدای فریادهایش در  
هایش  گفت آن موجود مادرش نیست و مادر ندارد. لبپیچید که میسرش می
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نکند. صدای لوکاس، از میان فریادهایش به گوش    را آویزان، و سعی کرد گریه
 رسید.

 _ تا حالا نگاه وحشتناکشو حس نکردی؟

ها پایان یافت. این بار خودش را کنار دو  خواست داد بکشد، اما صدای فریادمی
غریبه یافت. دختری به زیباییِ ماه، با لباسی بلند و سفید رنگ، روی زمین، در 

 کرد.ریه میمیان درختان نشسته بود و گ

مردی عجیب، کنارش نشست. دور یک چشمش سوخته بود و پوستش جمع 
آمد. شنل سیاهی که پوشیده بود، شده بود. به شدت قوی و برازنده به نظر می

زده کرد. با این حال کلاه شنل روی سرش نبود. زوهار، حیرتاو را شبیه لیورا می
 دند؟ ها دوخت. آسمودئوس و آنا بوچشمانش را به آن

های سرخش را روی دئوس موهای سیاه و لَخت آنا را پشت گوشش راند، لب
 او نشاند و زمزمه کرد: پیشانی

 شه. گریه نکن! چیز درست می_ تا وقتی من پیشت باشم، همه

های سرخ و لطیفش چشمان درشت و سیاه رنگ آنا، درخشیدند. لبخندی بر لب
 نشست و آسمودئوس را در آغوش کشید.

اش، در فضا ای زوهار آویزان شدند. چشمانش را اشک احاطه کرد و زمزمههلب
 پیچید. 

 _ مامان؟ بابا؟
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ی سوخته بود  همه چیز محو و زوهار در تاریکی به عقب کشیده شد. درون خانه
در می را  و روی  او  با خنده،  و  بود  کوبید. آن موجود وحشتناک پشت سرش 

 کرد.مسخره می

 کوچولو! پسر من! _ تو پسر منی بدبختِ  

با فریاد از جا پرید و چشمانش را باز کرد. مادربزرگش که در حال نوازش موهای 
 او بود، ترسیده او را در آغوش کشید.

 _ نترس پسرم. فقط خواب بدی دیدی، نترس.

 هایش را روی هم فشرد و حرف او را قطع کرد.زوهار لب 

 _ اون موجود... اون... آناست؟

دانست چه بگوید یا چطور عزیزِ  مادربزرگ، به چشمان سیاه زوهار نگریست. نمی
 کشید؟ گفت، پسرکش بیشتر عذاب نمیدلش را نجات دهد. اگر به او نمی

کشید.   عقب  را  دستانش  و  بست  را  چشمانش  داد.  تکان  سر  ناچار،  به 
 توانست. توانست به تنها کسش دروغ بگوید؛ نمینمی

خواست او را از این سردرگمی نجات دهد، اما زوهار هد، میخواست توضیح دمی
ور شد. در را باز کرد و به سمت ایوان معطلی از جا بلند و به سمت در حملهبی

 دوید.

توانست پا به پای زوهار بدود و کمی  مادربزرگش، با عجله دنبال او دوید. نمی
 اشت، فریاد کشید:دهایش را برمیزد. در حین این که با عجله قدم لنگ می 

 _ زوهار! نه!
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ها پایین دوید. زوهار در  کرد. به دنبال زوهار، از پله به وضوح گریه و شیون می
 بیرون را باز کرد.

گفتند  ای که مردم میرفت. به همان خانه دانست که او کجا میمادربزرگش می
 تسخیر شده، تا شاید بتواند آنا را ببیند. 

دنبال زوهار بیرون رفت. در حالی که به دنبال آن پسربچه  در را باز کرد و به  
خواست تا فقط دقایقی را به او گوش زد و از او میدوید، نامش را فریاد میمی

 کند. 

 مادربزرگ با لحنی آرام، شروع به تعریف کردن کرد. 

 

_ دو سال گذشت. دو سالی که دئوس، با آنا فراتر از در آغوش گرفتنش نرفت. با 
 ست. ال... یه روز آنا متوجه شد که حاملهاین ح

را حس می موجود  آن  نگاه  تعریف  زوهار،  به  مادربزرگش شروع  کرد. هر گاه 
 پایید.ها را میکرد که آن کرد، زوهار نگاه سرد او را حس میمی

هایش را روی هم فشرد و آه کشید. نگاه آن موجود، نزدیک بود  مادربزرگش، لب
سوزاند. شاید وجودش قبلًا زوهار را آزار وهار را از سرما میهای ز و تمام استخوان

 شد.داد، اما حالا، او داشت دیوانه مینمی

رفت. باید این موجود یا  توانست! باید میهایش را کمی جمع کرد. نه، نمیشانه
 کرد که او، مادرش نیست. دید. باید ثابت میهمان مادرش را می

 از افکارش بیرون کشید.صدای مادربزرگش، کمی او را 
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 _ اون حامله بود، تو رو. وقتی فهمید این اتفا... 

داشتنی و زیبایی که به راحتی عاشق آسمودئوس شد، مادر او  آنا؟ آنای دوست
خواست به خواب برود، اما  بود؟ دنیایی سیاه و تاریک، چشمانش را پوشاند. نمی

 ور شد.اش را از دست داد و در دنیای رویا غوطه هوشیاری

انتها ناپذیر و بیای شکست دید که در میان تاریکیمردی با شنلی سیاه رنگ را می 
لباس با  زنی  به  و  بود  میایستاده  نگاه  آبی  رنگ  به  موقر،  و  بلند  کرد. هایی 

زیبایی موج برمیلباس به  بودند که های زن،  داشتند و حرکات دامنش جوری 
لباسی از جنس آب بر تن داشت. کرد که آن مرد همان  زوهار حس می  انگار، 

 عزازیل بود، پدر آسمودئوس! 

کرد. پوستش اش با چیزی که مادربزرگش برایش تعریف کرده بود، فرق میچهره
سفید نبود. مانند این بود که پوستش را کنده باشند. با این که کلاه شنلش تا 

 ند داشت.ی صورتش حالتی ماهیچه ماناش پایین آمده بود، اما بقیهبینی

 هایش را از هم گشود و گفت: عزازیل لب

 

 خوام اون داس رو به پسر تو بدم، منفور دو عالم._ من می

قهقههخنده داد.  سر  بلندی  را ی  زوهار  و  پیچید  فضا  تمام  در  وحشتناکش،  ی 
 هایش گفت: زده کرد. در میان قهقههوحشت

niceroman



 

 
168

نا موسوی مبی|  رمان داس   
 

ری! پسر تو، برای من  تونی بکنی یار دیرین من، هیچ کا_ و تو هیچ کاری نمی
 شه.می

 ور بود. منفور دو عالم؟ یعنی چه؟ها غوطه در رویایش، میان سیاهی

صحنه تغییر کرد. از خوابش به خواب دیگری پرت شد. صدای فریادهایش در  
هایش  گفت آن موجود مادرش نیست و مادر ندارد. لبپیچید که میسرش می

صدای لوکاس، از میان فریادهایش به گوش  را آویزان، و سعی کرد گریه نکند.  
 رسید.

 _ تا حالا نگاه وحشتناکشو حس نکردی؟

ها پایان یافت. این بار خودش را کنار دو  خواست داد بکشد، اما صدای فریادمی
غریبه یافت. دختری به زیباییِ ماه، با لباسی بلند و سفید رنگ، روی زمین، در 

 کرد.میان درختان نشسته بود و گریه می

مردی عجیب، کنارش نشست. دور یک چشمش سوخته بود و پوستش جمع 
آمد. شنل سیاهی که پوشیده بود، شده بود. به شدت قوی و برازنده به نظر می

زده کرد. با این حال کلاه شنل روی سرش نبود. زوهار، حیرتاو را شبیه لیورا می
 ها دوخت. آسمودئوس و آنا بودند؟ چشمانش را به آن

های سرخش را روی وس موهای سیاه و لَخت آنا را پشت گوشش راند، لبدئ
 او نشاند و زمزمه کرد: پیشانی

 شه. گریه نکن! چیز درست می_ تا وقتی من پیشت باشم، همه

های سرخ و لطیفش چشمان درشت و سیاه رنگ آنا، درخشیدند. لبخندی بر لب
 نشست و آسمودئوس را در آغوش کشید.
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اش، در فضا ر آویزان شدند. چشمانش را اشک احاطه کرد و زمزمههای زوهالب
 پیچید. 

 _ مامان؟ بابا؟

ی سوخته بود  همه چیز محو و زوهار در تاریکی به عقب کشیده شد. درون خانه
در می را  و روی  او  با خنده،  و  بود  کوبید. آن موجود وحشتناک پشت سرش 

 کرد.مسخره می

 پسر من! _ تو پسر منی بدبختِ کوچولو! 

با فریاد از جا پرید و چشمانش را باز کرد. مادربزرگش که در حال نوازش موهای 
 او بود، ترسیده او را در آغوش کشید.

 _ نترس پسرم. فقط خواب بدی دیدی، نترس.

 هایش را روی هم فشرد و حرف او را قطع کرد.زوهار لب 

 _ اون موجود... اون... آناست؟

دانست چه بگوید یا چطور عزیزِ  زوهار نگریست. نمی  مادربزرگ، به چشمان سیاه
 کشید؟ گفت، پسرکش بیشتر عذاب نمیدلش را نجات دهد. اگر به او نمی

کشید.   عقب  را  دستانش  و  بست  را  چشمانش  داد.  تکان  سر  ناچار،  به 
 توانست. توانست به تنها کسش دروغ بگوید؛ نمینمی

ین سردرگمی نجات دهد، اما زوهار خواست او را از اخواست توضیح دهد، میمی
ور شد. در را باز کرد و به سمت ایوان معطلی از جا بلند و به سمت در حملهبی

 دوید.
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توانست پا به پای زوهار بدود و کمی  مادربزرگش، با عجله دنبال او دوید. نمی
 داشت، فریاد کشید:هایش را برمیزد. در حین این که با عجله قدم لنگ می 

 ر! نه!_ زوها

ها پایین دوید. زوهار در  کرد. به دنبال زوهار، از پله به وضوح گریه و شیون می
 بیرون را باز کرد.

گفتند  ای که مردم میرفت. به همان خانه دانست که او کجا میمادربزرگش می
 تسخیر شده، تا شاید بتواند آنا را ببیند. 

حالی که به دنبال آن پسربچه  در را باز کرد و به دنبال زوهار بیرون رفت. در  
خواست تا فقط دقایقی را به او گوش زد و از او میدوید، نامش را فریاد میمی

 کند. 

 های او، با عصبانیت جیغ کشید: توجه به التماسزوهار بی

 

 خوام برم پیش اون، دنبالم نیا!_ برو! می

. در حالی که  آمد. پاهایش شل شدند و محکم به زمین خوردنفسِ پیرزن در نمی
 کشید، با گریه گفت: روی زمین خودش را به سمت زوهار می

 کنم. _ زوهار پسرم، خواهش می

کرد، افتاد.  ای که آنا برایش تعریف میچشمش به مردی با پوستی به سفیدی
ها، به زوهار نگاه  اش پایین کشیده بود و از پشت یکی از دیوار شنلش را تا بینی

 کرد.می
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او را می برایش مهم   پیرزن  او را مینبود که آن  اگر زوهار هم  دید، دید. حتی 
 مشکلی نبود.

رویش را از پیرزن برگرداند، که او با وحشت دستش را به سمتش دراز کرد و  
 فریاد کشید:

 _ نه عزازیل! به زوهار کاری نداشته باش! نه! 

دید شد. پیرزن با  توجه به او، به راهش ادامه داد و در پیچِ کوچه، ناپعزازیل بی
 اند، در خاک چنگ انداخت و جیغ بلندی کشید.دیدن این که آن دو رفته

 _ آنا!

 

 ی سوخته« »خانه

 

ی  جا تاریک بود، اما روزنهزوهار، با دو از حصار گذشت و وارد خانه شد. همه 
 انداخت.تابید و روی زمین رد میی شکسته به درون میکوچک نوری از پنجره

با ن هایش را  نفس بر روی پایش خم شد، که سرش تیر کشید. پلک فسزوهار 
 محکم روی هم فشار داد و نفس عمیقی کشید.

شد و حتی  دور خودش چرخید و تاریکی را از نظر گذراند. هیچ صدایی شنیده نمی
دانست که او کرد، اما نگاه او پا بر جا بود. میحرکت موجودی را نیز حس نمی

 کرد.میان تاریکی، تماشایش می اینجا بود و داشت از 

 شده یا مادر؟ دانست او را چه صدا کند. بگوید آنا، روحِ نفریننمی
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هایش را در هم برد و دستانش را در موهایش مشت کرد. نه! آن موجود  اخم
توانست باشد. امکان داشتنیِ او هم نمیکریه، مادر او نبود. حتی آنای دوست

 نداشت!

 _ آم... 

 گفت؟اید چه میلب برچید. ب

 _ تو... تو اینجایی؟

حرکت سریعی را از پشت سر حس کرد. با عجله برگشت تا او را شکار کند، اما 
 غلتید.چیز جز سیاهی نمیپشت سرش هیچ 

میکم داشت  لبکم،  پایین  ترسید.  را  سرش  و  داد  فشار  هم  روی  را  هایش 
قطعاً اگر آسمودئوس   توانست برگردد و شجاعتش را زیر سوال ببرد. انداخت. نمی

 گرفت. ایستاد و جوابش را میجای او بود، تا آخرین توان آنجا می

 شه خودتو... نشون بدی؟_ می

خواست او را ببیند،  ای داشت؟ میدر دل از خود پرسید که آیا واقعاً چنین خواسته
 آورد؟ یا فقط این را به زبان می

 _ من... 

 ت: سرش را به چپ و راست تکان داد و گف

 گن تو مادر منی. _ بقیه می
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ابتدای زندگی خود مادر داشت، این گونه   از  اشک در چشمانش حلقه زد. اگر 
کشید. شد. اگر مادر داشت، هنگام درد و غم او بود که زوهار را در آغوش مینمی

 هایش را دور خودش حلقه کند و اشک بریزد. نه این که خودش، دست

 نی؟خوام ببینمت. تو مادر م_ می

چشممی آن  باشد؟  وحشتناک  نوازش  توانست  هنگام  او  به  دلربایی که  های 
خواندند، در حقیقت به چه شکل بودند؟ یک  شدند و لالایی می کردنش خیره می

رفتند و نصف صورتش از بین شده که از سر و رویش حشرات بالا میروح نفرین
 رفته بود؟ 

ترسید بمیرد، از ترس این که  می   زد. نه به خاطر این کهنفس میاز ترس، نفس
ها در خیالی دروغین کرد، نباشد. از ترس این که سال مادرش آن شکلی که فکر می

 خواهد.پرورش یافته باشد، و حقیقت آن گونه نباشد که می

 _ اینجا نیستی؟ مامان؟

نفس و صدای  سکوت  نصیبش سیاهی،  بودند که  چیزهایی  تنها  خودش،  های 
ی دیوار نشست. پاهایش را در آغوش  هایش را روی هم فشرد و گوشهلبشدند.  

 گرفت و سرش را روی زانوانش گذاشت.

 کرد کمی راحت باشد، گفت:شد و سعی میدر حالی که جا به جا می

کنم... کنم تا خودتو بهم نشون بدی. نگاهتو حس می _ پس من همینجا صبر می
کنم، فقط ایی، اما نترس! من اذیتت نمیدونم که اینجکردم. میهمیشه حس می

 خوام باهات حرف بزنم.می
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ریخت و خودش را نشان حالا که گفته بود به او کاری نداشت، شاید ترسش می
 داد. شاید واقعاً او هم مانند زوهار، فقط ترسیده بود. می

های چند لحظه در سکوت صبر کرد و بار زمان را به دوش کشید، تا آن که هاله 
 رویش و کنار دیوار، شروع به پدید آمدن و تاب خوردن کردند.اهی در روبهسی

یواش و  یافت  میسیاهی گسترش  زوهار  رفت.  میان  یواش، کنار  از  توانست 
ها و غبارهای سیاه رنگ، کم و بیش او را ببیند. خودش بود! آن حضورِ سرد هاله 

 رویش ایستاده بود. و عجیب، حالا روبه

شد. موهای بلند و رفت و بعد ناپدید میخورد، بالا میب میسیاهی اطرافش تا
 پوشاندند. اش را میرنگش، اطرافش پراکنده بودند و بیشتر چهرهسیاه 

پوستش، خاکستری رنگ بود. یک چشمش از میان موهایش پیدا بود که تماماً 
 ای نداشت.سیاه بود و سفیدی

ی زانویش بود و بیشتر بدنش را لباس نازک و سیاه رنگی به تن داشت که تا بالا
 پوشاند. چشمان سیاهش را به دهان باز زوهار دوخته بود.نمی

های خاکستری رنگش را به هم فشرد و با ناامیدی، زوهار را تماشا کرد. لباس  لب
سیاه رنگش، به خاطر باد پیچ و تاب آرامی خورد و موهای سیاه و بلندش، کمی  

 روی صورتش تکان خوردند. 

 ر خودش را به دیوار چسباند و آرام، زمزمه کرد: زوها

 _ تو... تو... مادر منی؟
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پایین کوبید. چشمقلبش در دهانش می بالا و  او  هایش، مأیوسانه روی ظاهر 
های کرد نبود، اما آن چشمای که او فکر میشدند. شاید به آن وحشتناکیمی

خاکس پوست  این  و  نداشت  جایی  درونشان  سفیدی  که  رنگ، سیاهی  تری 
 چیزهایی نبودند که متعلق به مادر او باشند. قطعاً اینطور نبود! 

هایش را گشود، اما چیزی نگفت و سکوت کرد. بعد از چند لحظه، آرام زن لب 
 زد.غلتید و فریاد میسرش را تکان داد. غم در چشمان سیاهش می

ای  داشتنیاشک در چشمان زوهار جمع شد. این آنا بود؟ آنای مهربان و دوست
 گفت؟ این مادر او بود؟ این هیولا؟ اش میها و زیبایی که مادربزرگ از خنده

می داد. لرزید، دستفَکش  فشار  دیوار  به  بیشتر  را  خود  همینطور.  هم  هایش 
 غلتیدند. هایش میهایش، پشت سر هم روی گونهاشک

 با عصبانیت جیغ کشید و پاهایش را بیشتر جمع کرد.

 نیستی! مادر من نیستی! انسان نیستی! _ تو مادر من 

توانست  کشید. این هیولا مادرش نبود. نمیکرد و به زور نفس میهق میهق
 مادر او باشد!

 هایش را بست و از اعماق دل، فریاد کشید:چشم

 فهمی؟ _ توی عوضی مادر من نیستی! می

 بار دوم، با تأکید بیشتری فریاد زد:

 تونی باشی!مادر من باشی! نمی_ تو انسان نیستی که بخوای 
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موجود   نگاه  از  چیزی  فریاد کشید.  ناامیدی،  با  و  زد  چنگ  سرش  موهای  به 
خواست او برود؛ از آنجا برود و به همه بگوید که  فهمید. فقط میمقابلش نمی

 مادر زوهار نیست. 

 _ ازت متنفرم! ازت متنفرم! تو مادر من نیستی! بگو، بگو که مادرم نیستی!

 خواست تمام دنیا صدایش را بشنوند.ر از پیش، جیغ کشید. میبلندت

 _ بگو! 

تکه شد. دستان خاکستری رنگ و ظریفش  موجود مقابلش، شکست. قبلش تکه 
 هایش گذاشت و بلندتر از زوهار، صدای خود را رها کرد. را روی گوش

 _ منم انسان بودم! منم یه زمانی انسان بودم!

های زوهار، در صدای ناله و هقافتاد و گریست. صدای هقبا زانو روی زمین  
 زاریِ او گم شد. 

 _ منم انسان بودم! منم... منم... 

 هق، روی زمین خم شد و باز هم جیغ کشید: با هق

 _ منم انسان بودم! 

می سکسکه  چطور، گریه  زوهار  دوخت که  چشم  موجود  آن  به  ترس  با  کرد. 
صدای گریهمی در کرد.  را  چیزی  می  اش،  تکان  شاید  زوهار  و  غم  شاید  داد؛ 

 دلسوزی را.

کرد، کرد، به یاد خوابش افتاد. آنا گریه میدر حالی که با چشمانِ تر به او نگاه می
 اش آرام شد. ی دئوس بر روی پیشانیاما بعد با بوسه
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 کرد؟برچید. آیا باید به آن موجود کمک می لب

ی زمین چنگ انداخت و بار دیگر، هق  خودش را آرام جلو کشید. آنا به خاکِ رو
های ناامیدش به زمین دوخته و موهای بلند و لَختش، روی صورتش  زد. چشم

 ریخته شده بودند.

 زوهار، کمی دیگر خود را جلو کشید و روی زانوهایش ایستاد.

نمی اهمیتی  او  به حضور  زمزمه موجود  با خود  را  لب چیزهایی  زیر  فقط  داد، 
 ه بیشتر، شبیه لعن و نفرین خودش بودند.کرد؛ چیزهایی کمی

های کوچکش را به سمت موهای او برد.  هایش را پاک کرد و دستزوهار اشک 
 ها را نوازش کند. بسیار نرم و لطیف بودند، آنقدر که زوهار دوست داشت آن

هایش را  اش را بوسید. لبموهای او را از صورتش به عقب راند و آرام، پیشانی
 هی از پیشانی او جدا و زمزمه کرد: با مکث کوتا

 شه. گریه نکن! چیز درست می_ تا وقتی من پیشت باشم، همه

اش، به زوهار چشم دوخت.  زدهآن موجود، سرش را بالا آورد و با چشمان حیرت
 چیز او شبیه به دئوس بود! زوهار شبیه به آسمودئوس بود. همه 

ی او، لبخند  وهار با دیدن خندهاش، خندید. ز لبخند کوچکی زد و در میان گریه 
 کوچکی زد.

ی زدند، درست مانند همان روزی که آسمودئوس خنده چشمان پسرکش برق می
 اش را دیده بود و برق شادی و لذت، از چشمانش گذشته بود.بعد از گریه
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ای که آنا را احاطه کرده بود، در حال زوهار در کمال حیرت، متوجه شد که تاریکی
 روح آنا، شروع به تغییر کرد.ی بین است. چهرهاز بین رفت

 های سیاهش بعد از این که پلک زد، به حالتِ عادی برگشتند.چشم

های درشت و زیبایی داشت. آن دو زوهار با حیرت، به او چشم دوخت. چشم
 درخشیدند.گوی سیاه رنگ، با لطافت می

ت و موهای سیاه پوست خاکستری رنگش، رنگ باخت. سفیدی بدنش را فرا گرف
و غبار مانندش، حالتی انسانی به خود گرفتند. حالا تارهای موهایش مشخص 

 شدند!تر دیده میبودند و بسیار زیباتر و نرم 

های بلندش که آن دو هایش رنگ زندگی گرفتند. آنا، بار دیگر پلک زد. مژه گونه 
 کردند. یگوی سیاه رنگ را احاطه کرده بودند، زیبایی او را دو چندان م 

اش، دوباره جان گرفتند و به سرخی گذشته در های خاکستری رنگ و مردهلب
 آمدند. زوهار که این بار از زیبایی او دهانش باز مانده بود، با حیرت زمزمه کرد:

 _ تو... چقدر خوشگلی!

ی اشک دیگری، از چشمان آنا چکید. با ناباوری خندید. در چشمانِ سیاه  قطره
ی عجیب دور و دوباره، شبیه انست خودش را تماشا کند. از آن چهرهتوزوهار، می

 به گذشته شده بود.

بیشتر شبیه به یک معجزه بود. برای اویی که رفتن به دنیای دیگر را رد کرده و  
چهره آوردن  دست  به  بود،  مانده  زمین  نظر ی گذشتهدر  به  ممکن  غیر  اش، 

 رسید. می
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روی  ذره بزرگ شده بود، اما حالا روبه ذره  به پسرش نگاه کرد. جلوی چشمانش،
 او ایستاده بود!

های زوهار گذاشت و بعد، او را محکم در آغوش کشید.  دستانش را روی شانه
ای که به خاطر شادی بود، چیزهایی را کرد و با گریهموهای زوهار را نوازش می

 زیر لب زمزمه کرد. 

شه دارم  زیاد تنگ شده بود. باورم نمی_ دلم واست تنگ شده بود پسرم، خیلی  
 شه.کنم... باورم نمیبغلت می

کرد تمام دنیا را، دو دستی به او  نفسش را بیرون داد. آسوده شده بود! حس می
 اند. پسرش در آغوشش بود!هدیه داده

زوهار آرام پلک زد و در فکر فرو رفت. احساس شیرینی زیر پوستش دویده بود.  
 ن گونه با محبت به آغوش کشیده بود، مادرش بود؟ کسی که او را ای 

بویید و  آرام دستانش را بالا آورد و دور گردن آنا حلقه کرد. آنا با طمع او را می
 گفت که دلش برایش تنگ شده است.زیر لب، می

زوهار، با لبخند چشمانش را بست. این خیلی خوب بود! زنی او را بغل کرده بود  
ها دانست و احتمالًا از این به بعد، شباو را پسر خودش میکه جوان و زیبا بود،  

رفت، او را دوست  گفت. با او بیرون مینشست و برایش قصه میکنار او می
 داشت و مراقبش بود.می

مادرش   این که  یا  ندارد،  مادر  بخورد که  غصه  و  باشد  تنها  نبود  لازم  دیگر 
جا و او را این گونه در آغوش گرفته هایند! مادر او اینجا بود، دقیقاً همینفرشته

 بود.
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 _ ما... مان؟ 

ها و  ها، گونهباران کرد. چشمآنا زوهار را کمی از خود فاصله داد و او را بوسه 
 گفت: هایش، میبوسید و میان بوسهاش را پشت سر هم میپیشانی

 _ جانم قشنگم؟ جانم عزیز دلم؟ جانم مامان فدات شه؟

زد.   لبخند  میزوهار  گونه دلش  او  بار  این  اما خواست  ببوسد،  را  آنا  های 
 هایش را در هم گره زد، کمی خود را تاب داد و پرسید: دست

 _ بابام... کجاست؟ 

 

هایش به لبخند مهربانی باز های آنا ماسید و بعد، باز هم لب لبخند بر روی لب
 شدند، اما چشمانش هنوز غمگین بودند.

 به آغوش خود هل داد و گفت: نفس عمیقی کشید. زوهار را

 _ پدرت... 

 دانست چه کلماتی را انتخاب کند. زوهار گفت: آرام خندید. نمی

 _ پدرم؟

کرد، او را کنار خود  آنا هومی کشید و در حالی که موهای زوهار را نوازش می
 نشاند. گفت:

 ی داستانو من برات تعریف کنم؟ خواد ادامه_ دلت می

niceroman



 

 
181

نا موسوی مبی|  رمان داس   
 

کرد، به  اد. آنا در حالی که موهای پسرش را نوازش میزوهار، آرام سر تکان د
 ور شد.ی دیوار خیره و در گذشته غوطهگوشه 

_ دو سال گذشت. دو سالی که توی اون، آسمودئوس به من از هر چیزی که بلد 
بود یاد داد. بهم یاد داد دوست داشته باشم، بهم یاد داد سیاست داشته باشم. 

گفت و تمام چیزایی که ازشون خبر نداشتم رو، نشونم   بهم از بدیا و خوبیای دنیا 
 داد.

 

 نفس عمیقی کشید و ادامه داد:

آمیزترین   اسرار  دنیای کوچیکم که  بود. کسی که  نور  یه  من  برای  دئوس،   _
اونقدر بزرگ کرد که متوجه شدم دنیای  قسمتش مربوط به جنگل می شد رو، 

و به درد نخوره. من عاشق پدرت کوچیک من در برابر دنیای واقعی، خیلی ناچیز  
 تونم عوضش کنم، همینه. وقت نمیبودم و هستم. چیزی که هیچ 

 زوهار پرسید:

 تونی عوضش کنی؟_ چرا نمی

توانست باور کند که پسرش  آنا لبخند زد و زوهار را محکم بوسید. هنوز هم نمی
تمام این    پرسید. او حسرتکنارش نشسته بود و این گونه شیرین، از او سوال می 

 چیزها را داشت... حسرت تمام این چیزهای کوچک را. 

ای که کردن! من تاوان دادم. دقیقاً تو همون لحظه _ چون شیاطین اشتباه می
 ی دئوس رو دیدم، تاوان دادم.چهره
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 _ چه تاوانی مامان؟

_ عاشقش شدم! این تاوان من بود. دختری که تا حالا به جز جنگل و روستا هیچ 
چهره دیدن  با  جنگل  توی  بود،  ندیده  رو  دنیا  دیوونهجای  شیطان،  یک  وار ی 

 عاشقش شد.

 

 »هشت سال قبل، دو روز بعد از گرفتن گردنبند« 

 

هایش را باز کرد و دور خود  آنا با خنده، از ورودی قصر به داخل دوید. دست
 چرخید.

 _ اینجا خیلی قشنگه آسمودئوس! 

شد. حیاطی به بزرگی تمام جنگل داشت. حوض با هیجان، به محیط قصر خیره 
های رنگارنگی شنا بسیار عجیب و جالبی در وسط حیاط بود که در آن، ماهی 

 رفتند.کردند و این طرف و آن طرف می می

ساختند که مختص  ها قرار داشتند، قسمتی از قصر را میدرختانی که در دوردست
 ی دوک منطقه بود. و مورد علاقه

ا از آن قسمت برداشت و با حیرت، به دیوارهای سفید قصر خیره آنا نگاهش ر 
 شد. شکوهمند و عظیم بود!

رسید. وارد قصر که العاده به نظر میهمانطور که از روستاییان شنیده بود، خارق
 های قصر پرداخت. شدند، جلوتر از آسمودئوس راه افتاد و به تماشای نقاشی
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آن از  نظبسیاری  به  آمیز  اسرار  میها  رنگر  در  و رسیدند.  رمز  شادشان،  های 
 رازهایی را پنهان کرده و نقش زده بودند.

می آنا  سر  پشت  مدت  تمام  روی  آسمودئوس،  بر  ملیح که  لبخندی  با  و  رفت 
 کرد.هایش نشانده بود، او را نگاه میلب

اش، به صورت زده بود ای رنگ در گوشه نقاب زیبا و سیاه رنگی را با طرحی نقره
 اش را به تن داشت، اما خبری از شنلش نبود. های چرم همیشگیباسو ل

کرد زنان آنا را دنبال میهایش را پشت سرش گره زده بود، قدم در حالی که دست
 کرد.او را تحسین می داشتنیو در ذهنش زیبایی و شوق و شور دوست

یک کوه بود،  آنا با دو، از آسمودئوس فاصله گرفت و از کنار ستونی که به بلندی
بودند   صف کشیده  قصر  از  قسمتی  در  سربازانی که  به  را  چشمانش  گذشت. 

 دوخت و بعد، به سمت آسمودئوس برگشت. 

 ایستن؟شن اینجا می_ خسته نمی

 آسمودئوس با آسودگی شانه بالا انداخت و قدم دیگری به سمت او برداشت.

 _ وظیفشون رو باید انجام بدن.

پرتی به عقب راند و به سمت دیگری دوید. را با حواس  آنا هومی کشید. موهایش
خواست داخل یکی از راهروها شود که با شدت، با کسی برخورد کرد و کمی می

 عقب پرت شد. 

و   ظاهر  دیدنِ  با  بود.  شده  دور  دئوس کمی  از  بود،  دویده  این که  خاطر  به 
 گفت: های مردی که جلویش ایستاده بود، با اضطراب خم شد و سریع  لباس
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 _ من رو ببخشید! اشتباه از من بود. 

شک کسی ی پیراهنش را محکم چسبید. گند زده بود! بیلبش را گاز گرفت و لبه 
شد چه؟ شاید که جلویش ایستاده بود، مقام بالایی داشت. اگر برایش دردسر می

 کرد.هم دئوس او را دعوا می

م  در  چیزهای که  تنها  بود،  انداخته  پایین  را  سرش  بودند  چون  دیدش  یدان 
 های دو نفری بودند که جلویش ایستاده بودند. چکمه

چشمانش را روی هم فشرد و آرزو کرد که فرد مقابلش واکنش شدیدی نشان 
 ندهد، اما مردی که کنار او ایستاده بود، با تندی گفت: 

 ی دار بری؟خوای پای چوبه_ گستاخ! چشمات رو باز کن! می

خورد از اهالی قصر باشد.  ی آنا نگریست. به آن دختر نمیمکثی کرد و به سر تا پا
 اش بسیار پوشیده بود و تعظیم کردن را به درستی انجام نداده بود.لباس ساده

 _ کی هستی؟ رعیت؟

دانست چه بگوید. همانطور در سکوت خم شده بود و داشت به این فکر آنا نمی
 داد؟ مخمصه نجات میرسید و او را از آن کرد که آسمودئوس کی میمی

 _ من... 

 _ نگهبانا؟ 

 ای دورتر به گوش رسید. و همان لحظه، صدای آسمودئوس از فاصله 

 _ سلام جنابِ دوک!
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 تر شنیده شد.مکثی کوتاه و بعد، صدایش از نزدیک 

 _ و درود بر شما جناب سفیر. 

ی آرامی کرد و دست آنا که بر روی دامنش مشت شده بود را، گرفت. آنا خنده
کرد آبروی او را  صاف ایستاد و با شرمندگی، به دئوس نگاه کرد. احساس می

 برده.

 _ شما دقیقاً برای بردن چه کسی نگهبانا رو صدا زدید؟ 

قدی  آنا به آن دو نگاه کرد. سفیری که کنار دوک ایستاده بود، مرد چاق و کوتاه 
او را های اطراف چشمانش، سن  بود. ریش بلندی هم داشت و چین و چروک

های دیگران به تن کرده بود.  هایی شبیه به لباس دادند. لباسدو برابر نشان می
 دانست.های افراد قصر را نمیدر واقع، آنا تفاوت میان لباس 

های مرتب و  مردی که کنارش ایستاده بود، پیرتر بود، اما قد بلندی داشت. لباس
 اده بود.طلایی رنگی پوشیده بود و به طرز عجیبی، صاف ایست

او،   آنا به موهای سفید او چشم دوخت و به این فکر کرد که سفیدی موهای 
 کاملًا در تضاد با آسمودئوس است. 

 دوک، با تحقیر به آنا اشاره کرد و گفت: 

 

 گرده! باید جزء خدمتکارا... _ این دخترک سر به هوا برای خودش تو قصر می

 : آسمودئوس حرف او را قطع کرد و با آرامش گفت

 _ ایشون همسر من هستن. 
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ای ترسناک به خود گرفت. دست آنا را رها کرد و چند قدم جلو و بلافاصله، چهره
شد موهای آنا به تنش  ی کمی از آنان ایستاد. لحن او باعث میرفت و در فاصله 

 .سیخ شوند 

ی تونم با اشاره_ اینجا مرگ و زندگی همه دست منه، حتی شما جناب دوک! می
 شت نابودتون کنم. یک انگ

 نفسش را در صورت دوک رها کرد و گفت: 

کنید. در خلوت، تنها برای این که آبروتون جلوی  _ از همسر من عذرخواهی می
 خدمتکارهاتون نره! 

 لبخند خبیثی روی لب نشاند و با صدایی آرام، زمزمه کرد: 

 

 دونن رئیس کیه._ هر چند که همه در این قصر می

ها را گرفتند  و او را در آغوش کشید. غبارهای سیاه اطراف آن به سمت آنا برگشت  
های بزرگ و  های متحیرش را باز کرد، درون یکی از اتاق و هنگامی که آنا چشم

 زیبای قصر بودند.

ها و دیوار بدهد، خواست توجهش را به نقش و نگارهای عجیب روی پردهمی
آور به  بار و چندشحد نکبت کرد. در این  اما بغض کرده بود. احساس حقارت می

 رسید؟ نظر می

ی اش را نوازش کرد و قطرهی گوش او را بوسید و لبخند زد. گونهدئوس، آرام لاله
 اشکی که در حال سرازیر شدن از چشمش بود را، با دست پاک کرد. 
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 کرد، گفت: در حالی که به چشمان اشکی آنا نگاه می

 کنی آنا؟_ چرا گریه می 

از پیش به خود    افتاد. از دئوس فاصله گرفت، اما دئوس او را بیشهق  به هق
 نزدیک کرد و سفت و محکم در آغوشش کشید.

 _ جواب منو بده آنا.

 ی پهن او فشرد و نالید: هایش، خودش را به سینههقدر میان هق

 کنه. آم دئوس! کسی به من به چشم همسر تو نگاه نمی_ من اصلًا به تو نمی

 داری لب زد:اش نشاند و کنار گوشش، با لحن تب وی پیشانیای ر بوسه

 تونه حقیقتو عوض کنه. _ ما با هم ازدواج کردیم آنا. کسی نمی

های خیس از اشک او آرام خندید  آنا، متعجب به او خیره شد. دئوس به خاطر مژه
 و موهایش را پشت گوشش راند.

دن. این  نس سنگ هدیه می_ شیاطین برای ازدواج به همسرشون گردنبندی از ج
 ده تو که همسر منی. گردنبندی که گردنته، نشون می

آنا از تصور این که فقط او همسر دئوس بود و دئوس چنین تعهدی نداشت،  
 هایش را در هم کشید.اخم

 _ پس تو چی؟ 

 بندیم. قلبِ من متعلق به توئه. _ ما در قلبمون تعهد می
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ای کشید. کتش نداخت. دئوس نفس حرصیآنا آرام پلک زد و سرش را پایین ا
های او بود، با چشمانی گرد  ی انداخت. آنا که در فکر حرفارا در آورد و به گوشه

  آورد، خیره شد.شده به او که داشت پیراهنش را هم در می

 _ دِ... ئوس! 

پیراهنش را هم کامل بیرون آورد و کنار تخت انداخت. آنا را بدون فوت وقت،  
هایش را به گوش او چسباند و آرام آغوش کشید و او را به خود چسباند. لبدر  

 زمزمه کرد:

 _ دلم واست تنگ شده بود آنا، خیلی زیاد.

آنا تکان نخورد و سکوت کرد. از این حرارت عجیب آسمودئوس، در تعجب بود. 
 شد. کرد داشت در آغوش او ذوب میاحساس می

 _ آسمو... دئوس؟ 

بوسه و گاهاً عمیقی روی گردنش  های  دئوس  به صدای ریز  فقط  آنا  و  نشاند 
 داد. پیچیدند، گوش میهایش که در محیط میبوسه

ترسید. بعد از دو سال؟ وحشتناک بود! ترسید! از اتفاقی که قرار بود بیفتد، میمی
 کشید!می او خجالت

آن    دستش را آرام به سمت سوختگی دور چشم دئوس برد و با نوک انگشتانش،
فقط  و  بود  لطیف  و  نرم  خشکش،  و  سخت  ظاهر  خلاف  بر  کرد.  لمس  را 

 شدند. هایی زیر انگشتانش حس میبرجستگی
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خواست بیفتد،  است، به ترسناکی اتفاقی که می  کرد آن زخم هم ترسناک فکر می
 اما آن زخمِ به ظاهر خشک و خشن، نرم و لطیف بود. 

پیراهن سفیدش توسط دئوس باز شدند. های  متوجه نشد که دقیقاً چه زمانی، بند 
زمانی به خود آمد که پیراهن بلندش روی زمین افتاده بود و دئوس او را بدون 

 فشارد.ترین پوششی، در آغوش خود میکوچک 

 تونم._ من... من... نمی 

 تونی._ چرا آنا... می 

حالی که    هایش را ادامه داد. آنا را بلند کرد و او را روی تخت خواباند. در بوسه
 کرد، گفت:های او نگاه میبه چشم

 تونم. _ دو سال صبر کردم، اما دیگه نمی

آن روز، تاریکیِ اتاق شاهد یکی شدنشان بود. خورشید در پس آسمان برای پاکی  
کشیدند. فرد جدیدی باید پا به زندگی  گریست و ابرها از شادی هو میآنا می

 انسان و یک شیطان. گذاشت! شیطانی جدید، از یک می

 

 »حال« 

 

کردم. بوسید، تموم دنیا رو فراموش می_ پدرت کسی بود که وقتی پیشونیمو می
می بازوهاش  بین  منو  وقتی  که  غمکسی  خاک گرفت،  خاطرات  بین  هامو 

وار عاشقش بودم... تا این  کردم. پدرت رو دوست داشتم. بهتر بگم، دیوونهمی
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کردیم وقت فکرشو نمیتغییراتی که هیچ  که عشق ما دستخوش تغییرات شد.
 گیرمون بشه. گریبان 

باز کرد.  بعد  و  او گرفت  جلوی  را  مشتش  نظر گذراند.  از  را  پسرش  لبخند  با 
ساعت که  گردنبندی  همان  بود!  دستش  درون  برای گردنبند،  دئوس  با  ها 

 ساختنش زحمت کشیده بود.

 _ این... گردنبند... 

 آنا لبخند زد.

 ند ازدواج من و آسمودئوس. برای تو آوردمش._ نوره. گردنب

زوهار، آرام گردنبند را از دستان ظریف مادرش برداشت و آن را لمس کرد. سنگ  
ای رویش وجود نداشت. حتی نقشی به خوبی تراشیده شده بود و هیچ برآمدگی

 که روی آن وجود داشت هم بسیار ماهرانه نقاشی شده بود. 

 _ این خیلی قشنگه! 

 ا لبخند زد و به تاریکی خیره شد. آنا تنه

کننده بود، اونقدر که دئوس تمام اون روزها رو به حال_ خبر حاملگی من خوش
 کرد؛ چندین برابر گذشته! تا این که...خوبی از من مراقبت می

 هایش را در هم گره زد و ادامه داد:مکث کرد. دست

 _ عزازیلو دیدم! 

ه شد. دلش خون بود و زبانش از تعریف کردن  در سکوتی پر از غم، به تاریکی خیر 
 زد.اتفاقات آن روزها، سر باز می
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 »هشت سال قبل«

 

انداخت،  ها چنگ می سنگ نشست و به آنیتا که کنار رود به لباس آنا روی تخته
 نگریست. 

حاملگیشرمنده از  ماه  یک  بود.  او  میی  و اش  آنیتا  مدت،  این  در  و  گذشت 
هایی که آنیتا دست به سیاه و سفید بزند. حتی زمان  آسمودئوس نگذاشته بودند 

کردند. آمدند و کمکش میو آسمودئوس هم نبودند، برادران و خواهر دئوس می
بود،  درست کرده  دردسری که  خاطر  به  او  و  بودند  او  مراقب  شدت  به  همه 

 شرمگین بود.

به خاطر میوقتی لحظه بود حامله است  آنیتا گفته  به  را که  ، دوست  آوردای 
داشت از خجالت آب شود. از همه بدتر آن بود که زمانی که فهمیده بود حامله 

ای هم به آنیتا فکر نکرده بود، اما است از شدت شادی جیغ کشیده و حتی لحظه
 باخت.وقتی تصمیم گرفته بود به او بگوید، داشت از شدت حرارت جان می

زمین روی  بر  بود،  را شنیده  آنیتا آن خبر  آنا    وقتی  بود.  رفته  از حال  و  افتاده 
ریخت و به سر و  هایش را از یاد ببرد. مانند ابر بهار اشک میتوانست گریه نمی

آنیتا آب می با آن صورت  را  آنا  اگر دیاتو  بیاید. شاید  به هوش  تا شاید  پاشید 
 شد.کرد، از شدت گریه و اضطراب تلف میبخشش آرام نمیصدای آرامش

ظه، لبخند زد و خودش را در آغوش کشید. آنیتا سریع سرش با یادآوری آن لح
 را به طرف او برگرداند و گفت:
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 _ سردته دخترم؟

تر شد. این روزها آنیتا و او تبدیل به مادر و دختر هایش، پررنگ لبخندِ روی لب 
شده بودند، بدون هیچ قراردادی. فقط با یک حس و آمدن موجودی که درون  

 شکم آنا بود. 

 سردم نیست. هنوز تا سرد شدن هوا مونده._ نه، 

 ها چنگ زد. آنیتا سر تکان داد و بار دیگر، به لباس 

 ای. فرق داره!_ آره هنوز چند روزی فرصت هست، اما تو حامله 

او بگویند   انداخت. هنوز عادت نکرده بود که به  پایین  با خجالت سرش را  آنا 
کرد که کار زشتی مرتکب  کشید. احساس میمیحامله است؛ این گونه خجالت  

 شده.

توانست حامله بودنش را پنهان کند؟ تا چند وقت دیگر از طرفی، تا چه زمانی می
رفت، بعد از به دنیا آمدن  شد و حتی اگر از خانه بیرون نمیتر میشکمش بزرگ

می زندگی  چگونه  باید  میفرزندش  شاید  آنجا کرد؟  از  آسمودئوس  با    توانست 
 برود، اما آنیتا چه؟

کرد؛ شستنشان تمام شده ها را جمع مینگاهش را به آنیتا دوخت. داشت لباس 
روی  تکانش،  هر  با  و  بودند  رها  اطرافش  رنگش  طلایی  و  بلند  موهای  بود. 

 خوردند.رفتند و تاب میهایش این طرف و آن طرف می شانه
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از ازدواج با شوهرش، به خاطر این که نمی توانست برای او فرزندی  آنیتا بعد 
بیاورد، رها شد. شوهرش از آنجا به شهر رفت و خیلی زود هم خبر رسید که با  

 کرده ازدواج کرده و همسر جدیدش حامله است. یک بانوی تحصیل 

از آن روز به بعد آنیتا خواستگاران زیادی داشت، اما تا حالا که چهل سالش شده 
 ها را رد کرده بود.ی آنبود، همه

های او را در هنگام ها متنفر است، اما آنا غمِ چشمگفتند او از بچهدیگران می
 دید.بار کودکان دیگران، میتماشای حسرت 

آنیتا، آرزو داشت مادر شود و نشد! او حتی فامیلی نداشت که سراغش را بگیرد. 
همه طردش کرده بودند و او حاضر شده بود آنا را از دست مادرش نجات دهد  

 تا این حد، حمایتش کند. و 

کس به  کس! هیچچه کسی حاضر بود عشق او و یک شیطان را درک کند؟ هیچ
توانست از به دنیا آمدن فرزند او و آسمودئوس داشتنی او، نمیجز آنیتای دوست

 حال شود. خوش

_ تموم شد دخترم، بیا بریم برات یه چیزی درست کنم. از اولشم بهت گفتم نیا 
 شی، اما گوش نکردی.میباهام، خسته 

آنا لبش را گزید و خندید. از روی سنگ بلند شد و موهای سیاهش را پشت گوش 
 راند. 

 گیری!شم. تو خیلی سخت می_ مامان، من خسته نمی

ی تأسف، سبد را آرام از روی زمین برداشت و آنیتا با تکان دادن سرش به نشانه
 به شوخی گفت: 
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 گه دوباره گذاشتم آسمودئوسو ببینی، آنیتا نیستم._ یالا راه بیفت دختر جون! ا

 آنا چشمانش را گرد کرد و خندید.

 تر از این حرفاست. _ مامان! آسمودئوس خیلی خشن 

هایش را بالا انداخت و پاسخ آنیتا در حالی که جلوتر از آنا راه افتاده بود، شانه
 داد: 

 دم. _ اون موقع دخترم رو بهش نمی

این ح با شنیدن  لبآنا  روی  بر  بزرگی  لبخند  برای   رف،  را  ابروهایش  و  نشاند 
 آسمودئوسی که آنجا حضور نداشت، بالا انداخت.

با گرفته شدن مچ دستش از پشت سر، با خیال این که آسمودئوس را خواهد 
 ی لبخند عزازیل، نتوانست نگاهش را تکان دهد.دید بازگشت، اما با دیدن دوباره

 :عزازیل، آرام زمزمه کرد

 _ بهش بگو بره. الان! 

 آنا نگاه کوچکی به آنیتا که از او جلوتر بود انداخت و بعد، با عجله گفت: 

تونم امروز اینجا بمونم. عیبی نداره من چند دقیقه دیرتر  _ مامان؟ دئوس گفته می
 برگردم؟ 

آنیتا به سمتش برگشت و عزازیل در این فرصت، میان غبارهای سیاه ناپدید شد.  
د آب  میآنا  دروغ  او  به  بود که  بار  اولین  داد.  قورت  را  زیرا هانش  گفت، 

 خواست آسیب ببیند.نمی
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 آنیتا به سمت او آمد. سبد را روی زمین گذاشت و آنا را در آغوش کشید.

 شه با من بیای؟ _ من نگرانتم عزیزم. نمی

عزازیل را ترسید که او  هایش را بالا آورد و کمر او را نوازش کرد. میآنا دست
 کرد؟کار میببیند و وحشت کند. آن موقع باید چه

 شه._ دئوس باهامه مامان، چیزیم نمی

درخشیدند، سر های نگرانش که از اشک میآنیتا او را از خود جدا کرد و با چشم 
 تا پایش را نگاه کرد. 

خواد حس کنی جز دئوس  چیزو برام بگو آنا. دلم نمی_ پس وقتی اومدی همه 
 ، من همیشه باهاتم. رو نداریکسی 

 آنا لبخند زد و پیشانی او را بوسید. 

 

ازت   انجام دادی.  تو هر کاری رو که مادری که منو به دنیا آورد نکرد، برام   _
 ممنونم مامان! 

های سیاه ظاهر شد. باز  ای جدیدی از هاله وقتی آنیتا رفت، عزازیل در میان توده 
ده بود و پوستش از آن روزی که آنا او را  هم همان شنل سیاه رنگش را تن کر 

 شد.تر دیده میخوردهدیده بود، سفیدتر و ترک 

 _ سلام آنا. 

 هایش را پشت سرش، به یکدیگر گره زد. عزازیل این را گفت و دست
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آنا نگاهی به سر تا پای او انداخت و اطراف را بررسی کرد. کسی نبود و حتی اگر 
 شد.متوجه میکرد، عزازیل قصد آمدن هم می

ی احترام و تعظیم، حواسش را به سمت عزازیل جمع کرد و سرش را به نشانه
 پایین انداخت.

 _ سلام بر پدر شیاطین و پادشاه جهنم، عزازیل.

 ی بلندی کرد و گفت: عزازیل خنده

 

_ پس آسمودئوس بهت گفته چطور باید به من سلام کنی. دیگه چه چیزهایی  
 بهت گفته؟

را   سرش  میآنا  نگاه  را  پایین  همچنان  اما  عزازیل، بالا گرفت،  حضور  از  کرد. 
 کرد. احساس ترس و وحشت می

دئوس به او چیزِ زیادی نگفته بود. از مقام پدرش گفته بود و این که چطور برای 
 های هوشمندانه کشیده بود.بالا بردن رتبه و اعتبارش، نقشه

یونا شنیده بود. هنگامی که داستان   کرد را از این که چگونه باید به او سلام می
کرد، گفته بود:»وای، ندیدی آنا! شاه تا کمر ملاقات شاه و عزازیل را تعریف می

جلوی پدر خم شد و با ترس گفت:»سلام بر پدر شیاطین و پادشاه جهنم، عزازیل.«  
 کنه!«شون سلام میانگار داره به قصابِ محله

گفت؟ حتی به خاطر  پدرش برای آنا نمیگاه از  به راستی چرا آسمودئوس هیچ 
 آورد یک بار گفته بود که به عزازیل نزدیک نشود، زیرا او خطرناک است.می
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 عزازیل با دیدنِ سکوت آنا، لبخند زد و گفت: 

چیز از پسرم نشنیده باشی، یا شاید هم فقط بهت گفته شده  دم هیچ_ احتمال می
 صحبت نشی.که با من هم 

احترامی کند. در هر حال، او پدربزرگ فرزند درون ت به او بیخواس آنا دلش نمی
 شکمش و پدر معشوقش بود! پس سرش را تکان داد و سکوت کرد.

 عزازیل، نفس عمیقی کشید و ادامه داد:

 دونی چرا؟ _ می

 ی نفی، تکان داد.آنا سرش را به نشانه

 بود.ها هستم، و خواهم  _ برای این که من همیشه دشمن انسان 

 دور آنا، شروع به قدم زدن کرد.

ها شرم دارم! گناهی که پسرم، در _ اما حتی من هم از انجام یک سری از گناه 
 حال انجام اون هست. 

 های آنا گرد شدند. نگاهش را از زمین گرفت و عزازیل را دنبال کرد. چشم

 _ چه گناهی؟

ها فرزندی نداشته!  انسان _ فرزندی که در شکمت داری. هیچ شیطانی در تاریخ، از  
 دادن. می ها از شیاطین وحشت داشتن، به خاطر این که تاوانتمام انسان 

 خواست بلایی سر فرزندش بیاورد؟ آنا دستش را روی شکمش گذاشت. او می

 عزازیل قدم زدن دور آنا را ادامه داد و گفت: 
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و به محض این   شک دئوس از تو برای به دنیا آوردن اون بچه استفاده کرده_ بی
 کشه! که اون بچه به دنیا بیاد، تو رو می

 روی او ایستاده بود، فاصله گرفت و فریاد زد:آنا قدمی از عزازیل که حالا روبه

ی من چه  گی! اصلًا بچهکنه. دروغ می_ آسمودئوس با من همچین کاری نمی
 تونه به پدرش بکنه؟ ای میبدی

 هایش زنگ زد. مرگ در گوش د یک ناقوسی عزازیل، ماننباز هم صدای خنده

ها ترین قدرت حاکم بر روی انسان تونه پدرش رو به بزرگ_ بدی؟ اون بچه می
پیدا کرده باشه،   ی افسانههاکردم آسمودئوس اون رو از کتابتبدیل کنه! فکر نمی

 کردم!اما اشتباه می

نش را در دست  ای عصبی سرش را به چپ و راست تکان داد. دامآنا با خنده
 فشرد و زیر لب گفت: 

 کنه. _ دئوس با من همچین کاری نمی

 _ خواهیم دید! 

های سیاه ناپدید شد. چند لحظه بعد، دئوس بعد از گفتن این حرف، در میان غبار 
 مرده.ظاهر شد. نگاهش سرد بود، خاموش و دل

 آنا بغض کرد و زیر لب گفت: 

 _ دئوس. 

آ  او را در آغوش گرفت. در حالی که  آسمودئوس بدون هیچ حرفی، جلو  و  مد 
 کرد، به آرامی زمزمه کرد:موهای سیاه و بلند آنا را نوازش می
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 دم.دم درستش کنم... قول میچیزو شنیدم. متأسفم آنا، متأسفم! قول می_ همه 

 

 »حال« 

 

 _ مامان؟ یعنی بابا... 

 شت.هایش گذااش را روی لبآنا سرش را پایین انداخت و انگشت اشاره

  _ هیش! 

 لبخند زد و بدون جواب دادن به زوهار، تعریف کرد:

برد تا مبادا دوباره عزازیل  _ دئوس بعد از اون اتفاق، روزا من رو پیش خودش می
 گردوند.رو ببینم و بعد، شبا برم می

 _ به آنیتا گفتی چی شده مامان؟

نگرانی برادرا و خواهرش  قراری پدرت و  _ گفتم، و نگرانی هر روزش رو دیدم. بی
 هام بود.چیزی بود که هشت ماه تمام، مهمون چشم

 

 »هشت سال قبل«
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هایی  ها و برگهآنا روی صندلی چوبی، پشت یک میز طویل نشسته بود و به کتاب
کرد. یک فاجعه بود! اینجا چطور باید  که روی زمین و میز پراکنده بودند، نگاه می

 شد؟ تمیز می

هکتاب روی  همه ها  و  بودند  شده  تلنبار  برگه م  از  پر  شکل جا  با  و  هایی  ها 
های عجیب بود. یونا به دیوار تکیه داده بود و داشت یک کتاب را با دقت  نوشته

 خواند. می

دیاتو آن سرِ میز نشسته بود و پاهایش را روی میز انداخته بود. کمی گستاخانه 
 کرد.احتی میی خودش، او این گونه احساس ر بود، اما به گفته

دانست که شد. مییواش، داشت عصبی می ی آنا سر رفته بود و یواشحوصله 
برد و تمامی این اوضاع برای این بود که دئوس به خاطر پدرش او را آنجا می

انسان  و  شیطان  یک  فرزند  سرنوشت  و  بوده  چه  عزازیل  منظور  بفهمند  آنان 
 ه بود.چیست، اما حالا تحمل آن وضعیت، برایش سخت شد 

 به سمت یونا برگشت و سرش را کج کرد.

 _ یونا؟ 

 هایش را از روی متن کتاب برداشت و به او خیره شد.یونا چشم 

 _ بله؟ 

توانست از یونا بخواهد دانست که نمینفسش را با ناامیدی بیرون داد. او می
را  خواست این کار  که با او صحبت کند یا بیرون برود، ولی با این حال دلش می

 بکند.
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 _ اسم کاملت چیه؟ 

 پاچگی توضیح داد:یونا ابرویی بالا انداخت و آنا، با دست

(.  Adiato_ فقط کنجکاوم. اسم کامل یورا، لیوراست و اسم کامل دیاتو، آدیاتو )
 اسم تو چیه؟ 

 دونم._ آه، آنا! من اسم کامل برادرامو می

کرد. یونا با دیدن نگاه   خواهیآنا سرش را پایین انداخت و با شرمندگی، معذرت
 هایش را در هم کشید و با ناز نگاهش را از دئوس گرفت. خمشگین برادرش، اخم

 (! yoonales_ اسم کاملم یونالِسه )

آنا ابرویی بالا انداخت و سر تکان داد. در باز شد و سر همه به طرف یورا برگشت. 
 گفت:   آورد، رو به دئوسیورا در حالی که نقاب و شنلش را در می

_ برادر، آدما تو قسمت غربی کاملًا درگیر جنگ شدن. پدر تونسته پادشاه کشور  
ی جنگی و لشکرکشی به قصد کشورگشایی به مقابل رو برای کشتن هزاران برده

چیز به نفعشه، جوری آدما رو به جون هم انداخته که  اینجا، وسوسه کنه! همه 
آد به تو  ادی خواهیم بود. به نظر نمیهای آینده شاهد گناهانِ زیمطمئناً در سال 

 و آنا توجهی داشته باشه. 

دئوس کتابی که درون دستش بود را محکم به سمت دیوار پرت کرد و فریادی  
به کتابخانهاز شدت خشم کشید. دست را  پایین   هایش  را  و سرش  داد  تکیه 

 انداخت. 
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چیز نیست. سه  یچکنه! تو این کوفتیا هکار میفهمم داره چیفهمم. نمی_ نمی
 ای نگرفتیم!ماه گذشته و ما هنوز هیچ نتیجه

ترسید دئوس به آنا دستش را روی شکمش که کمی بزرگ شده بود، گذاشت. می
 ور شود! جوری خشمگین بود که حتی یورا هم از ترس ساکت شده بود.او حمله

و چشمانش دیاتو کتابش را بست و پاهایش را از روی میز برداشت. از جا بلند شد  
 را از روی دئوس برداشت. 

خواسته با آوردن اسم کتابای افسانه، ما رو از مسیر اصلی خارج _ شاید پدر می
 کنه. 

 

یونا کتابی که درون دستش بود را به هوا پرتاب کرد. کتاب آن سوی میز فرود 
 آمد و یونا غر زد: 

دزدیدم! فکر نکنم جوابمون بین ی پدر  _ این صد و یکمین کتابیه که از کتابخونه
ی شیطان و آدم، کتاباش باشه. اصلًا شاید فقط خواسته آنا رو بترسونه؟ یه بچه

 کنیم. ست! مثل واینِرا که ما باهاشون کار مینهایتاً یه دورگه

 ی دئوس خیره شد و گفت:ی در هم رفتهیورا به چهره 

. این کارو همیشه شیطانای آد پدر شخصاً فردی رو وسوسه کنه_ اما کم پیش می 
 دن. پایین انجام میرده

 

 »حال« 
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 _ بابا چیزی نگفت مامان؟

 ی منفی تکان داد.آنا سرش را به نشانه

 

گشت تا بفهمه چی تو فکر _ نه! پدرت آشفته بود. روز و شب رو دنبال جواب می
 عزازیله. 

ابید، داشت به  تها به داخل میآهی کشید و کمی جا به جا شد. نوری که از درز 
 شد.تر از روزهای دیگر میرفت و درون خانه، تاریکسمت خاموشی می

_ من اون روزا رو خوب به خاطر دارم. سه ماه بود که حامله بودم. آنیتا بهم  
خیانت عنوان  به  رو  اون  ارتش  شده؛  ورشکست  پدرم  تمام گفت  و  کار گرفته 

رمم مرد. خواهرم با نوازد چند اموالشو تصاحب کرده. تو همون روزا، شوهرِ خواه
آنیتا ماهه از  اونا  برگرده.  مادرم  پیش  شد  مجبور  و  موند  تنها  داشت  ای که 

ی کوچیکی که داشتو بهشون بده. آنیتا قبول کرد و اونا به  خواهش کردن خونه 
 اینجا اومدن.

 نگاهی به سر تا سر دیوارهای سیاه کرد و با ناراحتی، خندید.

م بودن، اما بهشون سر نزدم. راحت شدم. اونا بالاخره خانواده_ راستشو بخوای، نا
 م.خواستم ببینن که حامله نمی

 

 مکث کرد.
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به این ترتیب، پنج ماه گذشت. پنج ماهی که من بیشتر از هر چیزی عاشق تو  _  
 دونستم.بودم و تو رو دلیل خوشبختیم می

گفت؟ را او چیزی نمیهایش را به هم فشرد. چزوهار با دیدن سکوت مادرش، لب
 ناراحت بود؟ نگاهی به صورت زیبای او کرد و لبخند زد. این، آنای واقعی او بود. 

 گی؟ خسته شدی؟ش رو نمی_ مامان؟ ادامه

 آنا از فکر در آمد و سرش را به سمت زوهار برگرداند.

 _ نه عزیزم، باید بریم پیش مامان آنیتا. حتماً منتظرمونه.

 هم رفت. با ناراحتی سرش را پایین انداخت و زمزمه کرد:ی زوهار در چهره

 اومد دنبالم، اما من... _ من... مادربزرگ داشت می

 آنا از جا بلند شد و زوهار را هم بلند کرد. 

 دونم، بهش گفتم بره خونه. حالش خوبه عزیزم، ناراحت نباش._ می

 زوهار با تعجب دست مادرش را گرفت و گفت:

 تونه تو رو ببینه مامان؟رف زدی؟ می_ با مادربزرگ ح

ها، این  تونه صدامو بشنوه. تو تمام این سال وقت منو ندیده، فقط می_ اون هیچ 
 دومین باری بود که باهاش حرف زدم.

آنا، همراه زوهار از خانه خارج شد. هوا تاریک شده بود و بسیاری از افراد به 
در  خانه شب  سیاهیِ  بودند.  رفته  میهمه هایشان  پرسه  دست  جا  زوهار  زد. 

 داشت.زمان با او، قدم برمیمادرش را گرفته بود و هم
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 آنا نگاه کوچکی به ماه انداخت و شروع به تعریف کرد: 

دادم کردیم و من دلداریش می_ اون روز، کنار پدرت بودم. آبشار رو تماشا می
فاق بدی بیفته و کرد قراره اتافته. احساس بدی داشت، حس میکه اتفاقی نمی

چیزی دستشو نگرفته بود. نُه ماه بارداریم کامل شده بود تو اون هشت ماه هیچ
کردم که اون روز رو انتخاب  اومدی، اما فکرشم نمیو تو دیر یا زود به دنیا می

 کرده باشی.

 

 »هشت سال قبل«

 

 آنا بازوهای دئوس را چسبید و به او خیره شد.

مون تا چند روز دیگه  ره. بچه چیز خوب پیش میه _ نگران چی هستی دئوس؟ هم
 کنه. آد و پدرتم کاری باهاش نمیبه دنیا می

نظر می به  درمانده  را بست.  را  دئوس چشمانش  آنا  برخلاف همیشه که  آمد. 
 کشید، او را آرام به سمت خود هل داد و گفت:محکم در آغوش می

 ی فسقلی بینمون فاصله انداخته! _ این بچه 

خ دئوس  آنا  بود.  چشم  در  و کاملًا  بود  شده  بزرگ  بسیار  حالا  شکمش  ندید. 
 توانست او را این گونه بغل کند. نمی

 کنی.دونم! عوضش وقتی به دنیا بیاد، خودتم ذوق میدونم، می_ می
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و سخت  ناگهان چشم  دادند  دست  از  را  درخشش  دئوس،  رنگ شب  به  های 
 طراف نگاه کرد. شدند. نگاهش را از چشمان آنا گرفت و به ا

 ی او گذاشت و گفت: ی سینهآنا با نگرانی، دستانش را روی قفسه

 _ چی شده دئوس؟

 های آنا را با عجله بوسید.آسمودئوس سرش را به چپ و راست تکان داد و لب

 تونی تنهایی برگردی... دونم واست سخته، اما می_ عزیزم، می

ناله با  باحرفش،  آنا  شد.  قطع  آنا  دردناک  روی ی  و  را چسبید  دئوس  زوهای 
زانوهایش خم شد. طاقتش برای پنهان کردن دردی که از صبح در زیر شکمش 

 پیچید، تمام شده بود.می

 _ وای خدای من، درد دارم. آی، دئوس!

دئوس با اضطراب سعی کرد آنا را وادار کند صاف بایستد، اما آنا با گریه به گردن  
ناله میاو چنگ می از درد  بالا زد و  کرد. دئوس، بالاخره موفق شد کمی آنا را 

 هایش نگاه کند.بکشد و در چشم

 _ آنا، نفس عمیق بکش. باشه؟

 آنا از حرص و درد جیغ زد:

 تونم! درد دارم! _ نمی

 پاچگی بازوهای آنا را چسبید و داد زد: دئوس با دست

  دونی؟_ آنیتا کجاست؟ می
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حال پاره شدن بود. تحملش برایش   کرد که قسمت پایینی بدنش، در احساس می
 سخت بود. آسمودئوس، آنا را با عصبانیت تکان داد و داد زد:

 کنم به خودت بیا. ممکنه بلایی سرت بیاد!_ آنا، خواهش می

 نفس گفت: آنا در حین اشک ریختن، با نفس

 _ رفته پیش خواهر و مامانم. 

گرفتند. آسمودئوس و آنا در وسط های سیاه رنگ اطرافشان را فرا  بلافاصله هاله 
ها جیغ کشید و از جا ی کوچک ظاهر شدند. خواهر آنا، رانیا، با دیدن آنآن خانه

بلند شد. مادر آنا با دیدن آسمودئوس و زخم چشمش، جیغی بلندتر از جیغ رانیا  
 کشید.

 ای از درد کرد که آنیتا با عجله بلند شد و او را از آسمودئوس گرفت. آنا ناله

 _ چی شده؟

 دئوس با عجله گفت:

 آم. آد. حواست بهش باشه! من باید برم، اما می_ بچه داره به دنیا می

 آنیتا سر تکان داد و رو به رانیا فریاد زد: 

  _ یه تشت آب با پارچه بیار. بدو دختر! 

های سیاه ناپدید شد و رانیا به سمت صندوقچه دوید. آسمودئوس در میان هاله 
 داشت، گفت: ها را از درون صندوقچه برمیبا عجله پارچه در حالی که 
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_ چه بلایی سر خواهرم اومده؟ اون... که ازدواج نکرده. اصلًا چ... چطوری اینجا  
 ظاهر شد؟ 

 در همان حین، مادرش از جا بلند شد و داد زد: 

 

 ست! حتماً از همون مرتیکه... زاده_ خب معلومه دیگه، حروم 

ها تشدید شد و آنیتا با دیدن وضعیت دخترکش،  این حرف ی آنا با شنیدن گریه 
 جیغ کشید: 

 _ برو بیرون!

پارچه با چشمرانیا  آنا  مادر  آنیتا گذاشت.  آب، کنار  تشت  با  را همراه  هایی ها 
 زده، به آنیتا چشم دوخت و زمزمه کرد:حیرت

 _ چی؟

 تر از قبل فریاد زد:آنیتا مصمم

 ت هم ببر!همینطور. بچه _ برو بیرون! رانیا، تو هم 

کرد رانیا با نگرانی به خواهرش که فریادهایش را با گاز گرفتن بازوهایش خفه می
 خیره شد و بعد با تردید، به دنبال مادرش از خانه خارج شد.

های پر از اشک او  هایش بیرون کشید و به چشمآنیتا بازوی آنا را از زیر دندان
 خیره شد.
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 کاری کن! عمیق بکش و زور بزن، باشه؟ باهام هم_ گوش کن آنا. نفس 

 آنا از درد جیغی کشید و بعد با گریه گرفت: 

 تونم! تونم به دنیا بیارمش. من نمی_ نه! نه! من نمی

 تونی! اون پسر توئه، پس باید به دنیا بیاد. زور بزن آنا!_ چرا، می

های آنا ها و نالهاین را گفت، پایین پاهای آنا نشست و بعد از آن، صدای جیغ
 بود که در خانه پیچید.

 

 »آبشار« 

 

کنار آبشار ظاهر شد و به پدرش چشم دوخت. عزازیل با لبخندی آشنا به او نگاه 
هایش  شکنیکرد، همان لبخندی که روز مجازات آسمودئوس به خاطر قانونمی

 برای ماریا، بر لب داشت. 

 _ سلام، پدر!

 

 گفت:عزازیل به آبشار چشم دوخت و  

مسئولیتی که همسرت آد. چطور اینقدر بی_ فرزندت همین الان داره به دنیا می
 کنی تا پیش من بیای؟ رو رها می
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لعنت   را  خود  همیشه  برد.  فرو  موهایش  در  دست  و  زد  پوزخند  آسمودئوس 
 کرد که چرا باید پدرش عزازیل باشد!می

 کنه. نمی م رو تهدید _ وانمود نکن که خطری از جانب تو خانواده

 عزازیل، سرش را به سمت او برگرداند. 

قدم دست آسمودئوس  سمت  طمأنینه،  با  و  زد  گره  سرش  پشت  را  هایش 
 برداشت.

ی یک شیطان و یک  دونی بچه_ تو خودت، خانوادت رو به خطر انداختی. می
 شه؟انسان چی می

 بدون این که منتظر جواب او باشد، خندید و ادامه داد: 

 شه!کنی! شیطانی به اسم داس متولد مینه، اشتباه می_ یه دورگه؟ 

می احساس  دوخت.  چشم  پدرش  به  سردرگمی  با  سنگینی آسمودئوس  کرد 
کرد، بیشتر هایی که قرار بود بشنود، از سنگینی باری که از جهنم حمل میحرف
 بود.

 _ داس؟ 

 عزازیل پوزخندی بر روی لب نشاند.

افسانه بود؛  گن فرزند شیطان و  ها می_  اسم داس خواهد  به  انسان، شیطانی 
شیطانی که با تاریکی وجودش، با داسی که در دست داره، تمام برکت زمین و 

کنه. فقر و بدبختی  ی خودش میها رو بردهبره و تمام انسان خاک رو از بین می 
 شن.چارگی دچار گناهان زیادی میگیره و مردم از بیتمام دنیا رو فرا می
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 .گرداند و باز هم به پایین آمدن آب از کوه چشم دوخترویش را بر 

یه کوه می بالا بردن داسش، جنگی رو _ گفته شده که داس بالای  با  ایسته و 
 شه.کنه که هرگز متوقف نمیها آغاز میمیون انسان 

 با آرامش به سمت دئوس برگشت و لبخند زد.

خلاف تصور تو و تمام    _ و تو آرزوی من رو برآورده کردی، آسمودئوس. آنا بر 
ت، عاشقت شد. تو به من داس رو  شیاطین، تاوان سختی داد و با دیدن چهره

 هدیه دادی، فرزندم.

کرد به سمت او اش را به عزازیل دوخته بود و سعی میدئوس چشمان گرد شده
 ور نشود.حمله 

 کار کنی؟ خوای با بچه چی_ می

وس فاصله گرفت و از او روی برگرداند. عزازیل، باز هم لبخند زد. چند قدم از دئ 
 باد شروع به وزیدن کرد و شنل عزازیل را تکان داد. 

 خوای پسرت تبدیل به شیطانِ داس نشه، آنا رو بکش! _ اگه می 

ها روی هم هایش که آن هایش را در هم برد و از میان دندانآسمودئوس اخم
 فشرد، گفت:می

 _ فکرشم نکن!

 گفت: عزازیل قهقهه زد و  
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کنم، فرزندم! دوست داری پسرت تبدیل به یک شیطان بشه و تمام عمرش  _ می
 رو با حسرتی که زندگی کردی، زندگی کنه؟

 آسمودئوس سرش را میان دستانش گرفت و زیر لب، زمزمه کرد

 _ باید یه راه دیگه باشه. باید باشه! 

 ی عجیب عزازیل را، باد به گوش آسمودئوس رساند.زمزمه

دونه پسرت رو  ام که میای نیست، آسمودئوس! من تنها کسیراه دیگه  _ هیچ
 کنم. شک این کارو میچطور به شیطان تبدیل کنه و اگه تو آنا رو نکشی، بی

آسمودئوس به او چشم دوخت که چطور با اطمینان، به درختان چشم دوخته و 
 شمرد.ها را میلحظه

 ست بکشی؟ شه از این کار د_ چرا کشتن آنا باعث می

تونه داس ای، به دنبال آناست. تنها زنی میبالای دیگه _ برای این که شیطان رده
می اینجا  به  داره  اون  باشه.  عاشق شدن  تاوانش  بیاره که  دنیا  به  به  رو  تا  آد 

آد، قدرت  ی جدیدی که به دنیا میهمسرت تجاوز کنه و اگه این کارو بکنه، بچه
خوام این اتفاق بیفته و  شه. من نمیتبدیل به داس میدزده و ی اول رو میبچه

ی یک شیطان باشه و در آتش جهنم بسوزه! خوای همسرت تا ابد بردهتو هم نمی 
 گم، آسمودئوس؟درست می

ی آتشین آسمودئوس، خندید و سرش را به چپ و راست تکان  با دیدن چهره
 داد.
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شه  شن و نمی هرگز کشته نمیبالا_ راه فراری نیست دئوس، فرزندم! شیاطین رده 
ی اول جهنم باشی! پس آنا رو بکش تا  انسانی رو مخفی کرد، حتی اگه شاهزاده 

 در آینده زجر نکشه. 

هایش را در هم کشید. جریان خون  هایش را مشت کرد و اخمآسمودئوس، دست
 زد.کرد و تمام بدنش، نبض میهایش حس میرا در رگ

 شی!مون نمیتبدیل بچه خیال_ با کشتن آنا، تو بی 

 عزازیل، لبخند زد. 

تونی بعد از کشتن آنا، با من مبارزه کنی و پسرت رو نجات بدی. منطقی _ پس می 
فکر کن! اگه زنده بمونی، تو شانس بیشتری برای نجات پسرت داری تا من! من  

دون تونه آنا رو بکشی. تنها کسی که میفرستم و تو اون رو میآنا رو به اینجا می 
 وسوسه کردنش بکشه، تویی. 

 غبارهای سیاه رنگ، شروع به چرخیدن دور عزازیل کردند و آسمودئوس پرسید: 

 _ بدون وسوسه کردن؟

 _ بله! چون اون عاشق توئه. 

 

 »آنا« 

 

 تونی! _ زور بزن آنا. تو می 
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کرد که تمام جانش در آنا با درد جیغ کشید و زمین را چنگ زد. احساس می
هایش های درشت عرق، از صورتش سرازیر بودند و چشمبود. دانه  حال بالا آمدن

 دیدند. سقف خانه را تار می

 آنیتا با نگرانی گفت: 

 _ آنا، یکم دیگه زور بزن. یکم مونده! زود باش!

آنا تمام توانش را جمع کرد و بار دیگر، کاری که آنیتا گفته بود را کرد. صدای  
 ی بچه در گوشش پیچید.گریه 

از چشم در حال اشک  با خوش هایش سرازیر میی که  آنیتا  و شد، خندید.  حالی 
 صورتی خندان، نوزاد را با پارچه پوشاند و آن را به آنا نشان داد.

 _ ببین پسرتو آنا! خیلی نازه! 

هنگامی که آنا فرزندش را دید، چیزی در اعماق دلش تکان خورد. دستانش را به  
 آرامی او را به آغوش آنا سپرد.سمت او برد و آنیتا، به 

کرد. آنا با تعجب خندید و به  صورت نوزاد جمع شده بود و به شدت، گریه می
 آمد شبیهِ پدرش باشد.ی انسان بود و به نظر نمیاو چشم دوخت. مانند یک بچه

نگاهش را به چشمان سبز و مهربان آنیتا دوخت که ناگهان، او بر روی زمین 
اش را به آنیتا دوخت و خواست از  های گرد شدهت. آنا چشمافتاد و از حال رف

 جا بلند شود، که صدای عزازیل به گوشش رسید.
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_ بابتش متأسفم. نگرانش نباش! اون تا پایان صحبتمون هوشیاریش رو از دست  
با  می تو بهش گفتی  اینه که  یادشه،  تنها چیزی که  بیاد،  ده و وقتی به هوش 

 ری.بعد از صحبت با مادرت، به اونجا میپسرت به خونه بره و تو 

 ی فرزندش، دو برابر شد. آنا با اضطراب او را فشرد و در خود جمع شد.گریه 

 خوای؟می_ چی 

 کشه. _ بهت گفتم که آسمودئوس بعد از به دنیا اومدن اون بچه، تو رو می

ا هایش را در هم کشید. پیراهنش را کمی روی پاهایش کشید و سرش ر آنا اخم
 پایین انداخت.

 کنه. _ اون همچین کاری نمی

 عزازیل خندید.

 کنی برای چی تو رو موقع زایمان رها کرد؟ _ فکر می

 آنا سکوت کرد و عزازیل، با اعتماد به نفس بیشتری ادامه داد:

 کشه. _ آسمودئوس کنار اون آبشار ایستاده و وقتی پیشش بری، تو رو می

 آنا فریاد زد: 

 _دروغه!

از پیش نگران و مضطرب  ی نوزاد، موسیقییه صدای گر آنا را بیش  ای بود که 
 داد، گفت:کرد. در حالی که فرزندش را تاب میمی
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 _ از اینجا برو.

عزازیل دستش را به سمت آنا گرفت. در دستش، شمشیری سیاه رنگ پدید آمد  
مانند  رفتند. قسمتی از شمشیر،  که از رویش دودهای سیاه و غلیظ رنگی بالا می

ی سیاه رنگ شمشیر را گرفت و  مواد مذابِ در حال حرکت بود. عزازیل، دسته
 نوک تیز آن را به سمت آنا نشانه رفت. 

_ برای باور حرفم، به اونجا برو! و اگه آسمودئوس قصد کرد تو رو بکشه، با این  
 شمشیر اون رو بکش! 

 کنم! _ من این کارو نمی

 زد گرفت. عزازیل نوک شمشیر را به سمتِ نوا

هیچ نکنی،  کارو  این  اگه  کنه.  _  محافظت  پسرت  از  تا  بود  نخواهد  کس 
 سازه!آد و از اون، یک هیولا می آسمودئوس بعد از مرگ تو پیش فرزندش می

آنا صورت فرزندش را نوازش کرد و رویش را از عزازیل گرفت. عزازیل با دیدن 
 تردید و دودلی او، لبخندی زد و تیر آخر را زد.

 

اگه به آسمودئوس تا این حد ایمان داری، به اونجا برو! اگه حق با تو باشه    _
 تونی فرزندت رو نجات بدی.چیزی از دست ندادی و اگه حق با من باشه، می

 بینه._ اما اون شمشیر رو می

 ی عزازیل نشست.خوردههای قرمز و ترکپوزخندی بر روی لب
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بینه، تا زمانی که باهاش به سمت کسی نمیکس جز تو این شمشیر رو  _ هیچ
 حمله کنی. 

 

 »حال« 

 

گذشتند و ماه که هنوز از  های کاهگلی میآنا و زوهار، دست در دست از خانه 
 کرد.ها نگاه میگریست، به آن ی خود میفراق مشعوقه 

 _ مامان؟ تو... رفتی پیش بابا؟ 

 

 دوخت و پاسخ داد: آنا با نگاهی غمگین، به تاریکی اطراف چشم 

_ من از عزازیل خواستم مادربزرگت رو به هوش بیاره. تو رو به اون سپردم و با  
راست  عزازیل  ببینم.  رو  پدرت  رفتم که  پیاده  رو  آبشار  تا  داشتم،  وضعیتی که 

 گفت. دئوس، اونجا بود!می

 

 سال قبل« »هشت

 

از دست داد. او با  آنا از میان درختان گذشت و با دیدن دئوس، تمام توانش را  
 کرد.چشمانی سرد آنجا ایستاده بود و به آنا نگاه می
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لنگان، به سمت  آنا آب دهانش را قورت داد و لبخند زد. از جا بلند شد و لنگان
 دئوس رفت. 

 _ عزیزم؟ چرا نیومدی پیشم؟

دئوس لبخند زد و سرش را پایین انداخت. بغض کرده بود و آنا، به خوبی این را 
 کرد.درک می

 _ آسمودئوس؟ چیزی شده؟ 

های آنا گذاشت. آسمودئوس چشمانش را روی هم فشرد و دستانش را روی شانه
 زده بود. دید، با این حال وحشت ی آسمودئوس را میاین اولین بار نبود که گریه 

 _ دئوس... اگه چیزی شده باید به من بگی.

اش حالی که  در  و  داد  تکان  راست  و  چپ  به  را  سرش  میدئوس  ریخت، ک 
 های آنا گذاشت.هایش را روی لبلب

آنا ورود مایع گرمی را به دهانش، احساس کرد. شیرین و معطر بود و باعث 
او  شد احساس سبکی کند. میمی اما  از آسمودئوس جدا کند،  را  خواست خود 

خواست خود را بیشتر به آنا فشرد و به بوسینش ادامه داد. یعنی این گونه می 
 شد؟ او را بک

را   او  دئوس  نه،  زد.  مشت  آسمودئوس  به کمر  و  بیشتر کرد  را  تقلاهایش 
وارد دهانش نمی باشد! چیزی که داشت  عزازیل  با  نداشت حق  امکان  کشت! 
 شد، سم نبود!می
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خواست دئوس از او جدا شد و نفسش را بیرون داد. آنا، روی زمین افتاد! می
 بخورد.تواند تکان گلویش را لمس کند، که دید نمی

چشمانش از وحشت گرد شدند و به آسمودئوس که بالای سرش ایستاده بود، 
 هایش را پاک کرد و به سمت او آمد. دوخت. دئوس اشکچشم 

می نمیآنا  اما  کند،  تقلا  هم  خواست  را  زبانش  حتی  بخورد.  تکان  توانست 
بینمی تکان دهد.  ناله میتوانست  در میهدف  از گلویش صدا  و  تا  آورد  کرد 

خواست فریاد بزند و آسمودئوس را برای این کارش دئوس نزدیکش نشود. می
 توانست این کار را هم انجام دهد.بزند، اما حتی نمی

های آنا، او را در آغوش گرفت، به سمت دریاچه رفت دئوس بدون توجه به ناله
که ی آسمودئوس خیره شد و برای این  و وارد آب شد. آنا، اشک ریخت. به چهره
 هنوز هم عاشق او بود، خود را لعنت کرد. 

 دئوس تا کمر وارد آب شد و پاها و موهای آنا، درون آب فرو رفتند.

هایی که روی روی کرد، که آنا کاملًا زیر آب فرو رفت. حبابآنقدر در آب پیش
 آمدند، بعد از چند دقیقه متوقف شدند و خاموش گشتند.آب می

اش گریست! پایین انداخت و گریست. برای تمام زندگیآسمودئوس، سرش را  
دقایقی طولانی در آب ایستاد و تمام شیاطین را لعنت کرد. باور نکرده بود که 

بالا بخواهند به سراغ آنا بیایند، اما یورا و دیاتو بعد  بعد از دو سال شیاطین رده
ان دریاچه ایستاده از جمع کردن خبرها، صحتش را تأیید کرده بودند و حالا او، می
 ریخت.بود. جسد همسرش را در دست داشت و با فلاکت، اشک می
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کردند، دانست که برادرها و خواهرش داشتند او را از میان درختان تماشا میمی
های خودش او را در آب خفه کرده و  اما مهم نبود. او آنا را کشته بود! با دست
شک کرد، بی کند، زیرا اگر این کار را میحتی اجازه نداده بود که برای زندگی تقلا

 توانست او را بکشد.نمی

 یورا، دیاتو را کنار زد و سرش فریاد کشید:

 خواد اینجا گریه کنه؟ پسرش بهش احتیا... _ ولم کن! تا کِی می 

یونا دستش را روی دهان یورا گذاشت و او را عقب کشید. دیاتو هم پاهای یورا  
 ین، تقلا نکند. را گرفت تا بیشتر از ا 

جان آنا را ها رفتند و دئوس را تنها گذاشتند تا به خود بیاید. دئوس، جسد بیآن
 در آب رها کرد.

قدمی به عقب گذاشت و ایستاد. او لیاقت نداشت آنا را لمس کند. دیگر لیاقت 
 گفت آنا را خاک کند.این کار را نداشت. باید به کس دیگری می

هدف، به درختان خیره شد.  جان از آب بیرون آمد و بیهایی خسته و بیبا قدم 
 داد؟ دنیا بدون آنا چه معنایی داشت؟ اصلًا معنایی هم می 

هایش را روی صورتش کشید و سرش را پایین انداخت. او یک شیطان دست
 بود؛ شیطانی که همسرش را کشت! همسر خودش را، مادر فرزندش را. 

 

 »حال« 
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 یین انداخت و گفت: زوهار، نگاه غمگینش را پا

 آد!_ از بابا بدم می

 داشت، گفت:آنا همانطور که قدم برمی

 _ چرا پسرم؟ 

 هایش را در هم برد.هایش را آویزان کرد و اخمزوهار لب 

 _ اون تو رو کشت! 

 آنا لبخند زد. موهای زوهار را نوازش، و زمزمه کرد:

ور شدم و به اون غوطه  هام زیر آب بسته شد، درون تاریکی_ بعد از این که چشم
درخشید. عزازیل موقعی که اون رو توی دستم شمشیر رسیدم. بین تاریکی می

گذاشت، گفت که هر وقت قصد استفاده ازش رو داشته باشم، توی دستم ظاهر  
شه. من خشمگین بودم، عصبانی و شاکی از تمام دنیایی که ازم، در یک روز  می

هام رو باز کردم، ست گرفتم. وقتی چشمگرفته شده بود. پس شمشیر رو در د
جون توجه به جسم بیها ایستاده بود و بیتوی رودخونه بودم. پدرت بیرون آب

کرد. به دستم که نگاه کردم، شمشیر رو داخل  من، به جای نامعلومی نگاه می
نگاه کردم.  آب  داخل  چهرم  به  بود.  شده  سیاه  دستم  تمام  اما  دیدم،  دستم 

ی بلند  سیاه شده بودن و موهای بلندم، بیشتر شبیه به یه پارچه هام، کاملاً چشم
شد. از خودم وحشت کردم! از چیزی های سیاه بلند میو سیاه بودن که ازش هاله 

رو  حقیقت  وحشت کردم.  شم،  تبدیل  بهش  بود  شده  باعث  شمشیر  اون  که 
بود    دونستم چرا توسط دئوس کشته شدم و تمام ذهنیتم ایندونستم. نمینمی
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خواسته، پس بهش حمله کردم تا  که اون من رو برای به دنیا آوردن بچه می
 مرگ ناحقم رو تلافی کنم. 

 

 »هشت سال قبل«

 

ور شد. دئوس با واکنشی به موقع، از آنا، با فریاد بلندی به سمت دئوس حمله
  ی آنا، ی تغییر یافتهی آنا شانه خالی کرد. با برگشتنش و دیدن چهرهزیر ضربه

 اش را به او دوخت و زیر لب زمزمه کرد: های گرد شدهچشم

  _ آنا؟

زد. نگاه دئوس به شمشیر درون دست آنا نفس میآنا، از شدت عصبانیت نفس
 ی دوم آنا را مهار کرد و با عجله گفت: چیز پی برد. ضربه افتاد و به همه

 کن! کنم بهم گوش  ی پدرمه! خواهش میی اینا نقشه _ آنا، همه

 

 آنا بار دیگر حمله کرد و فریاد زد: 

 خواستی! کثافت! _ توی عوضی منو فقط واسه به دنیا آوردن بچه می

کرد، دفع شد. دئوس اش، مانند همیشه که با دئوس تمرین می ی بعدیضربه 
کرد و مانع برخورد  های سیاه رنگش از خود دفاع میکرد، فقط با طنابحمله نمی

 شد. بدنش میشمشیر عزازیل با 
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 خواستم! پسرمون... _ آنا، من تو رو برای بچه نمی

 آنا حرف دئوس را قطع کرد و فریاد زد:

 خوای گولم بزنی!ی این مدت می_ خفه شو! بازم مثل همه 

های دئوس دور گردن آنا حلقه شدند و قبل از این که محکم شوند، صدای طناب
 بلند آنا در فضا پیچید.

 ای بار دوم بکشی؟ خوای منو بر _ می

 های دئوس پایین افتادند، و آنا فریاد کشید:شانه

 _ من عاشقت بودم!

 

دفاع شد. قدمی به سمت آنا برداشت هایش را از بین برد و بیآسمودئوس، طناب
 و گفت:

 _ آنا... 

اش به آنا  های بارانیاش، نصفه ماند. چشم حرفش با فرو رفتن شمشیر در سینه 
 خیره ماندند. 

دانست. امکان نداشت که بتواند برای بار دوم آنا را  ضعف او را میزیل، نقطهعزا
 بکشد، پس خودش کشته شد. 

niceroman



 

 
224

نا موسوی مبی|  رمان داس   
 

ی شمشیر را  آسمودئوس با زانو روی زمین افتاد و آنا هم به خاطر این که دسته
هایی گرد، به آسمودئوس خیره در دست داشت، با او روی زمین نشست. با چشم

 خون سیاه رنگی جاری بود. ی شمشیر،شد. از کناره 

 بریده گفت: کشید، بریدهآسمودئوس، در حالی که به سختی نفس می

 

_ پسرمون... حالا که... حالا که پدرم موفق شد منو از سر راهش برداره، تو باید  
 مواظبش باشی... آنا! 

ای کرد که مقداری خون های سیاه آنا گذاشت. سرفه هایش را روی دستدست
سرازیر شد و صورتش، از درد در هم رفت. آنا در بهت فرو رفته بود و از دهانش  

 کرد.به آسمودئوس نگاه می

 م رو قبول کنه، تا توی اون دنیا... با هم باشیم._ امیدوارم خدا توبه

 های آنا خیره شد.لبخندی بر روی لبانش نشاند و به چشم

 _ دوستت دارم... آنا.

شیر شل شدند و آسمودئوس، روی زمین افتاد.  ی شمهای آنا بر روی دستهدست
 آورد، به سختی گفت: کشید و خون بالا میهای آخرش را میدر حالی که نفس

کشه... برو آنا!  ت هم می، پس... خانواده _ اگه... اون... سعی داشته ما رو بکشه
 برو... نجاتشون بده.
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ی برادران زدهی بهته چهره آنا با شنیدن این حرف، به خود آمد. از جا بلند شد ک
توجه، به سمت روستا دوید و میان درختان  و خواهر آسمودئوس را دید، اما بی

 ناپدید شد.

 

 »حال« 

 

فقط کمی دیگر مانده بود تا به خانه برسند. زوهار دستِ آنا را در دست فشرد و  
 گفت: 

 _ عزازیل... مامان و خواهرتو کشت؟ 

 آنا زیر لب زمزمه کرد:

  سوزوند._ 

 سرش را پایین انداخت و ادامه داد: 

تونست من سوخت. کسی نمی_ وقتی رسیدم، تمام خونه داشت تو آتیش می
رو ببینه. با دیدن آنیتا که تو رو توی بغل داشت، کمی خیالم راحت شد، اما رانیا،  

 ی کوچیکش و زنی که من رو به دنیا آورد، توی آتیش سوختن. بچه

 گفت:   زوهار با ناراحتی

_ متأسفم مامان. تو خیلی سختی کشیدی. بابا... بابا هم خیلی گناه داشت. اونا 
 سوزه. شون میسختی کشیدن، دلم واسه
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 آنا، با لبخند ایستاد. پسرکش را در آغوش کشید و او را بوسید.

 _ ببخشید ناراحتت کردم عزیزم.

 زوهار سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت: 

 دی مامان. _ ناراحتم نکر 

زده نشده بود آنا، لبخند ناراحتی زد. این که زوهار با شنیدن این اتفاقات، وحشت 
 گذاشت؟ شیطان بودنش، یا قوی بودنش؟ را باید پای چه چیزی می

 . هایش را روی پیشانی زوهار گذاشت و بوسید لب

 آد؟ _ هنوزم از بابا بدت می

 

 سرش را پایین انداخت.زوهار سرش را به چپ و راست تکان داد و 

 کشتی.کاش... اون رو نمی_ ای

 لحنِ غمگین آنا، زوهار را هم غمگین کرد. 

اون رو کنار خودم   _ من... برای مرگ پدرت روزها گریه کردم. دوست داشتم 
 داشتم باشم، اما کسی که اون رو کشت، خودم بودم. 

ی  افتاد. باید ادامه  آنا به آرامی از جا بلند شد، دست زوهار را گرفت و به راه
 کرد، وقت زیادی تا صبح نداشت. داستان را تعریف می

_ با دیدن سوختن اونجا، فریاد بلندی کشیدم؛ فریادی که به گوش آنیتا رسید.  
می نگاه  اطرافش  به  چطور  دیدم که  میوقتی  فهمیدم که  رو کنه،  صدام  تونه 
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چیزو واهرش برد و برام همهبشنوه. بعد از اون اتفاق، یورا من رو پیش برادر و خ
ساعت زخمی کردم،  تعریف کردن.  شمشیر  با  و  زدم  رو  خودم  ها گریه کردم، 

ها به احترام ی قصر رو به هم ریختم و وسایل رو شکستم تا آروم شم. اون همه 
من، چند روزی رو صبر کردن تا حالم بهتر بشه. چیزی که باعث شد به خودم  

ودئوس، پسرمون، که قبل از مرگش ازم خواسته بود  بیام، تو بودی... یادگار آسم
دونستم رو براشون تعریف مراقبش باشم. بعد از یک ماه، من هم چیزهایی که می

کردم. متوجه شدیم این نقشه رو عزازیل کشیده تا کسی نباشه از تو دفاع کنه.  
 اون آنیتا رو زنده نگه داشت تا تو رو بزرگ کنه و... 

ها داخل شدند. زوهار ، سکوت کرد. زوهار در را باز کرد و آن با رسیدن به در خانه
 با ندیدن مادربزرگش، گفت: 

 بزرگ نیست؟_ مادر 

ها نشست. با دست، چند باری به جای خالی  ها رفت و روی آنآنا به سمت پله
 کنارش ضربه زد و گفت: 

 _ هست، اما خوابه. بیا اینجا بشین.

مادرش نشست. سرش را روی پاهای او گذاشت و زوهار سر تکان داد و پیش  
آنا، مشغول نوازش او شد. آرزویش به واقعیت تبدیل شده بود؛ مادرش داشت 

 کرد!موهایش را نوازش می

 

 _ چرا عزازیل مادربزرگو زنده نگه داشت تا منو بزرگ کنه؟

 کشید، پاسخ داد:آنا در حالی که به آرامی دستان ظریفش را روی موهای او می
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_ اون تمام قدرت تو رو به عنوان یک شیطان از بدنت خارج کرد تا کسی نتونه 
یک شیطان معمولی به نظر بیای. اون تو   تو رو تشخیص بده و از دیدگاه بقیه،

 رو اینطوری بزرگ کرد تا توی هشت سالگیت، قدرتت رو بهت برگردونه.

 زوهار در فکر فرو رفت، و آرام زمزمه کرد:

 ن هشت سالمه. _ اما من الا

 های سخت بود.آنا آهی کشید؛ آهی پر از درد، که گویای تمام این سال 

 _ درسته، هشت سالته. 

 مکثی کرد و ادامه داد:

 

_ سه ماه بعد از سوختن خونه، از قصر آسمودئوس به اونجا رفتم. عزازیل یقین 
طان  تونم کار خاصی بکنم، به خاطر همین اون روز چند تا شیداشت که من نمی 

ی اونا رو از بین بردن. وقتی رو فرستاد که من رو بکشن، اما یورا و دیاتو، همه 
خواستم به عزازیل بگم که سالمم! بگم که تا  از دست شیاطین راحت شدم، می

جنگم، پس اسم تو رو به پارسی، روی سنگی که کنار اون  آخرین نفس برای تو می
 کنم باید اون رو دیده باشی. کر میخونه بود، با شمشیرش نوشتم و حک کردم. ف

ی تسخیر شده رفته ها به خانهزوهار، به آرامی سر تکان داد. روزی که با بچه
 شده است.گفتند مانند آن خانه، نفرینبود، آن سنگ را دیده بود. سنگی که می 

 آنا نفسش را با آهی سرد به بیرون فرستاد، و ادامه داد: 
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ر  تو  اون  آنیتا رفتم.  تاب می_ پیش  کرد. کنارش  داد و گریه می و توی گهواره 
شدن،  هایی که برای نبود من ریخته میهاش نگاه کردم. اشکنشستم و به اشک

 خواستم اسمت رو بذارم زوهار، به معنای روشنایی. اما لیاقتشون رو نداشتم! می

 

 زوهار کمی جا به جا شد و گفت:

 _ چرا زوهار؟ از کجا این اسمو دیدی؟ 

هایش را بر روی پوست های او مشغول شد. دستاین بار به نوازش گونه  آنا،
 زد.داد و با پسرکش، حرف میلطیف زوهار تکان می

خوندم، این اسم رو شنیدم. وقتی معنیش _ یه روز که با پدرت یه کتاب رو می 
رو پرسیدم، گفت به معنای روشناییه و من خندیدم و به این فکر کردم که این  

 ده.چیزیه که آسمودئوس برای من معنی می دقیقاً 

 زوهار گفت: 

_ پس اسممو کنار مادربزرگ زمزمه کردی؟ این اولین باری بود که باهاش حرف  
 زدی؟ 

فشار می به خودش  رو  تو  حالی که  در  اون  آره!  باشه. _  آنا،  داد، گفت:»باشه 
 خوای.«ذارم زوهار، همونطور که تو میاسمش رو می

 

ماه   به  لکهباز هم  به  او چشمک  چشم دوخت.  به  های سیاه رنگ رویش، که 
 زدند.می
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هایی که برای بردنم ها، تو رو از دور تماشا کردم. به تمام فرشته _ تموم اون سال 
از مرگ می بعد  دنیای  اولین به  دیدم،  رو  بزرگ شدنت  دادم.  نه  امدن، جواب 

ت، همه  های شبونه گریه ای که به زبون آوردی، راه رفتنت رو، دعواهات رو،  کلمه 
 ش رو از دور تماشا کردم، و حسرت خوردم.و همه

کاش پیش زوهار زوهار برای مادرش ناراحت بود؛ او خیلی سختی کشیده بود. ای
 رفت. ها از زمین میماند و با فرشتهنمی

 ها نرفتی مامان؟ _ چرا با فرشته

 . آنا لبخند زد و نگاهش را از ماه گرفت 

اینجا موندم می _ چطور   با آرامش برگردم؟  اینجا در خطر بودی  تونستم وقتی 
خواستم عزازیل از تو یه شیطان بدون قلب بسازه. با دیاتو، یورا و یونا چون نمی

های عزازیل رو به مواظبت بودم. لحظه به لحظه زیر نظر داشتمت! تمام حمله
زازیل تصمیم داره  جون خریدم تا این که هشت سالت شد. امسال، سالیه که ع

 تمام قدرتت رو بهت برگرونه.

می درک  میزوهار  را  تمامش  ناراحتی  کرد.  احساس  عجیبی،  طرز  به  و  فهمید 
رحم که به او اجازه شد. احساسی بیکرد. چیزی در درونش، داشت عوض میمی
داد این که پدر و مادرش یکدیگر را کشته بودند را، درک کند. یک احساس  می

 یافت! ضعیف، که داشت پرورش میشیطانی و 

 خوام یه شیطان باشم. _ اما من نمی

هایش را آنا لبخند زد. دستش را درون موهای زوهار برد و زوهار، از لذت چشم
 بست. 
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شی و عزازیل به اینجا _ تاریخ واقعی تولد تو، فرداست. فردا، تو هشت ساله می
 آد. انتخاب تو چیه زوهار؟می

 کرد:  زوهار، آرام زمزمه

 خوام یه انسان باشم. _ من می

 

 آنا خم شد و روی موهای زوهار بوسه زد. 

 آی با هم از اینجا بریم؟ آی پسرم؟ می_ پس با من می

لبخند   آنا  داد.  تکان  سر  بود،  مادرش  پاهای  روی  سرش  همانطور که  زوهار، 
 غمگینی زد و جا بلند شد.

 _ پس وقتشه که بریم.

گرفت و ایستاد. به یکدیگر لبخند زدند، لبخندی که گرم  زوهار دست مادرش را  
 و به زیباییِ یک دنیای جدید بود.

با هم، به جلو قدم برداشتند. نور زیادی جلویشان بود، نوری که شاید روزهای  
کرد، اما حالا او داشت با مادرش به سمت نور قدم دیگر چشم زوهار را اذیت می

 ار او به آرامشی دلنشین برسد.داشت تا برای همیشه، در کنبرمی

 ریم مامان؟_ کجا می

 آنا دست او را به آرامی فشرد و پاسخ داد:

 _ به سمت روشنایی. 
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شد، اما سکوت کرد. سرش را خواست بپرسد پس مادربزرگش چه میزوهار می
 به عقب برگرداند، که مادربزرگش را دید.

نبند آنا را که در گردن زوهار  جان زوهار را در آغوش گرفته بود. گرداو جسد بی
بر لب بود، در دست می لبخند  لبخند، به صورت معصوم زوهار که  با  و  فشرد 

 کرد. داشت، نگاه می

با چشمکمی آن طرف  ایستاده بود.  یورا  افتخارش به زوهار نگاه  تر،  از  پر  های 
ر های خونینش که دزد. عزازیل هم کنارش ایستاده بود. لبکرد و لبخند میمی

 کردند، گویای این بودند که او عزازیل است!پس پوست سفیدش خودنمایی می

 لیورا، با طعنه به او گفت: 

 بینم که شکست خوردی، پدر._ می

 گرداند، گفت:عزازیل با آسودگی خندید و در حالی که رویش را از یورا برمی

بچه خواب  در  بیشتر  بهتره  گاهی  خواب_  فرزندم.  کنی،  دقت  ها، ها 
بیگویی یشپ پیشهای  دارن!  خودشون  درون  باعث  گویینظیری  که  هایی 

 شن شیطانی مثل من، صبر کنه! می

خواست زوهار سرش را برگرداند و قدمی دیگر، به سمتِ روشنایی برداشت. می
توانست در رفتد؟ شاید میها به کجا میآمد و آنبداند این همه نور از کجا می

 آنجا، پدرش را هم ببیند!
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قدم  آخرین  حالی که  در  برمیاو،  روشنایی  سمت  به  را  دست  هایش  داشت، 
مادرش را فشرد و در فکر فرو رفت. او انتخاب کرده بود که یک انسان باشد، اما 

ها ها بود و از آنکاش کسی هم در کنار آنسوخت. ایحالا دلش برای دیگران می
 کند، یک شیطان است یا یک انسان؟«میپرسید:»موجودی که در درونت رشد  می

 پایان 

۷:۴۸  _۱۳۹۹/۱/۹ 

آیم و  سخن نویسنده: سوالی که پرسیده شد، در واقع از شما بود! ما به دنیا می
 هستید؟ یک انسان یا یک...   کنیم که کی و یا چی باشیم. شما چی انتخاب می بعد 
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